
این روزها که اشغالگران خارجی و ادارۀ کابل به این حقیقت رسیده اند که امکان ندارد از راه جنگ و خشونت، داعیۀ به حق 

ملت شجاع افغانستان و عزم راستین مجاهدین دلاور این سرزمین را از بین ببرند و هرگز فرزندان رشید این سرزمین گاهی با استعمار 
و اشغال آشتی نکرده و کنار نمی آیند آوازه های یکجانبۀ صلح با ادارۀ کابل را در رسانه ها برجسته ساخته که ما به دنبال تحقق صلح 
در افغانستان هستیم و جز گزینۀ صلح استفاده از دیگر گزینه ها مشکل افغانستان را حل نکرده بلکه همچنان آتش جنگ در این 

سرزمین شعله ور خواهد ماند، دشمنان اسلام و افغانستان با استفاده از کلمات زیبا به گونۀ از صلح حرف می زنند که گویی طرف مقابل 
شان؛ یعنی مجاهدین با واژه و مفهوم صلح هیچگونه آشنایی نداشته و  گویا آنها عامل اصلی و مانع حقیقی صلح و آرامش در کشوراند 

و خود را بعد از شکست در میدان های نظامی پیروز میدان های دیپلوماسی، خیرخواهی و دلسوزی کشور قلمداد می کنند و با این 
شگرد روباه مکارانه قصد فریب افکار عمومی در سطح کشور، منطقه و جهان را دارند؛ در حالیکه این پروپاگندۀ دشمن و این وصلۀ 
ناجور آنها اصلا و اساسا بر مجاهدین غلط و نارواست و ملت فهیم افغانستان و آگاهان و روشن ضمیران دلسوز وطن و مردم خیرخواه 

 جهان به خوبی می دانند که چه کسانی در افغانستان مانع حقیقی صلح واقعی بوده و چه کسانی منادی واقعی آن می باشند.

امارت اسلامی، همواره در مناسبت های مختلف و موقعیت های بدست آمده، منشور و داعیۀ بر حق خود راجع به حرکت و انگیزه 
جهاد در افغانستان را در کلمات و عبارات بسیار واضح در طول قریب به چهارده سال تجاوز امریکا و ائتلاف جهانی به آواز رسا و بلند 
اعلان داشته است که نظام الهی شان هرگز با ملت و سرزمین خود کدام خصومت شخصی و یا منفعت قومی نداشته و هیچگاهی با 

آحاد مردم خود کدام اختلافی که باعث جنگ و خونریزی شود را ندارد و هرگز با مال و ملک و هموطنان، غرض جنگ، دشمنی و 
مخالفت نداشته و بخاطر قدرت طلبی و چوکی خواهی سنگرهای داغ جهادی را شدت و قوت نبخشیده اند بلکه همانگونه که به کل 
دنیا معلوم است امارت اسلامی خود را مکلف به دفاع از اسلام، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان دانسته و بر خود و ملت با غیرت 
خود جهاد مسلحانه علیه قوای متجاوز و قشون اشغالگر صلیبی را تا زمانی که نیروهای محاربوی صلیبی از اشغال دست نکشیده و تا 
زمانیکه نظام مستقل اسلامی که خیر و صلاح و آرزوی قلبی همۀ مردمانش است بدست نیامده فرض می داند و کاملا بر این موقف 

اسلامی خود پایدار بوده و یقین دارد که با موجودیت قوای مسلح خارجی و حضور شوم و دخالت مستقیم و غیر مستقیم خارجی ها 

در امور داخلی و سرنوشت کشور، صلح و آرامش نیامده و اگر کسی همچنان بر این پندار غلط باشد که با حضور خارجی، افغانستان 
امن و آباد، و اسلام و آموزه های دینی مسلمانان از شر تجاوز بیگانگان مصئون می شود در حقیقت این خیال است و محال است و 

 جنون.

امارت اسلامی برخلاف منادیان تقلبی صلح، منادی واقعی و دلسوز حقیقی صلح در کشور است و همانگونه که رهبر عالیقدر جناب 
هق به مسئلۀ صلح اشاره فرمودند  6341در پیام تبریکی به مناسبت عید سعید فطر   –حفظه الله   –امیرالمومنین ملامحمد عمر مجاهد 

هیچگاهی مجاهدین امارت اسلامی از وضعیت موجود کشور راضی نیستند که کفار و دشمنان اسلام با تعاون چند تن اجیر وطن 

فروش همواره در خانۀ افغان ها رنج و غم را ادامه بدهند و همانگونه که مشخصا به همین منظور که امارت اسلامی حسن نیت خود را 
به ملت خود و غمخوران جهانی افغانستان ثابت بسازد آدرسی را آشکار ساخته اند اما دیده می شود که بازهم برخی ها تعابیر غلط و 
مغرضانه از صلح می کنند و بجای آنکه واقعا به دنبال تحقق آن از مجراهای درست و صحیح باشند به دنبال فریب افکار عمومی و 

بازی کردن با احساسات ملت مسلمان افغانستان اند، و معلوم است که صلح با گامهای دروغین در هیچ کشوری به ارمغان نمی آید و 
 صلح هرگز مسیر یکجانبه نیست.  

ولی اینکه دشمنان مکار اسلام و غلامان فریبکار شان مغلطه کنند و صلح را به معنای "سلم" یعنی تسیلم شدن مجاهدین تعبیر نموده 

و با هر قیمتی که خودشان بگویند بخواهند صلح در افغانستان حاکم شود و نسبت به اهداف جهادی مجاهدین بی اعتناء بوده و فقط 
مثل چهارده سال گذشته قصد داشته باشند فرزندان غیور و مجاهدین دلاور دل این سرزمین را فدای دسیسه ها و آوازه های دروغین 

نموده و از طریق آن، سعی در نفوذ و ایجاد تفرقه در بین صفوف جهادی مجاهدین را داشته باشند باید بدانند که واقعا سخت در 
اشتباه بوده و کور خوانده اند؛ چرا که به توفیق الله عزوجل تمام دسیسه های پیدا و پنهان دشمنان، مثل گذشته خنثی خواهند شد و 

 هر نقشۀ شومی که در سر داشته باشند به حول و قوه الهی و فراست و بیداری مجاهدین امارت اسلامی، نقش برآب خواهد گردید. 

 صلح؛ از واقعیت تا افتراء؟!



 بسم الله الرحمن الرحیم
إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليييه، 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له. ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن ميحيميداب عي يده 
ورسوله، صلى الله عليه وعلى آليه وأصيحيابيه وسيليم 

 تسليمابکثیرا.
 أما بعد. فقد قال الله ت ارک و تعالی:

لاب وَمَن يُردِْ  ؤَجَّ وَمَا كاَنَ لِنَفْسٍ أنَْ تََوُتَ إلِاَّ بِإذِْنِ الله كِتَاببا مُّ
نيَْا نؤُْتهِِ مِنْهَا وَمَن يُردِْ ثوََابَ الآخِرةَِ نؤُْتِيهِ مِينْيهَيا  ثوََابَ الدُّ

اكِرِينَ  ن نَِّ يٍّ قَاتلََ مَعَهُ رِبِّييُّيونَ ۵۴۱وَسَنَجْزِي الشَّ وَكأَيَِّن مِّ
كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لمَِا أصََابَهُمْ فِِ سَِ يلِ اللهِّ وَمَا ضَعُفُيواْ وَمَيا 

ابِرِينَ  وَمَا كاَنَ قَوْلَهُمْ إلِاَّ أنَ ۵۴۱اسْتَكاَنوُاْ وَاللهُّ يُحِبُّ الصَّ
قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنوُبَنَا وَإسَِْْافَنَا فِِ أمَْرنِاَ وَثَ ِّتْ أقَْدَامَينَيا 

 آل عمران. ۵۴۱وانصُُنْاَ عَلَى الْقَوْمِ الْكاَفِرِينَ 
ترجمه : هیچکس، جز به فرمان الله عزوجل، نميی ميیيرد؛ 
سْنوشتی است تعیین شده؛) بنابر این مرگ پیامياان یيا 
دیگران، یک سنّت الهی است( هر کس پيادا  دنيیيا را 
بخواهد) و در زندگی خود در این راه گام بردارد،( چيیيز  
از آن به او خواهیم داد؛ و هرکس پادا  آخرت را بخواهد، 
از آن به او می دهیم؛ و بزود  سپاسگيزاران را پيادا  

 خواهیم داد.
چه بسیار پیاماانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنيان 
جنگ گردند! آنها هیچگاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان 
می رسید، سست و ناتوان نشدند) و تن به تسلیم ندادند(؛ 

 و الله عزوجل استقامت کنندگان را دوست دارد.
ا  الله ! گينياهيان ميا را  »سخنانشان تنها این بود که:

ب خش! و از تندرو  ها  ما در کارها، چشم پوشی کين! 
قدمها  ما را استوار بدار! و ما را بر جمعيیّيت کيافيران 

 پیروز گردان!

مرگ حق است و ما ایمان داریم که بغیر از الله عيزوجيل 
تَام موجودات می میرند، حتی مح وب ترین مخلوق الله 
عزوجل و سْدار دو جهان حضرت رسول اکرم محمد صلی 
الله علیه و سلم نیز مزهء مرگ را چشید و از دنیا رحيليت 

 نموده است.
با توجه به این حقیقت، مقام رها  اميارت اسيلاميی و 
خانوادهء ملا محمد عمر مجاهد اعلام میدارد کيه اميیير 
المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد مؤسس و زعيیيم اميارت 
اسلامی در نتیجهء بیمار  روحش را به ميليک الاروا  
سپرده و از این دنیا  فانی بسو  جيهيان ابيد  سيفير 
نمودند. انالله واناالیه راجعون  .ورحمه الله تعالی رحيمي  

 واسع 
ملا محمد عمر مجاهد رحم  الله علیه یک رها پر افتخار 
و مخلص امت اسلامی بود، که در شرایط بسیار سخت و 
حساس بیرغ امارت اسلامی را به اهتزاز در آورد، تيحيت 
نام امارت اسلامی یک نظام شرعی مطيابيق بيه اصيول 
سیاست اسلامی و کاملاب منظم را پایه گذار  و تاسيیيس 
نمود، الله عزوجل توسط ایشيان نيه تينيهيا در سيطيح 
افغانستان نعمت نظام اسلامی را برا  مومنان به ارمغيان 
آورد بلکه برا  تَام جهانیان مثالی از حاکمیت واقيعيی 

 اسلامی را تقدیم نمود.
این چند سطر شاید توان احتوا  کارنامه ها  پُر افتيخيار 
ایشان را نداشته باشد، بناءب  به اصل سخن می پردازیم و 
آن اینست که عالیقدر امیرالمؤمنین رحمه الله از این دنیيا 
رحلت کرده است، در چنین شرایطی وظیفهء ما اینست که 
امانت باقی مانده از ایشان یعنيی اميارت اسيلاميی را 
همانگونه پرور  دهیم که جناب ایشان پرورانده بود، بيه 
همان شکل به شریعت اسلامی التزام نمائیم ، هيمانيگيونيه 
 مخلص و متوکل به الله عزوجل باشیم و همانگونه آماده 

 

 

اعلامیۀ شورای رهبری و خانوادۀ 

مرحوم عالیقدر امیر المؤمنین ملا 

محمد عمر مجاهد رحمه الله در 

 مورد اعلان وفات ایشان

۲ 
 شمارهء دهم



و حاضر برا  خدمت و قربانی باشیم 
و در راه حق مومن، متعهد، متوکيل، 
صابر، استوار و از اليليه عيزوجيل 
بیمناک باشیم، تا خداومند ميتيعيال 
توفیق بلند کردن این بار سنگيیين و 
رساندن آن به سْمنزل ميقيصيود را 
نصی مان نماید، و همینگونه ما را بيا 
افتخارات و موفقیت هيا  دنيیيا و 

 آخرت نواز  دهد.
مرحوم ملامحمدعمر مجاهد که عليی 
الييرغييم تَييام فشييار و تييعييقييیييب 
تجاوزگران جهان کيفير در کشيور 
زندگی می کرد و در جریان سيیيزده 
سال حتی بيرا  یيک روز هيم از 
افغانستان به بیرون ) پاکستان و یيا 
کشور دیگر ( نرفته است و از محل 

سکونت خود امور امارت اسلامی را رها  مینمود، و بير 
این استقامت عظیم ایشان برا  عدم بُرون رفت از کشيور 
شواهد و دلائل موجود است؛ چند  ق ل ایشان در نتیيجيهء 
بیمار  که شامل حالشان گردیده بود و در دو هفيتيهء آخير 

 حیاتشان شدّت گرفته بود ایشان به حق رسید.
عالیقدر امیرالمؤمنین رحمه الله که جسما یک شخص مگير 
به لحاظ معنو  ایشان یک حرکت، یک نظریيه و حياميل 
یک آرمان مقدس بود، اگر کسی میخواهد رو  ایشيان را 
شاد نماید و ث وت وفادار  به ایشان را ثابت سازد، باید بيا 
امارت اسلامی میراث ایشان وفادار  نموده ، برا  اعادهء 
نظام اسلامی در چنین شرایطی که بحیي  یيک مسيليمان 
وجی هء فرد فرد ما اینست که برا  قوّت، وحدت، وسعت و 
موفقیت امارت اسلامی تَام تلا  و کوشش خود را بکار 
گیریم ، پایه ها  این خانهء مشترک را مستحکمتر سازیم، 
زیرا سْبلند  و عزت قشر مجاهد و ملت مسلمان ما تنها بيا 

 قوّت این صف جهاد  تضمین می گردد.

مرحوم  امیرالمؤمنین ملامحمد عمر مجاهد رحمه الله بحی  
یک محرک عظیم امارت اسلامی را به چنان شکليی آبياد 
نموده و ادامه داده است که در پشت ایشيان پيایيه هيا  
استوار و مستحکم، دوستانی مخلص و مدّبر، تشکيیيلات 
منظّم را اساس گذاشت است، لهيذا ميجياهيدیين و تَيام 
مسلمانان مطمئن باشند، که این کاروان بيا هيميکيار  و 
نصُت تَام مسئولین و افراد مطابق به آرمانها  عالیيقيدر 
امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله به سْ منزول 
مقصود برسانند. ان شاءالله تعالی و ماذالک عيليی اليليه 

 بعزیز

بر اساس فیصلهء رها  امارت اسلامی، شورا  رها  و 
شيوال  41خانوادهء عالیقدر امیر المؤمنین رحمه الله امروز 

هي ق به مدت سه روز علماء کرام، امامان مسياجيد،  4141
شخصیت ها  جهاد  و قومی، مسئولین امارت اسيلاميی، 
مجاهدین و عامهء ملت در تَام مناطق برا  رو  ميرحيوم 
امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله  ختيم قيرآن 
کریم، دعاء و فاتحه انجام میشود، و از دربار الله عزوجيل 
به مرحوم امیر المومنین دعا  ميغيفيرت و ميوفيقيیيت و 

 استحکام امارت اسلامی صورت می گیرد.

در پایان باید یادآور  نمائیم  که ملا ع دالمنان آخنيد بيرادر 
امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد و فيرزنيد  ميوليو  
محمد یعقوب از تَام مسلمان بصورت خصوصی اسيتيدعيا 
نموده اند که  اگر در زمان حاکمیت امارت اسلامی تيحيت 
زعامت مرحوم ملا محمد عمر مجاهد اگر کدام نوع حقيوق 
آنان تلف شده باشد، همه را به ایشان معاف نمایينيد و در 
دعاها  نیک خود ایشان را فرامو  نکننيد، ميا در ایين 
مصی ت عظیم تَام امت مسلمان و خاصتاب ميليت ميجياهيد 
افغانستان را با خود شریک میدانیم و برا  همه از بيارگياه 
 الله عزوجل خواستار تسلیت و صا جمیل هستیم. والسلام

 هي ق۵۴۴۱شوال المکرم  ۵۴

 هي   ۵۴۳۴اسد  ۸
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از زمان شروع عملیات عزم، چَینل های تبلیغاتی دشمن نیز سخت فعال 
شده و مثل سالهای گذشته به فرافکنی های گستردۀ تبلیغاتی در بخش 
های مختلف علیه فعالیت های حماسه خیز مجاهدین قهرمان پرداختهه 

اند؛ این چینل ها متاسفانه بر خلاف اصول اخلاقی و رسانه ای در حال 

ارائه کردن چنان تصویری از مجاهدین در سمع و نظر مردم افغانسهتهان 
اند که بیشتر ذهنیت ها را نسبت به کارکردهای مهجهاههدیهن بهدگهمان 
ساخته و ملت مسلمان افغان را در جهت های غلط سوق می دهند و بها 

ذکر آمار و ارقام سوال برانگیز، غیرواقع بینانه و مهتهنهاقهی سهعهی در 

کامیاب نشان دادن نیروهای دشمن و ناکام نشهان دادن مهجهاههدیهن 
دارند؛ اما لله الحمد تا اکنون همانطوریکه بسیاری از کسهانهی کهه در 
صف مخالف هستند نیز بر صحت اکاذیب دشمن شک و تردید داشته و 
با شدیدترین الفاظ گفته های یکجانبۀ حکومت را نکوهش می کهنهنهد؛ 

مثل جنرال عتیق الله امرخیل که در مصاحبه با شبکۀ خبری طلوع نیهوز 
به صراحت می گوید که: "کل راپورهای حکومت راجع به رویهدادههای 
امنیتی دروغ است ..." و بطور حتم واقعیت آن چیزی نیست که رسهانهه 
های وابسته به دشمن آن را ارائه می کنند بلکه آن چهیهزی اسهت کهه 

باشندگان محل حداقل با آن روبرو هستند و با چشم سر مشهاههده مهی 
کنند، ملتی که با جان و دل و آغوش باز مجاهدین را استقبهال کهرده و 
مجاهدین قهرمانی که با ترحم و مهربانی ملت رنجدیدۀ خهویهش را بهه 
آغوش می کشند و به رنج ها، دردها و ظلم های فراوانی که طی سالیان 
متمادی متحمل شده اند با دقت و حوصله مندی گوش فرا داده و وقهت 

 می گذارند.

این فرافکنی رسانه ای دشمن معلول به علت شکست در میدان نظامهی 
آن است و این طبعیت نظامهای شکست خورده و مهخهصهوصها دسهت 

نشانده می باشد که هرگاهی در میدان های نظامی به نتایج لازم دسهت 
نمی یابند باالتبع از نظام های ظالمانۀ اربابان شان، بوق رسانه ها و سهاز 
چینل های شان را فعال میسازند تا حداقل تا مدتی و لو هرچنهد کهوتهاه 
افکار عامه را با گزافه گویی و عوام فریبی مشغول ساخهتهه و خهود بهه 
دنبال راه و چارۀ شکست خویش باشند؛ چیزیکه در طول سالهای اشغال 

وطن از سوی دشمن بارها و بارها به تکرار گرفته شده و دیهگهر عهمهوم 
مردم از این سیاست بازی ها خسته شده و خیلی کم کسانی پهیهدا مهی 

 شوند که فریب فرافکنی های دشمن را قبول کنند.

در حالیکه دشمن امسال لاف می زد که بدون نیاز به نیروهای اشغالگهر 
خارجی، توانایی دفع حملات مجاهدین را دارند و هر گونه عملیات آنهان 
را در نطفه خفه می سازند و در حالیکه نیروهای کمونیسهتهی سهابهق بها 
رسیدن به قدرت، وعدۀ حفظ دست آوردهای اشغالگران را و مهنهاطهق 

تحت سیطرۀ حکومت را داده بودند؛ اما لله الحمد دیده شد که در مقابل 
عزم فولادین مجاهدین قهرمان هیچ قدرتی تاب تحمل آورده نمی تواند 
و هر چقدر که در مقابل پیشروی های مجاهدین موانهع ایهجهاد کهنهنهد 

بازهم دست آخر محکوم به شکست هستند، و با اینکه دشمن گفته بهود 

در جریان سالجاری جنگ را به شکل تهاجمی به پیش خواهند بهرد امها 
وقتی در میدان عمل با مجاهدین قهرمان و ملت پشیتبان مواجه شدنهد 
نه اینکه حملات دشمن شکل تهاجمی به خود نگرفت بلکه در بسهیهاری 

از ولایات شمالی و جنوبی شکل فرار و عقب نشینی به خهود گهرفهتهه و 

بسیار مورال باخته و با روحیۀ به شدت شکسته و افسرده به نبردهها مهی 
پردازند و به گفتۀ منابع موثق دشمن و رسانه های وابسته به آن، از زمان 
شروع عملیات بهاری مجاهدین )طالبان(، گراف تلفات جانی و مهالهی 
دشمن نسبت به گذشته فوق العاده زیاد بلند رفهتهه اسهت و از سهوی 

کارشناسان امور نظامی و سیاسی چنین پیش بینی شده که اگهر ادامهۀ 
کار به همین منوال به پیش برود چه بسا حهکهومهت شهاههد تهحهولات 
ناگواری در بخش دفاعی خود خواهد بود که مسلتزما هر نتیجۀ که رقهم 

 بخورد به سود مجاهدین است و نه ادارۀ ناکام کابل.

از همین جهت است که این روزها سر وصداها بخاطر مسائل امنیتی در 
داخل دوائر حکومتی و مجلسین بی اعتبار )سنا و پارلمان( شهورای نهام 
نهاد وزیران، کابینۀ وحشت زدۀ وحدت ملی، رسانه هها و مهطهبهوعهات 

وابسته به دشمن بالا گرفته است و در همه جا زنگ سقوط و فروپهاشهی 
نظام دست ساختۀ متجاوزین خارجی به صدا در آمده است؛ کاش حهال 
که به همه اوضاع شکنندۀ دشمن معلوم گشته کسانی که یک ذره ایمان 
و غیرت یا حس وطن دوستی و رشادت در وجودشان پیدا می شود و از 
سرنوشت سیاه ادارۀ فاقد صلاحیت کابهل مهعهلهومهات دارنهد دسهت از 

همکاری با خائینین کشیده و با عموم ملت مسلمان کهه فهریهاد اسهلام 
خواهی، عدالت و استقلال را سر می دهند و با مجاهدین قهرمان وطن 
که هدفی جز ایجاد نظام مستقل اسلامی ندارند یکجا شده و بهه یهک 
آواز مشترک و تفاهم دوستانه و خیرخواهانه خاتمۀ حضور اشهغهالهگهران 
خارجی و وطن فروشان داخلی را رقم می زدنهد و بهرای آوردن نهظهام 

اسلامی که خواستۀ قلبی ملت مسلمان و رنجدیدۀ افغانستان است همه 
 یکجا شده و با محبت و اخلاص همکار می شدند. 

 
 از شکست نظامی تا فرافکنی تبلیغاتی

 محمود احمد نوید

۴ 
 شمارهء دهم



۳ 

 
 حکومت پرولتاریا

 
قسم ششم ارستوکراسی حکومت پرولتاریا میباشد که در 
حقیقت نام دوم دولت کمونستی است. فلسفه آن درحقیقت 
مبنی به نظریات کارل مارکس است. ازجمله نظریات مارکس، 
مهم آن اینست که، مادیت جدلی )ماتریالیسم دیالکتیک( 

 یادمی گردد.
اومی گوید که ازابتداء خلقت تاحالا، دردنیا انسانها دوطبقه 

 اند: 
طبقه اول امراء، دولمتندان وسرمایه داران و طبقه دوم مردم  

 زحمتکش وعوام ، مزدور، کارگر و یا دهقان و زارع میباشد. 
 طبقه اول را بروژوا و طبقه دوم را پرولتاریا میگفت.

تاریخی کارل مارکس اینست  (dialectics)فلسفه جدلیت 
که از ابتداء تا اکنون بین این دوطبقه نزاع وکشمکش جاری 
است. به گفته او هر قدر جنگها که رخ داده و یارخ میدهد، در 
حقیقت کشمکش بین این دوطبقه است . به نظر او این 
جنگها بین آنان همیشه خواهد بود.  طبقه پروژوا، طبقه 
پرولتاریا، کارگر وزحمتکش را استحصال نموده وهیچگاه حق 
آنان را نمی پردازند. خصوصاً بعد از انقلاب صنعتی، وقتی که 
ماشین ها ایجاد گردید. به هر اندازه که مصنوعات آماده 
ميگردد ازبرکت زحمت کارگران میباشد، اما پولیکه بدست می 

 آیدحصه اندکی به مزدور ميدهند.
برای اثبات این مدعی یک نظردیگری رابنام ارزش 

یاد نموده است که خلاصه  Surplus valueاضافی، قدرزائد یا 
 آن اینست :

درکارخانه اگر چیزی ساخته ميشود درآن دو چیز موثر 
 است:
 یکي مواد خام و دوم کار .  

بالای مواد خام کار ميشود تا یک شی ساخته شود، پخته 
)پنبه( از اثرکار تار می گردد و تار با کار به منسوجات تبدیل می 

 شود.
مواد خام هدیه قدرت ) به اصطلاح وی، طبیعت( میباشد.  

کار و زحمت است که بالای آن صورت میگیرد وشکل آن بهتر 
 ميگردد. و با بهتر شدن شکل آن، قیمتش بلند مي رود.

مثلاً، نسبت به پخته، رختیکه از آن بدست آمده، قیمت  
آن بلند میباشد. این بلند رفتن قیمت رخت از اثر کار است . 
اگر در آن کار نمیشد، قیمت آن اضافه نمیگردید. لذا، 
ارزشیکه اضافه گردید، نتیجه کار است. ازین سبب این 

 ارزش اضافی حق کارگر است. اما آن را سرمایه دار ميبرد. 
درنتیجه این استحصال، کارگر عقب ميماند و در نتیجه 

 کار او سرمایه دار دولتمندتر ميگردد.
مارکس می گوید که حالا وقت آن رسیده است تا دیگر 
کارگر عقب نرود و مقابل این استثمارسرمایه دار قدعلم نموده، 
درمقابل آن استحصال واستثمار سرمایه دار بغاوت نماید و 
درنتیجه آن حکومتی قایم گردد که حکومت پرولتاریا 

 )کارگران( میباشد . 
با سردادن شعار کارگران جهان متحدشوید! منشور 
ودستوری بنام منشور اشتراکیت، مانیفست کمونست راعملی 

 نماید.
اما مارکس، در حیات خود عملاً حکومت اشتراکیت و  

کمونیزم را دیده نتوانست . بعد از وی، لینین در روسیه قدرت 
زار روس را خاتمه داده  و نخستین دولت اشتراکیت رابنیاد 

 نهاد و نام آن  را حکومت کارگران وپرولتاریا گذاشت .
 

 نویسنده: مفتی محمد تقی عثمانی 

 مترجم: 

 

 عبدالله ګل ریان

 شمارهء دهم ۵



 سرمقاله

فلسفه حکومت کارگري اینست که کسی به وسایل تولید، 

مانند زمین و فابریکه تسلط شخصی نداشته باشد، بلکي 

درتسلط حکومت بوده و حق حاکمیت از آن کارگران باشد.  

نماینده حکومت کارگری، همه املاک راتحت پلان اقتصادي 

در تسلط خود داشته باشد. کسی حق ندارد که حسب دلخواه 

، اززمین استفاده نماید و یا بگوید در فلان فابریکه کدام چیز 

و به کدام اندازه تولید گردد. بلکه حکومت کارگری ضروریات 

عمومی را مدنظر گرفته و پلان جامع داشته باشد که چه را 
تولید نماید و بکدام اندازه تولید نماید. کدام کس مستحق 

مزد است ، مزد آن چقدر باید باشد و کدام سهولت رابرای آنان 

 مهیا نماید.

همه این ها تحت سلطه حکومت کارگری میباشد و غیر از 

تنظیم و حکومت کارگری، تنظیم دیگر سیاسی حق ندارد 

فعالیت نماید. از اینکه تحفظ حقوق کارگران ضروری میباشد، 

ازین رو نه کدام حزب سیاسی دیگرموجود باشد و نه هم 
کسی حق انتقاد داشته باشد. زیرا بگفته آنان هر گروهیکه 

غیر از گروه کارگر باشد به نفع طبقه بوروژوا خواهد بود. 

ازاینکه حکومت کارگری برای مفاد همه طبقات کارمی کند، 

پس برای هر که کاری را تعین نماید بدون چون و چرا باید 

عملی نماید و برای وی هر اندازه اجرت و مزدی که تعین گردد 

آن را قبول نماید.هیچکس حق ندارد بگوید این را قبول دارم و 

 آن را نه.

معلوم است، نظامیکه در آن برای انسان حق آزادی حاصل  

نباشد غیر از جبر و استبداد باقی نخواهد ماند. ازین رو 

اصولیکه در فاشیزم پذیرفته شده، در حکومت کارگری عملاً 

 تطبیق ميگردد و هدف آن بهتر نمودن وضع کارگران میباشد.

لهذا، برای جلوگیری مزاحمت نمایندگان سرمایه داری، هیچ 
گونه آزادی نمیباشد، زبان مهر شده ، مطبوعات نبوده و 

 احدی حق انتقاد و تنقید ندارد.

اینگونه نظام که لینین آن را پی 

ریزی نمود، بدترین نمونه 

 دیکتاتوری میباشد. 

بعد از لینین، جانشینش ستالین، از 

آن هم فراتر رفته، عوض سرمایه 
داران کوچک، سرمایه دار بزرگ را 

بنام حکومت پرولتاریا به میان آورد 

که حکومت تمام وسایل تولید را 
بدست گرفت، اختیار همه سلب 

گردید . در مقابل آن، کسی جرئت 

 حرف زدن نداشت. 

در روسیه )اتحاد جماهیراشتراکیه 

شوروی( هفتاد و چهارسال این نظام 

نافذ بود اما آهسته، آهسته فساد 

اخلاقی، اقتصادی و سیاسی بحدی 

رسید که همه به تنگ آمده و نظام را 

 ختم نمود.

)ازیاد نبریم که، در انقراض نظام 

کمونیزم ، شکست فلسفه مارکسیزم 

و تجزیه حاکمیت کمونیزم، مداخله 

روسها در افغانستان، جهاد افغانها و شکست فاحش بلاک 

 وارسا و اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی بی تاثیرنبود. مترجم( 

 بقیه در ادامه ... 

۶ 
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 سرمقاله

مه  په افغانستان ۸نیویارک ټایمز امریکایې ورځپاڼي  د جون په 

کي د جګړه مارو امریکایې پوځیانو له قوله د افغان وژني خورا 

ټکان ورکونکی راپور خپورکړ، راپور د امریکایې ځواکونو د سیل 

څخه ۶۰۰۲د  »ټیم شپږ په نوم ځانګړوعسکرو له خولې لیکي چي: 

پوري چي افغانستان کي  ددوی د عملیاتو شدیده دوره وه،  ۶۰۰۸تر 
په راپور کي .«تنه ولسي افغانان وژل  ۶۱یا ۵۱،۵۰هره شپه  به یې 

دهلمند یوه پیښه دمثال په توګه ذکر شوې چي په سیمه کي د 

امریکایې عسکرود عملیاتو موخه یو طالب قوماندان ؤ خو ولسي 
 وګړي پکي ووژل شول . 

که  په اوسط ډول په یوه شپه اوورځ کي په امریکایې بریدونو کي د 

تنه ۲۰۰تنو ولسي افغانانوشهادت فرض کړو، په میاشت کي  ۶۰

تنه ۵۴۴۰۰او په دوه کلونو کي  ۰۶۰۰افغانان وژل شوي، په کال کي 
( ۰۶۰۰ملکي هیوادوال شهیدان شوي دي، که د ملکي زیانونوهمدا)

تر پای پوري چي یرغلګرو د خپلو ۶۰۵۴څخه د ۶۰۰۶کلنی رقم له 

تنه ملکي افغانان «۰۰۲۰۰ »عملیاتو پای اعلان کړی  ضرب شي نو

 په امریکایې بریدونو کي شهیدان شوي دي .

کال  دوروستۍ  ۶۰۰۵د ملکي تلفاتو د پورته ذکر شوي رقم سره د 

څلورمي) اکتوبر،نومبر او ډسمبر(  ولسي زیانونه نه دي جمع 

په وروستیو درو میاشتو کي چي ۶۰۰۵شوي،د څارونکو په اند چي د 

د طالبانو حکومت تر بریدونو لاندي ووپه لسهاوو زره ولسي 

 افغانان وژل شوي دي .

امریکا کي دبراون پوهنتون دنړیوالو چارو دڅېړني موسیسه  دجون 

ترسر لیک لاندي راپور کي  «دجګړې زیانونه  »په لومړۍ نیټه 

پوري په افغانستان او قبایلي  ۶۰۵۴کال څخه تر ۶۰۰۵کاږي چي : د 

زره زیات خلګ وژل ۵۴۰سیمو کي دامریکایې یرغل له امله تر  

زره ډیر ژوبل شوي دي،راپور کي راغلي چي دوژل  ۵۲۶شوي او تر 

زره قبایلي  ۴۰زره یې افغانان دي او ۵۰۰شوو کسانوله جملې څخه  

 وګړي دي .

که څه هم  تر اوسه لادهغوملکي افغانانو  کره شمېر  څرګند نه دی 

چي د یرغلګرو له لوري وژل شوي دي، خو څیړونکي اټکل کوي 

چي که دقیقي احصائیې راټولي شي دولسي وګړو د مرګ ژوبلي 

ارقام به تر ذکر شوو احصائیو ډير زیات شي،  د اشغالګرو ځواکونو 

په بریدونو کي  دژوبل شوو او دایمي معیوب شوو هیوادوالو دقیق 
ارقام هم معلوم نه دي،خو که د وژل شوو افغانانویادشوي  شمېر ته 

 وکتل شي د معیوب شوو هیوادوالو ارقام به  ښایې ترې ډیر وي .

همدا راز  داسي کره ارقام هم نشته  چي وښیې د یرغلګرو په 

بمباریو، چاپواوعملیاتو کي افغانستان او افغان ولس ته څومره مالي 
 او مادي زیانونه اوښتي دي .

د نیویارک ټایمز ددغه  راپور په اړه تر اوسه پوري نه ګډ حکومت 

کوم غبرګون ښودلی او نه هم پارلمان، مشرانو جرګې،د افغانستان د 

بشري حقونو خپلواک کمیسیون اومدني ټولنو څه ویلي دي، په 

افغانستان کي د ملګرو ملتونو استازی دفتر)یوناما(وخت ناوخت 

د ملکي زیانونو په اړه راپورونه خپروي، خو د نیویارک ټایمز  
دپورته ذکرشوي  مطلب په اړه یې تردې دمه لا کومه تبصره نه ده 

 کړې .

یرغلګرو ځواکونو پر افغانستان د یرغل له پیل سره داسي اوازې 

خپرې کړې چي له فضاء څخه پرمځکه یو سانتی متر شی ویني او 

آن ښکالو یې اوري،خو په ډیر تاسف سره چي ددوی په بریدونو 

کي په تکرار سره لوی لوی کلي ویجاړ شول،د موټرو کاروانونه په 

نښه شول،ودونه، مېلې او جنازې بمبار شوې  چي ددغه ډول 

واقعوپه یوه یوه پیښه کي په لسهاوو او سلهاووملکي وګړي 

 شهیدان شوي دي .

نیواکګرو پر افغانستان حملې ته د ترهګرۍ ضد جګړې نوم ورکړ 

په داسي حال چي تراوسه یې د ترهګرۍ تعریف نه دی وړاندي 

کړی، خو په همدغه ناتعریف شوي نامه  یې یوازي افغانستان کي 

په سلهاوو زره ملکي وګړي شهیدان او ټپیان کړي او بې شمېره 

 مالي او مادي زیانونه یې ورته رسولي دي . 

 شمارهء دهم ۷



 سرمقاله

۳ 

بستن پروندۀ جهاد وقتال آرزویی است که جهان کفر همیشه  

در سر می پروراند و در این راستا از هر گزینۀ ممکن دریغ 

نمیکند ولو با چشیدن حقیقت تلخ  بناء در این اواخر صدای 

طبل خوشی اجیران غربی میدیا و شبکه های اجتماعی را فرا 

گرفته است که طالبان با ما نشست کردند، حیرت آور است 

این سیاست مبتذل و واهی از کجا شروع بکجا ختم میگردد 

ملل جهان آن لحظه ها را شاید بیاد داشته باشند که امریکا 

در حین اشغال افغانستان چه القابی را نسبت به طالبان 

استعمال مینمودند چه اتهاماتی را نسبت میدادند  از جمله 

تروریست، دهشت گرد ،هراس افگن وغیره......... حتی 

قایل نبودند که  بمثابۀ  اتباع  افغانی با آنها بر خورد صورت 

بگیرد و جهت سرکوبی این طبقۀ بی دست وپا از هر اسلوب 

خشن وغیر انسانی کار گرفتند از سطح منطقه گرفته  تا 

دهلیز های تصمیم گیری علیه اینها شکل گرفتند  دیری 

نمیگذرد که در جای آن کلمات، اسالیب و واژه های بسا نرم 

 وعاطفی جا گزین شده است. 

بلی!  کسیکه از قاموس اسلام آگاهی ندارد شاید فریفتۀ  

همچون گفته های آنان شود اما اگر مسلمانیکه از اسلام ناب 

خبر دارد خوب درک میکند که در این جست وخیز و هیاهو ها 

چه  اسراری نهفته است وچه مکر وحیلۀ در راهست  شاید 

هم امریکایی ها وغلامان شان به این خواب وخیال باشند که 

با سر وصدا های صلح و مذاکره پلان های عملی نشده  و 

پالیسی های نا مکمل شان در طول چهارده سال را بپایۀ 

تکمیل برسانند و شاید هم با این آوازه ها وخرافات، بذر کینه 

و عداوت علمبرداران سنگر اسلام را علیه رهبران  شان 

بپاشند چونکه  تاریخ زرین  اسلام در رأس آن کتاب آسمانی 

بصراحت لهجه اعلام میدارد که هیچ تغییری در سمت 

تحرکات اسلام ستیز  آنها بوجود نیامده است )ولن ترضی 

عنک الیهود ولاالنصاری حتی تتبع ملتهم ( چونکه قاطبۀ ملل 

کفر در طول تاریخ سعی و کوشش خود را انجام داده به این 

هدف که سوژۀ ) الجهاد ( را از بین مسلمانان قلع و قمع 

نمایند و یا اینکه از اهمیت آن بکاهند در این عصر نیز جهان 

کفر در رأ س آن امریکا تلاش خود را بخرچ  میدهد تا اینکه 

زمزمۀ جهاد را خاموش و عقیم  قرار  داده  نظام لائیک و 

غلام سالاری را جایگزین نماید  و این هم یک حقیقت است 

که در اکثر کشور های اسلامی این نقشۀ شوم  کفری آنها 

نتیجه داده تودۀ از عناصر دون صفت و فرو مایه را جهت 

تطبیق پلان هایشان  استخدام نموده نظام  بردگی  را بر سر 

ملل  مظلوم ممالک اسلامی پیاده نموده است البته به این 

حقیت نیز باید اذهان خود را معطوف بسازیم که ملت اسلام 

هر گاهی فریفتۀ سراب دموکراسی غربی ها گردیده شمشیر 

جهاد را بر زمین نهاده و از اصول اسلامی خود به بیراهه ها 

رفته، درها وروزنه ها را مسلمان ها بدست خویش در برابر 

سیل جنایات  اجانب باز نموده است  که در نتیجه  در قعر 

مذلت و رسوایی سقوط نموده و طوق ننگین غلامی  را در 

 گردن شان انداخته شده است.

اگر ملت اسلام نظام آسمانی را نصب العین خود قرار می   

داد و ملبس به لباس الجهاد میبود هرگز دشمنان اسلام از 

آنسوی  دنیا به تاخت و تاز مسلمین دست رسی پیدا 

نمیکردند حوادث المناک ودلخراش مسلمانان برما ، فلسطین، 

عراق و افغانستان رخ نمی داد  و این همه مصائیبکه از 

شنیدن آن تن بلرزه می آید  برای ما درس و اندرزیست که 

این همه زبدۀ ونتیجۀ همان بی باکی ما در برابر فرمان های 

اسلامی است اما این حقیقت را بشکل افتخار گفته میتوانیم 

ملت مسلمان افغان  اگر چه در یک خطۀ خرابه جغرافیای 

دنیا واقع است و با زندگی بی سرو سامان  دست و پنجه نرم 

میکند اما در برابر هر اهریمن اشغالگر و قدرت طلب قامت 

خویش را خم ننموده  والجهاد سنام الاسلام را از شانه های 

 خود بزمین ننهاده  

 ابو طیب جوزجانی مبارزه با استکبار

 تعطیل پذیر نیست!

۸ 
 شمارهء دهم



 سرمقاله

۳ 

لذا این ملت غیور  بمنزلۀ اسوۀ جهاد و مقاومت علیه 

قطب های قدرت طلب در جهان باقی مانده است از 

این وجه با کمال افتخار گفته میتوانیم که 

افغانستان با داشتن همچون جوانان بیباک و شجاع  

به یک جزیرۀ ثبات اسلام ناب  تبدیل شده و خار 

چشم ملتها و دولت های سلطه جو گردیده و 

بالخصوص جانبازی و سلحشوری های مجاهدین  

افغان  در طول چهار ده سال  سبب شده که 

سیاست های شیطانی جهان کفر در تمام عرصه ها 

رو به افول قرار بروند  و هر روز که میگذرد صفحاتی 

از جنایات  و آشوبگری های آنها بر ملا میگردد 

وروی همرفته  درب خانه ها  برای پذیرش اسلام  

باز میشود و گرایش  جوانان از هر نقطۀ جهان  به 

اسلام و جهاد زیاد تر می گردد  صدای طنین الجهاد 

الجهاد از هر گوشه و کنار دنیا حتی از آغوش خود 

دشمنان نیز بگوش رسیده و با واکنش های  ضد 

صلیبی، غیظ وغضب شا ن نسبت به اسلام و 

مسلمین واقعی را نشان میدهند  اما تحرکاتی که در 

این اواخر بنام صلح در صدر تبلیغات شان قرار دارد 

ملت مسلمان افغان باید بداند که مجاهدین  امارت 

اسلامی  با وجود داشتن پایگاه های  اجتماعی 

گسترده در بین ملت  توأم با فتوحات چشمگیر در 

ضمن عملیات العزم لحظه به لحظه بسمت وسوی 

فتح وپیروزی قرار دارند و خیزش روز افزون مردم 

علیه ادارۀ که مجسم کنندۀ وحشت است  بعید بنظر 

می رسد که  تمام آرزو وآرمان های مقدس  کاروان 

شهدا ء را به چند کرسی نمایشی معامله  نموده 

دست بوسی جنایت پیشگان را اختیار نمایند  الحمد 

لله مسئولین امارت اسلامی هر قدمی را در هر 

عرصۀ دیپلوماسی بلند میکند آگاهانه با در نظر 

داشت منافع علیای  کشور و در جهت  چیدن نتایج 

جهادی مجاهدین پیش میرود بهار  امید ها از افق و 

لابلای جهاد رزمندگان مبارز وفدائیان اسلام در حال 

تابیدن است بهاریکه توأ م با رعد، برق و نسیم 

حیات بخش یخبندان، یأ س و نا امیدی را از هم 

گسیسته قلب های بیمار ودل های شکسته را 

روحیۀ تازه داده و قوت می آفریند  بلکه سلسۀ نا 

گسستنی مبارزه وپیکار علیه آشوب گران دون 

خصلت هنوز بر جسته تر خواهد شد  چونکه مبارزه 

در مقابل  استکبار در قاموس اسلام تعطیل پذیر 

 نیست  ) الجهاد ماضی الی یوم القیامه ( 

 

 )۲۳بقیه صفحه )

ملا محمد فریدقیام که اکنون مسئولیت گروپ مجاهدین  او را بنر 

عهده دارد و بسیاری اوقات با شهید آغا صاحب همسنگر بوده اسنت 

در مورد شخصیت ایشان میگوید: شهید آغا صناحنب بسنینار ین  

شخصیت متقی، با حیا، دوست داشتنی و مخلص بود، به اندازه ای 

محترم و با وقار بود که هیچگاهی بنه دوسنتنان و رفنقناین  هنر 

نامناسب، نادرست و ناسزا نگفته است، برای هینچن نل کنلنمات 

نادرست استعمال نمی کرد، حتی به مخالفی  و دشمنانی با انهنا در 

جنگ بود نیز جملات بد استعمال نمی کرد، آغنا صناحنب صن ن  

هنگام سورة ینننننل و شب هنگام سورة الملننن  تلاوت منی کنرد 
 حتی در شرایط سخت نیز آنرا قضاء نمی کرد.

مولوي ع دالصمد وزیر از قول شهید مولوی ع دال اقی منعناون آغنا 
صاحب میگوید که: ی  ار در قندوز در منطقهء برج برق در نزدین نی 

بالاحصار زندگی می کردیم، ی  شب که رفقاء همه خوابیده بنودنند 

و م  بیدار بودم، آغا صاحب از بستر بلند شد ، گوش داد و به اینسو 

و آنسو نگاه کرد و قتی فهمید همه دوستان خواب هستند از جناین  

 برخاست و بیرون رفت.

مولوي ع دال اقي میگوید که متعجب شدم که شاید کجا رفته باشند، 

م  نیز به دن ال  بیرون رفتم، بیرون همه جا را جستجو کردم امنا او 

را نیافتم، بیشتر از پی  نگران شدم ، قصد نمودم که رفقنا را بنیندار 

سازم تا او را همگی جستجو کنیم، که در ای  هنگام به ی ی از اتناق 
های خالی که هیزم و چوب سوختن در انجام انداخته بودیم رفنتنم، 

دیدم که آغا صاحب در انجا در کنجی از اتاق مشنونول ادانم نمناز 

تهجد است. م  که چراخ را بسوی  گرفت، متوجه شدم که غرق در 

 ع ادت است و از چشمان  اش  جاری است.

مولوي وزیر می افزاید: ی ی دیگر از صفات ننین  آغنا صناحنب 

تواض  و فروتنی بود با وجود این ه ایشان از شروع تا اخر بنزر  و 

قومندان ما بود اما خدمات همگانی اتاق همانند پختن غذا، شستن و 

دیگر کارها را خودش انجام میداد و در ای  کار هنینچن نل بنر او 

پیشقدم ن ود، ایشان می گوید که در جریان جهاد وقتی منا تنقنسنینم 
اوقات نگه انی را تهیه و ترتیب مینمودیم و برای هر منجناهند ین  

ساعت نگهن ناننی  3ساعت نوبت میرسید، برای آغا صاحب همیشه 

می نوشتیم، زیرا ایشان با خرسندی و رضایت ای  وظنینفنهء جنهناد 

 مقدس را می پذیرفت.

ملا محمد فرید قیام میگوید: شهید آغا صاحب علی الرغم این نه از 

نگاه مسئولیت بزر  ما بود اما هیچگاهی تفاوت در رفتار، کنردار و 

گفتارش مشاهده ن ردیم، خود را از هیچ دام بالاتر نمیدانست و ننه 

هم کدام خواهشات داشت بل ه همنینشنه هنمنراه بنا دوسنتنان و 

 مجاهدی  و همانند انها زندگی مینمود.

 رحمه الله تعالی

 شمارهء دهم ۹



"بهرامچه" قریه ایست در جنوب  لاییوت مودو ونو  
 افغانستان .

بهرامچه در نقشه جهانی اصلا نام لانشانی نو اتوتوه 
است فقط می تبان نام اش را در گبگل ارت بوه نونوبان 
رلاستایی کبچک یافت. اما تکست ابرق رت یوکوه توا  
جهان امریکا/ناتب ا  بهرامچه شرلاع ت  که در تواریو  

 افغانستان لا جهان بای  با سرخ 
 لا درتت بهرامجه مد ن  نبتته تبد.

اموریوکوا /نواتوب لا  ۱۰۰۹در سال  ۱/۹۹بع  ا  لااقعه 
غلامان تان تبرای نظار حکبمت طالبان را مبرد ح ده 
قرار دادن  لا مدل متح  ا  حکبمت طالوبوان اوباسوتوار 
گردی  که سلاح تان را به مدل متح  لااگذارن . طالبوان 
پیشنهاد مدل متح  را پذیرفته لا سلاح تان را تسودویو  
نمبدن  . مگر الاف نبرم مای جهانی لا مودول موتوحو  

دلاست ، توبرای نوظوار  -امریکا/ناتب لا غلامان جنایتکار 
به تکل بسیار غیز انسانی لا غویور اسولاموی اکو یوت 
طالبان تسدی  ت ه را بسیار ناجوبانموردانوه در دتوت 
لیدی قدعه جنگی، سالنگ ما لا گبنتاناموب، قوتول نوام، 
نسل کشی لا تکنجه نمبدن  که در تاری  بشریت ایو  

 جنایت سابقه ن اتته است . 
بع  ا  لااقعه دتت لیدی قدعه جنگی لا نقب نشینوی 
مجام ی  امارت اسولاموی افوغوانسوتوان ا  اداره اموبر 
افغانستان لا اتغال ای  ااک پاک به دست صدیبی موا 
ی فتنه انگیزغر  لا اسلام ستیز، باردیوگور گورلاموی ا  
ای  مج بنه )امارت اسولامویب بوه رمو ی لا قویوادت 
تهی  مبلبی صاحب رح ت الده پرچ  جهاد را در ایو  
منطقه لا کبه مای اطراف بودونو  کوردنو . ایو  دسوتوه 
مخدصی  با ترتیب دادن ن دیوات موایوی در مونواطو  
مختدف مد ن  ممانن  چبتب، اانشی ، اباجه ندوی لا 
برای ا  بخش مای لاییت نی رلا  مانن  ااشرلاد، بکوبا، 
دیرام لا غیره به م د لا نصرت او الانو ی توبانسوتونو  
مناط  اتغال ت ه  یادی را ا  سیطره دت نان اسولام 
لا اجیران داادی لا نوبکوران صودویوبوی اوار. سوا نو . 
مجام ی ، بهار شریعت لا امنیت را به ای  مونواطو  ا  

 ج ده منطقه بهرامچه با  گردان ن .

ای  تهرک کبچک در م ت کوبتواموی توبو یول بوه 
مرکزی برای مجام ی  لا مهاجری  گشت. دیلار موردان 
غیبر ا  مناط  لا بلاد مختدف به ایو  توهورک سرا یور 
ت ن  لا پس ا  فراگیری تعدی  نظامی لا انجام تمرینوات 
نسکری جهت ن دیات بیشتر ندیه مباضع دت   بوه 

 دیگر لاییات انزام می ت ن .
ای  سدسده جهاد مق س لا مبارک تا چنو یو  سوال 
متبالی ادامه پی ا کرد تا اینوکوه دتو و  بوه امو ویوت 
استراتژیکی ای  تهرک پی برد لا درصو د اتوغوال  ن 
بر م . نام بهرامچه بر دمان مسئبین بدن پایه نوظواموی 
 مریکا لا اجیران دست نشان ه تان در کوابول )حوامو  
کر ی لا تبرای نظارب افتاد. که بح  لده تاکنوبن مو وه 

 طرح مای تیطانی تان نقش بر   ت ه است.
تهرک بهرامچه به تمام معنا مرکزی برای مجام یو  
مهاجر گشته ببد لا الفت لا محبت نجیبی در دلوهوای 
مجام ی  جای گرفته بوبد. بویواد دارم کوه بوراوی ا  
مجام ی  نر  معنبیات بهرامچه را با مو یونوه مونوبره 
مشابهت می دادن  که گبیا نه در صحورای بوهوراموچوه 
بدکه در م ینه منبره به سر می برن ،  نها با ایو  اواک 

 اظهار محبت  یادی می کردن .
ا  طرفی دیگور دتو ونوان اسولام لا اجویوران توان 
بایاص تبرای نظار م  چش  به  ن دلااته ببدن  تا به 
 ن  باطل تان  نرا پاکسا ی کننو . غوافول ا  ایونوکوه 
بهرامچه که نه جنگدی دارد نه دره مایی سنگی مانونو  
نلاقه داری پنجشیر ، بهرام چه در دلهایی جا گورفوتوه 
ببد که  ن دلها با صاحب نرش نظیو  ارتوبواا دارنو ، 
چنان ارتباا تنگاتنگ لا صو ویو وی کوه مورچوه ا  الا 

 بخبامن  داده تبن .
 ری! دت   ح ده کرد، ا  نیرلامای  مینی تا دنو ان 

، ا  جوت لا  ۲۱مسدح گرفته تا نیرلامای موبایوی   
مبتکهای کرلا  گرفته تا مودوی کوبپوترموای  پواچوی لا 
مباپیمامای جاسبسی ب لان سرنشی  که تبانه رلا  بوه 
نکاسی ا  منطقه لا قرارگامهای موجوامو یو  مشوغوبل 
ببدن . دت   اتغالگر منطقه را موحوا ه نموبده بوه 
بمباران پردااتن . با سلاح موای سونوگویو  ا  بوایی 

 عبدالقدیر مهمند
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نه یکبار بدکه ای  سدسدسه ح لات ادامه پی ا کورد لا 
بیش ا  ده بار یبرش بردن . مربار ا  نیورلاموای موبایوی لا 
 مینی  یادی استفاده کردن ، اموا جوز ا  بوه توهوادت 
رسان ن تع ادی ا  امالی بی گنواه دسوت  لارد دیوگوری 

 ن اتتن .
یک بار که صدیبیبن طی ح ده ای لاحشیوانوه پوس ا  
محا ه لا بمباران ت ی  ا  گبته ای لاارد تهرک لا بوا ار 
ت ن  گمان می کردن  م ه مجام ی  تهی  یا مجببر به 
فرار ت ه ان ، ای  گمانشان ان کی بع  غدط ا     در مو  
لا ملامت م  نیستن ؛  یرا لذت ف ات ن در راه او ا لا 
لذت مردن در ای  راه را نچشی ه ان  تا مبقف مجامو یو  
لا صلابت لا تجانت  نها را درک کونونو . مونوگوامویوکوه 
سربا ان دت   با  سبدگی ااطر لاارد بوا ار موی تو نو  
مجام ی  سربکف لا ف ائیان غیبر بور قوطوار دتو ونوان 
صدیبی ح ده کردن ،  نها پس ا  م ف قرار دادن دت و  

با بمبهای کار گذاتوتوه تو ه 
در اطراف با ار )تی لای مویو ب 
لاسلاح مای ابدکار، اوبد را 
به صفبف دت   نزدیک کرده 
لا ک ربنو موای اسوتوشوهوادی 
ابد را انفجار دادن  لا بو یو  
ترتیب پب ه صدیبی موا را بوه 

 ااک مالی ن .
تبان دت   ضعیف تو  لا 
 مار ملاک ت گان بسیار  یاد 
ت  در حالیکه یک لاجب مو  
نووتووباسووتوونوو  لاارد تووهوورک 
بهرامچه تبن . لاقتی احساس 
تکست کردن  لا چشومانشوان 
کبر ت ه به بمباران با ار رلای 
 لاردن  تا پرده ای بر رسوبایوی 

 ابد ان ااته باتن .
 ری! ای  دت نان اسولام لا 
بشریت مورچوه بموب بوااوبد 
 لارده بووبدنوو   نوورا بوور بووا ار 
بهرامچه منفجر کردن ، اوانوه 
مای مردم را تخریب کردنو  لا 
حتی یک مغا ه را مو  سوا  

 نگذاتتن .
تدفات مالی  یادی به مردم لاارد تو  اموا در موقوابول، 
صدیبیبن دچار چنان تکست مفتضحانه ای تو نو  کوه 
برای م یشه  نها را نا امویو  لا اوبار کورد. رنوبوی کوه 
مجام ی  به نصرت لا ام ادمای غیبی الودوه توعوالوی در 
دلهای سیاه لا  نگ  لبد دت   ان ااتن  میچ گاه  نها را 

  رام نخبام  گذاتت.
اایرا دت   نوادان دلابواره موبای اتوغوال مونوطوقوه 
بهرامچه به دل  لارد که مجام ی  جان برکف با تاکتویوک 
دیگری  نها را استقبال کردن . چنانچه مجام یو  مو وه 
اطراف منطقه را می  گذاری کردن  بجز راموهوای اصودوی 
که برای نببر لا مرلار مردم االی گذاتتوه تو ه بوبدنو ، 
ای  رامها م  پس ا  غرلا   فتا  م نبع العببر لا مویو  

گذاری می ت . نتیجتا پس ا  موحوا ه لا بموبواران بوی 
م ف به منگام پیشرلای تکار مویو  موا تو نو .حو لاد 
بیست لاان ی تانک لادیگر لاسایل نقدیه دت   توخوریوب 

 گردی .
م ه اینها م ک  نببد مگر با م د لانصروت الوهوی کوه 
انشاء الده م یشه تامل حال مجام ی  مخدص اوبامو  

 ببد.
اگرتما تهرک بهرامچه را ا  نزدیک ببینیو  لا فوردی 
نظامی باتی  گمان ابامی  کرد که تصرف ای  مونوطوقوه 
کبچک بسیار ساده لا  سان اسوت، اموا بوا لاجوبد ایو ، 
دت   با  نه ه قبت لا ق رت نظامی لا داتو  بورتوریو  
تکنبلبژی جهان با طرح دمها ح ده بوا مو  بوه فضول لا 
رح ت الهی نتبانسته حتی یک لاجب ا  ای  منطقه را به 
تصرف اش در لارد لا م ه نقشه مای توبم اش نواکوار مو  

 ثابت ت ه است.

ما ای  مبفقیت را االصتا نتیجه نصرت موای غویوبوی 
ا الان  متعال می دانی  لا به ای  بوالار رسویو ه ایو  کوه 
دت   مر ان ا ه ا  لحاظ ظامری لا اسبا  مادی قوبی لا 
مجهز بات  لالی ما با ا ا راست لا صادق باتی  او الانو  
نیز با ما با ص اقت رفتار ابام  کرد لا ما را ا  مر مشکدی 
نجات می م  ای  لانو ه الودوه توعوالوی اسوت بورای موا 
مسدمانها که در سبرة الحج میفرمای  ) إنَِّ الودَّوووهُ َاوُ افِوعا 

وبرٍ   ﴾ ٨٣نُِ  الَّذَُِ   مُناباۗ  إنَِّ الدَّوهُ یُ َاحِبُّ كالَّ اُبَّانٍ كُوفا
کن  ا  مؤمنان )لا بوه سوبوب ایومانشوان  ا الان  دفاع می

گردان ب. چرا که مسدمّاً او الانو  اویوانوت  پیرلا تان می
دارد )لا دلاستان مؤمو  اوبد  پیشگان کافر را دلاست نمی

 سا د.ب را در دست ایانتکاران مدح  رما نمی
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یونانی ها خیلی غیور اند و خیلی با شهامت اند ، نه صرف در   
قرون گذشته بلکه در عصر جدید نیز شجاعت ایشان برای 

بسیاری ها رشک آور بود ، دهه ء سی و چهل قرن گذشته از خونین 

ترین سال ها برای اهل اروپا به شمار می رود ، درین دو دهه جنگ 
جهانی دوم به وقوع پیوست که منجر به کشته شدن بیش از 
هفتاد و سه ملیون انسان شد ، یونان درین جنگ شامل جنبه ء هم 
پیمانان بود ، قابل تذکر است که جنبه ء هم پیمانان به رهبری 

فرانسه ، بلژیک ، امپراتوری انگلستان ، ایالات متحده ء امریکا و 
اتجاد جماهیر شوروی بر ضد آلمان نازی ، ایتالیا و ژاپان می 
جنگیدند ، کشورهای ثانی الذکر به عنوان کشورهای محوری 
شهرت دارند . "ونستون چرچیل " که در هنگام این جنگ نخست 
وزیر بریتانیا و از سران اصلی جنبه ء هم پیمانان بود و به عنوان 

نویسنده ء خوبی نیز شهرت یافت از دلیری اهل یونان درین جنگ 
چنین ستایش نموده است ؛ ما نمی گوییم که اهل یونان مانند 
پهلوان ها می رزمند بلکه می گوییم پهلوان ها همچون اهل یونان 
می رزمند ، و " شارل دوگل " فرمانده نیروهای فرانسوی این جنبه 

در وصف یونانی ها اینچنین شهادت می دهد ؛ فرانسه برای اهل 
یونان مبارک باد می گوید که برای آزادی می جنگند و به یک مقام 
شکوه مند نائل گشته اند ، سخنان چرچیل و دوگل را بگذارید ، زیرا 
ایشان ممکن به دلیل هم پیمان بودن مبالغه کرده باشند ، بیایید به 
حرف های آدولف هتلر گوش بدهید ، بلی هتلر که رهبر آلمان نازی و 

از سران کشورهای محوری بود ، وی به عنوان یک دشمن شجاعت 
سپاه یونان را چنین بیان می کند ؛ برای اینکه تاریخ منصفانه 
نوشته شود باید اعتراف بکنم ، در برابر مایان بیشتر از همه یونانی 

ها با شجاعت جنگیدند . و لیک این همه قصه های پارینه بود ، 
یونان که از تانگ و توپ نازی های آلمان نه هراسید امروز در برابر 

پنجه های زهر آگین نظام سرمایه داری ناچار مانده است ، اهل 
یونان که از شکنجه ء وحشیانه ء نظام سرمایه داری رنج می برد در 
دو راهی قرار دارد ، باید یکی از دو گزینه را انتخاب بکند ، آیا 
همچنان شکنجه های پیهم این نظام را متقبل شده آهسته آهسته 

به کام مرگ می رود و یا اینکه باید قلادۀ غلامی این نظام را 

یکبارگی از تن دور انداخته برای بقاء خود از سر نو مبارزه بکند ، 
بلی مبارزه با سرپرستان نظام سرمایه داری ، انتخاب گزینه ء دوم 

خیلی مشکل است ، زیرا اکنون بلاک دوم در مقابل این نظام 

خونخوار وجود ندارد تا یونان به آن پناه ببرد و یا لا اقل از آن کمک 
بخواهد ، روسیه و چین که زمانی از نظام سوسیالستی لاف می 
زدند حالا آن ها نیز در عقد نظام کاپیتلزم داخل شده اند و نظام 
سوسیالیزم از سال ها باین سو دفن خاک شده است ، رئیس 

جمهور فرانسه " فرانسوا اولاند " گر چه رهبر حزب سوسیالیست 
فرانسه است و لیکن این حزب صرف از روی نام سوسیالست 
است و در واقعیت این حزب از سیاست های سوسیالستی دست 
کشیده است ، چنانکه اتحادیه ء " مبارزهٔ کارگران " و " اتحادیه 

کنند که دیگر حزبی   کمونیست انقلابی " این حزب را متهم می

سوسیالیست نیست ، حتی به مشاهده می رسد که فرانسوا اولاند 
نیز دوشا دوش دیگران یونان را وادار می سازد تا به شرائط تلخ که 

 از سوی سران نظام سرمایه داری وضع می شود گردن نهد . 
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اهل یونان می دانند که در صورت انتخاب گزینه ء اول ، باید به چند 
قسط بمیرند ، بلی بر طبق شرائط کمیسیون اتحادیه ء اروپا ، بانک 

مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول باید در قدم نخست یک بار 
دیگر با شرائط سخت قرض بگیرد ، آن شرائط چه است ؟ باید 
شماری زیادی از فابریکه های دولتی را ) به پائین ترین نرخ ها ( 
به سرمایه داران بین المللی بفروشد و نرخ خدمات و محصولات را 

بیش از توان مردم بلند بکند و کمک مالی که از سوی دولت برای 
پائین آوردن نرخ اجناس صورت می گیرد خاتمه یابد و هزاران 
وظائف و پوست های دولتی منحل گردد که در نتیجه ء آن شرح 
بیکاری افزایش می یابد ، عواقب منفی این همه شرائط به طور 
مستقیم به عامه ء مردم تاثیر گذار می باشد ، و لیکن در عوض از 

سوی سرپرستان نظام سرمایه داری برای یونان چند ملیارد یورو با 
شرح بلند سود به طور قرض داده می شود ، بلی قرضی که مشکل 
 را می افزاید و اصلا راه نجات نیست .بلکه می توان گفت این همه 

  انعام الله حبیبی

داری  نظام سرمایه  
طعمه  «یونان» را    

 

 سرمایه داران 
 می سازد!
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مشکل که یونان را جان به لب آورده است نتیجه ء همان قرض 
های دو صد و چهل ملیارد دالری است که در طول دو دهه ء گذشته 
برای یونان داده شده است و امروز یونان توان پرداخت سود آن را 

هم ندارد ) چه جایکه اصل پول را بدهد ( و با وضعیت تلخ کنونی 
دچار شده است . پس ازینکه تنش ها درمیان یونان و اتحادیه ء 
اروپا به اوج خود رسید و گفتگوهای چند ماهی نتوانست راه حل 
ایجاد بکند دولت یونان در اواخر ماه جون اعلان نمود که پس از 

یک همه پرسی ملی ) ریفریندم ( به خواسته های اروپا جواب 
خواهد داد ، در همه پرسی که به تاریخ پنج جولای برگذار شد 
شصت و دو در صد از اشتراک کنندگان جواب منفی به خواسته 
های اتحادیه ء اروپا دادند ، پس ازینکه این جواب قاطعانه ء اهل 
یونان برای اتحادیه ء اروپا رسید گمانه زنی ها درباره ء اخراج 

اجباری یونان از حوزه ء یورو شدت یافت ، اما سر انجام به تاریخ 
سیزده جولای مقامات یونان و رهبران حوزه ء یورو به توافق 

رسیدند ، بر مبنای این توافق باید برای یونان هفتاد و چهار ملیارد 
یورو قرض داده شود تا بتواند توسط این قرض یک حصه ء از 

قرض های سابقه را بپردازد ، گفته می شود پنجاه و هشت ملیارد 
یورو را اتحادیه ء اروپا و شانزده ملیارد دیگر را صندوق بین المللی 
پول خواهد داد ، شرائط فوق الذکر که به نام فریبای " اصلاحات " 
یاد می شود شاید اندکی نرم تر شده باشد . چنانکه قبلا یاد آور 
شدیم دادن قرض راه حل نیست ، زیرا این قرض ها صرف می 

تواند در تادیه ء بخشی از قرض های سابقه کمک بکند و یا در 
پرداخت معاشات کارمندان دولت تا یک مدت محدود همکاری بکند 
، و لیکن ظاهر است که قرض های جدید بدون سود نمی باشد و نه 
هم برای مدت غیر معینه ، بلکه برای یک مدت کوتاه و با شرح 
بلند سود داده می شود ، مثلا یونان بست و یک ملیارد یورو از 

صندوق بین المللی پول ) آی ایم ایف ( قرض دار است و از پرداخت 
آن عاجز مانده است ، اکنون اگر شانزده ملیارد دیگر در قرض 
بیفزاید پس در مجموع سی وهفت ملیارد یورو از آی ایم ایف قرض 
دار می شود ، بدیهی است سود که بر سی و هفت ملیارد یورو 

لاحق میشود بیش تر از سود بست و یک ملیارد یورو می باشد ، 
الحاصل قرار این توافق قرض فزون تر خواهد شد و مشکل نیز 
دشوار تر . در نهایت باید روشن تر گفت که نوبت باین رسیده 
است تا نظام وحشی سرمایه داری ) کاپیتالزم ( برای سیر نمودن 
شکم جهنم مانند سرمایه داران هر یکی از فرزندان نا توان خود را 

به نوبه اش هلاک نموده طعمه ئ آنان سازد ، بد بختی یونان 
صرف اینست که نوبه اش از همه پیش تر رسیده است ، اینکه 
نوبه ئ دوم از که است هنوز معلوم نیست ، ممکن که پورتغال 
باشد و یا کشوری دیگری ، ازین حقیقت دیگر مفر نیست که وجود 

اقتصادی چندین مملکت با خطرات سنگین مواجه است ، زیرا از 
یک سو در فرهنگ سرمایه داران واژه ئ " قناعت " وجود ندارد و 
ایشان از اثر بیماری " پول دوستی " از عاطفه ء بشری محروم 
گشته اند و از سوی دیگر نظام سرمایه داری که توسط همین 
سرمایه داران ساخته شده است عوض اینکه فرزندان نا توان خود 

را تغذیه و تربیه بکند بی دریغ در پنجه ء کرگس های لاش خور 
 می سپارد.

 شمارهء دهم ۰۳

 
 
 

از ام عطیه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسللل  
 به ما فرمودند که دختران بکر )ازدواج نکرده( وزنان قاعده را به مصلی 
ببری  تا کار نیک و دعوت مسلمانان را مشاهده کنند وزنان قاعلده 

 (۹۸از مصلی کناره می گرفتند )متفق علیه /بخاری /مسل  
حال وقتی پیامبر صلی الله علیه وسل  به زنان چنین توصیه می کند 

 مطمئنا این اهمیت و تاکید پیامبر شامل حال مردان بیشتر می شود.
رسول الله صلی الله علیه وسل  در روز عید فطر نماز تمام می شلد 

 تکبیر را قطع می کردند )المحاملی( 
پیامبرصلی الله علیه وسل  پیاده به مصلی می رفت و برمی گشلت. 

 (۴۹۸۱)ابن ماجه / حسن 
برای مأمومنین مستحب است که برای نمازعید زود به مصلی بروند 

 (۸۵۹اما برای امام سنت است دیرتر به مصلی برود.)بخاری
برای نمازعید سنت قبلیه وبعدیه وجلود نلدارد.وللی وقلتلی وارد 

 مسجد شدی  می توانی  سنت تحیه مسجد بخوانی .
 * نمازعید دو رکعت است که بصورت زیر خوانده می شود 

پس از تکبیرة الإحرام دعای استفتاح )وجهت( را می خلوانلیل  و 
سپس هفت تکبیر دیگر می گویی  در رکعت دوم بعد از تکبیر انتقال 
)بالا آمدن از سجود( پنج تکبیر دیگر می گویی  در هر رکعت پس از 

در بلیلن  -و سوره حمد می خوانی  «أعوذ بالله  »تکبیرات دعای تعوذ 
تکبیرات حمد و ثنای خدا را می گویی  و او را مورد مجد و تعلریل  
قرار می دهی  )سبحان الله والحمدلله و لاإله إلا الله والله اکلبر( وبلر 

 رسول الله صلوات می فرستی .
 ( ۸۵۴۸)طبرانی / صحیح 

 

اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسل  هنگاملی کله روز علیلد 
همدیگر را ملاقات می کردند به یکدیگر می گفتند: تقبل الللله ملنلا 

 ومنک  )خداوندا از ما و شما قبول بگرداند( )المحاملی حسن(
کسانی که به نماز عید همراه امام نرسند وهمچنین زنلانلی کله در 

 (۸۹۹خانه هستند می توانند آن را بجا آورند.)بخاری
 
  *

 
 تکبر وکوچک شمردن دیگران 

 مصا فحه و دست دادن به نامحرم 
 تقلید مردان از زنان وبرعکس در حرکات و لباس 

رفتن زنان با آرایش و زینت و بوی خوش به اماکن عمومی وایجاد 
 اختلاط

 اسراف و زیاده روی در تمام موارد خصوصا در لباس و سفره عید
 عدم توجه به فقراء و نیازمندان

عدم رعایت صله رح  مخصوصا نسبت به کسانی که به کملک و 
 یاری نیاز دارند.

 )۹۴بقیه صفحهء )
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بلی در این روزها صلح وآشتی زبان زد هرخورد و بزرگ قرار 

گرفته فراتر از این رسانه های خبری همواره تکاپو می ورزند 

که این موضوع را هرچه داغ تر جلوه داده توجه عامه را جلب 

نمایند، لکن این مسئله امیدواریها ونگرانیهایی در قبال دارد 

که برخی از هموطنان ما بی صبرانه خواهان آشتی وتفاهم بین 

الافغانی هستند تا که به جنگ وخون ریزی وپراگندگی ملت 

مستمند و بیچاره افغان نقطه  پایان گذاشته شود، اما عدهء 

دیگری  به این سروصداها اصلاً باور ندارند و این را بازی 

دوگانه بعضی کشورها و حلقات امتیاز طلب وخود غرض 

 میدانند.

یقیناً بعضی کشورها میخواهند که بافشار وارد نمودن بربعضی 

جناحها به جهانیان وانمود سازند که هرچیز ما بخواهیم همان 

طور میشود البته این  حلقات در تلاش به میان آمدن صلح  

صادق نبوده بلکه بارچنین دسایس میخواهند که زمام داران 

حکومت وحدت ملی وردست نشاندگان اجانب را فریفته و 

 زیردام تزیور خویش بیاورند.

آری! مجاهدین دلیر امارت اسلامی با همکاری بی دریغ ملت 

غیور خویش درطول بیش از یک دهه نبرد ومبارزه با سفاکان 

تاریخ به دستاوردهای گرانبها و چشمگیری رسیده اند. این 

سلحشوران نشان دادند که سرشار از قدرت، مقاومت، 

استقامت و تداوم اند، رهروان این تحریک اسلامی نشان 

دادند که سرکوب خشن، زندان، شکنجه، کشتن و شهادت 

نمیتواند آنها را از این حرکت مقدس بازدارد. بلکه امارت 

اسلامی به همگان نشان داد که نکته اصلی وهدف غایی 

وغیرقابل انکار این مبارزه بدست آوردن آزادی کشور و رهایی 

مردم متدین وغیور این مرزوبوم از چنگال و سیطره غرب وهم 

پیمانان آن میباشد. من فکر میکنم اکثریت مردم شاید درک 

کرده باشند که علت وهدف مبارزه کنونی آزادی و تنفیذ نظام 

 اسلامی است.

اما به باور بنده حل معضلهء افغانستان خیلی ها دشوار 

وپیچیده است، زیرا از دور نخست تجاوز بی رحمانهء 

ووحشیانهء غرب وشرکای جرمی بین المللی اش تا اکنون 

هزاران تن ازعلماء، خبرگان، دانشمندان، حفاظ قرآن کریم، 

طالب العلمان، دانشگاهیان، مجاهدین، ریش سفیدان، خانم 

ها و کودکان بسیار به قساوت تام از طرف اشغالگران و 

مخصوصا تروریست جهانی )آمریکا( با جاسوسی ورهنمایی 

مزدوران رژیم پوشالی شان، اسیر، مجروح، شهید و بخاک 

خون کشانیده شدند، همینگونه هزارها تن از هموطنان مظلوم 

ما مجبور به ترک خانه وکاشانه وراهی دیار هجرت گردیدند، 

صدها قریه وقصبات، خانه، مساجد  و دکان ملت بیچاره این 

کشور در اثر بمباردمان کورکورانه جباران تاریخ به ویرانه و 

مخروبه مبدل گردید، صدها هیکتار زمین زراعتی، زراعت، باغ 

 ها و پالیزهای این مردم فقیر قلع وقمع وحریق گردید، 

 آیا مصالحه 

 ممکن است؟

 

 بقلم

 سعید بدخشانی

 

۰۴ 
 شمارهء دهم
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، ارزشمند تر اینکه حکومت ونظام اسلامی که تأمینن کنننننده 

عدالت، انصاف، امنیت، رفاه و آسایش بود بنوسنینلنه هنمنینن 

جنایتکاران زمان از بنینن بنرده وبنه عنوض آن ینک ننظنام 

دموکراسی مختلط از زن ومرد که کاملاً با اسلام در منغناینرت 

است در کشور تحمیل شد، که در این نظام فنرسنوده ننه بنه 

اسلام ونه هم  به ارزشهای والا ومقدس اینن دینن  احنترام 

قائل اند، پس چطور ممکن است که با افراد همچو یک ننظنام 

 دموکراتیک تفاهم و مذاکره صورت گیرد.

 آیا صلح با یک رژیم فاقد صلاحیت امکان دارد؟

پرسش اینجاست که مصالحه و گفت و شنود با کنی  صنورت 

گیرد؟ با جناحی  که اختیار، صلاحیت واستقلال داشته باشد یا 

اینکه مسلوب الاختیار وزمام شان بدست اغیار و به اشاره آنهنا 

می چرخیده باشند؟ پاسخ کاملاً واضح است، آشتی ومذاکره بنا 

طرفی به میان می آید که حرّیت وآزادی داشته باشند نه اینکنه 

برَده دیگران وطبق دستور آنها گام بردارند، لذا نشستن به دور 

میز مذاکره با دست اندرکاران اداره کابل معنی نندارد زینرا کنه 

اختیار آنها بدست آمریکائیهاست هرچه آنها بخواهند میکننننند 

نه رژیم کابل، شفاف تر اینکه وزارتخانه ها ومناصنب کنلنیندی 

کابل ازجانب مشاورین خارجی وآمریکایها اداره میشنونند افنراد 

که بعنوان وزیر و یا رئیس  در انظنار منردم  خنود را نمناینان 

میکنند حیثیت نمادین وسمبولیک را دارند، بطور فشرده بگویم 

که رژیم کابل فاقد هرگونه دیدگاه وبرنامه است، احنینانناً اگنر 

دست نشاندگان غرب آماده صلح هم شوند تازمانیکه قننناعنت 

باداران  خویش را فراهم نسازند بازهم  مصالحه بعنیند اسنت، 

پس بنا برهمین دلایل مسئله صلح خیلی دشوار و مغلق بنننظنر 

 میخورد. 

 آیا مصالحه ممکن است؟

واضحاً که ممکن است اما بنابراین شرایط، اول: خروج کنامنل 

نیروهای رزمی، مشورتی و اکمالاتی اشغالگران بین الملنلنی بنه 

سرکردگی استکباروتروریست جهانی )امریکا( از تمامی اراضی 

 کشور.

دوم: برچیدن بساط شوم و نافرجام دموکراسی وجناینگنزینننی 

نظام شرعی و اسلامی )که تامین کننده همه آرمناننهنای منلنت 

 مسلمان افغانستان میباشد( بعوض آن.

سوم: دورساختن قانون خود ساخته غربیها وتحکیم قرآنکریم 

که اصلاً قانون اساسی ازجانب الله برای بشر فرسنتناده شنده 

است میباشد، درغیر آن آشتی و مصالحه بنظر بنده ناممکنن و 

 بعید است.

 
 
 

چنان با صلابت و متین حرف میزد که حرف ا  چنان 
وزنه ا  داشت که تا عمق ضمیر و وجدان مخاطب راه 

 مییافت )حرفی که از دل خیزد بر دل نشیند(

یکی از خصیصه ها  برجسته آن حضرت نیرو  
کرازماتیک و معنو  ا  بود که فرد، فرد نهضت و 
تحریک طال ان توسط این جاذبه با و  وصلت 
مییافت، مثال بارز این ادعا حضور نظامی بیش از 
پنجاه کشور نیزومند جهان و اظهار عجب شان در 

 م ارزه با کشت و زرع کوکنار می اشد.

اما خواننده عزیزم! آن شخص با معنویت، فقط با آن 
نیرو  کرازماتیکی که اشت صرف با صدور یک 
فرمان چند جمله ا  توانست بر این معضل فایق آید و 

 کشت وزرع خشخا  را به صفر برساند.

آمار و ارقام جنایات با وجود شرایط جنگی در زمان 
زمامدار  و  به حداقل تقرب یافته بود منظور امار 

 جرایم در سطح جامعه می اشد.

کرچه شرایط آنزمان از نظر ایمنی برخی ها به قوانین 
خشن نس ت میدهند اما حقایق خلاف این ادعا می اشد، 
عنوان مثال زمانیکه در یک بخش امارت اسلامی 
مسولیت نشریه ا  را بعهده داشتم چند ژورنالیست 
خارجی به شمول چند افغان مصُوف در عرصه فرهنگی 
بیرون مرز  به کشور آمده بودند وقتی از تاثرات شان 
به ارت اط وضعیت و چگونگی اوضاع جویا شدم، از 
آنجمله نویسنده مشهور امریکایی )بوریس 
ریچاردسن( گفتند:) برا  ما چیز  جالب که در دیگر 
کشورها کمتر شاهد آن بودم آمنیت شهرها بدون 

 موجودیت نیروها  مسلح امنیتی می اشد(.

آمنیت نمونه انزمان آنهم بدون حضور نیروها  مسلح 
 ناشی از کدام عوامل می اشد؟ 

بنظر من وحتی خوانندگان، عامل آن فقط نفوذ معنو  
حضرت امیرالمومنین ر  و صفا و صمیمت ارادت و 
تعهد افراد این نهضت مردمی و اسلامی می اشد گرچه 
جا تقدیر ایشانرا از رفقا  همرزمش جدا ساخت و با 
ابدیت پیوست اما مشعلداران امارت اسلامی راه و  
را تعقیب و آرمان ها  والا و  را محقق خواهند 
ساخت آرمانی که بجز تامین آمنیت و تط یق قانون 

 الهی چیز دیگر نمی اشد. 

 )۳۲بقیه صفحهء )

 شمارهء دهم ۰۵
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ما چرا ازین حقیقت فرار می کنیم که بدون تردد ، مسيليمانيان 

امروز  تقری ا در تَام بخش ها  حیات نس ت به سائر ميليل 

عقب مانده اند ، ملت مسلمان زمانی در صحنه ء علم ، سیاسيت 

، تجارت ، فرهنگ و سائر میادین زندگی از همه پیشتاز بودند 

و پیشرفت سْیع و همه گیر ایشان برا  اهيل جيهيان عيدیيم 

النظیر و فقید المثال بود ، حتی اميروز چيون تيوسيط اوراق 

تواریخ به یاد آن ایام تابان می پردازیم غرق دریا  حیرت ميی 

گردیم ، اما با تاسف فراوان اکنون چون به دلائل انيحيطياط و 

زوال امروز  امت مسلمه می پردازیم یگانه دلیل که از زبيان 

هر مسلمان شنیده می شود اینست که ؛ جهان کفير  بير ضيد 

اسلام و اهل اسلام ساز  کردند . و یا هم به عنيوان دیيگير ؛ 

مسلمان ها شکار دسائس یهود و نصار  یا فلان و فلان شدند . 

اگر دقت بکنیم دلیل فوق در حقیقت راه فرار از مسيئيوليیيت 

پذیر  است ، بلی ما نمی خواهیم کاستی ها و کم ود  ها  را 

که در صفوف مسلمانان به شدت ملاحظه می شود ميد نيظير 

داشته به تلافی و جاان آن بپردازیم بلکه مسئول همه بد بختی 

ها و خرابی ها  که در جامعه ء اسلامی موج می زند دشمنيان 

اسلام را می دانیم و چنان تظاهر می کنیم گویا مسلمان ها هیچ 

 عی ی ندارند .

درین شک نیست که قوت ها  مسلمان ستیز هر آن در تيلا  

است تا صفوف مسلمانان را به انواع مفاسد آلوده ساخته قيوت 

اهل اسلام را هر چه کمتر بسازند و لیکن آیا این درست اسيت 

که اهل اسلام را صرف بر بنیاد این دلیل برئ الذمه قيرار داده 

شود ، زیرا واقعیت اینست که تا نواقص در افراد یک صف جا 

نگیرد دشمن نمی تواند آن صف را به آسانی متضرر بسيازد ، 

دشمن هر زمان می کوشد با استفاده از رگ ها  ضيعيیيف و 

بیمار آسیب برساند و امروز که تَام اعضاء بدن ملت اسلاميی 

به امراض هلاکت بار همچون نفاق ، انيتيشيار ، جيهياليت و 

کسالت م تلا است دشمنان اسلام توانسته اسيت بسيیيار بيه 

آسانی همه اعضاء بدن جامعهء اسلامی را مفلوج ساخته پیکير 

این جامعه را با خطر نابود  مواجه بسازد ، اليحياصيل پيس 

ازینکه عیوب گوناگون از سو  خود مسلمانان بر پیکر اسيلام 

وارد شد دشمنان اسلام موفق شدند جامعه ء اسلامی را مسخر 

بکنند ، پس مسلمان ها ن اید عیوب روز افزون خود را نا دیيده 

گرفته دشمنان اسلام را مسئول درد ها  جاميعيه ء اسيلاميی 

بداند ، فرا تر از همه آیا گله و ناله از دشمن دیرینه روا است ، 

هرگز نه ، زیرا اگر خیر خواهی و آباد  از دشمن متصيور ميی 

بود پس آن را دشمن چرا باید نامید ، موفقیت همین است که با 

وصف تلا  ها  غیر متناهی دشمن باید جامعه ء اسيلاميی 

 خود را سالم نگه بدارد .

اهل اسلام از مدت ها باین سو تغافل را عادت کرده اند ، بيليی 

تغافل از درک حقائق تلخ که بیانگر اس اب واقعی زوال اميت 

محمد  ) ص ( است ، سیاست و سستم فرمان روا  جيایيگياه 

ویژه در یک جامعه می داشته باشد ، برا  درک حقیقيت اگير 

سیاست و سستم فرمان روا  جهان اسلام را مورد نيقيد قيرار 

بدهیم عیان می گردد که یکی از عوامل عمده ء کيه خيليیي  

بزرگ درمیان اهل اسلام ایجاد می کند و مسلمان ها را از هيم 

دور می سازد انتشار در همین سیاست و سسيتيم حيکيوميت 

دار  جهان اسلام است ، بلی پنجاه و هفيت کشيوریيکيه بيه 

عنوان ممالک اسلامی شناخته ميی شيونيد و عضيویيت در 

سازمان همکار  اسلامی دارند دارا  سستم هيا  ميتيضياد 

 حکومت دار  اند.

 حبیبی سمنګانی

۰۶ 
 شمارهء دهم



این روند فاصله درمیان اقوام مسلمان ها  جهان ایجاد میکنيد  

، در ذیل می کوشیم این حقیقت تلخ را خوبتر و بهيتر روشين 

 سازیم .

بست و دو کشور عربی در قاره ء آسیا و افریقا وجود دارنيد ، 

هشت کشور عربی که شامل هر شش کشور خلیجی انيد بير 

اساس نظام شاهی امور کشور را پیش می برند ، اسامی ایين 

کشورها ازین قرار است ؛ عربستان سعود  ، امارات متيحيده 

 عربی ، بحرین ، قطر ، عمان و کویت و نیز مراکش و اردن .

چهارده کشور مت اقی عربی از نيظيام دميوکيراسيی کيه بيه 

جمهور  نیز تع یر می شود استفاده میکنند ، این کشيور هيا 

ع ارتند از ؛ مصُ ، یمن ، عراق ، لی یا ، اليجيزائير ، لي ينيان ، 

موریتانی ، جی وتی ، سومالی ، سوریه ، سيودان ، ميجيميع 

 الجزائر قمر ، تونس و فلسطین .

در مجموع سی و پن  کشور غیر عربی در سازمان هميکيار  

اسلامی عضویت دارند ، درین میان به استثناء از دو کشيور 

سی وسه کشور مت اقی دموکراسی را مصيدر فيرميان روا  

قرار داده اند ، اسامی هر یک آن به ترتیب موقعیت چنین است 

؛ هر شش کشور مسلمان نشین آسیا  مرکز  یعنی ازبکستيان 

، افغانستان ، تاجکستان ، قيیيرقيزیسيتيان ، قيزاقسيتيان و 

ترکمنستان ، و از میان سه کشور مسلمان نشین جينيوب شرق 

آسیا اندونیزیا ، هر سه کشور مسلمان نشین آسیيا  جينيوبيی 

یعنی پاکستان ، بنگله دیش و مالدیپ ، و از کشيور هيا  

آسیا  غربی ترکیه ، ایران و آذربایجان ، نه کشور از قياره ء 

افریقا نیجیریا ، بورکینا فاسو ، سینیگال ، گام یيا ، گيیينيه ، 

موریتانی ، کامرون ، چاد و نیجر ، یگانه کشور مسلمان نشیين 

اروپا ال انیا ، ده کشوریکه عضو سازمان اسلامی اند و لیکين 

مسلمان ها در آنجا در اقلیت اند ایکوادور ، وینزویله ، اوگانيدا 

، بنین ، توگو ، سورینام ، گابن ، موليداو  ، سيیيراليئيون و 

 موزم یق .

 

دو کشور  غیر عربی و مسلمان نشین تحت رژیم ها  شاهيی 

 زندگی می کنند که ع ارتند از ؛ برونا  و مالز  .

حاصل اینکه از جمله پنجاه و هفت کشوریکه عضو سيازميان 

همکار  اسلامی اند ده کشوریست که اصلاٌ مسلمان ها در آن 

جا در اکثریت نیستند و حتيی در شيمار  ازان کشيور هيا 

تعداد  مسلمان ها بیش از دو در صد نیسيت چيه جيا  کيه 

حکومت داشته باشند و لیکن ما به صد افتخار آن را کشيور 

اسلامی عنوان می کنیم ، و درمیان چيهيل و هيفيت کشيور 

مت اقی در ده آن رژیم ها  شاهی و در سی و هفت دیگر رژیم 

 ها  دموکرات بر مسند فرمان روا  قرار دارند .

 

و لیکن داستان هنوز تَام نشده است ، در کشور ها  شياهيی 

سستم ها  متنوع فرمان روا  حاکم است مثلا در عربسيتيان 

سعود  ، قطر ، بحرین عمان و برونا  سلطنت مطلقيه ، و در 

امارات متحده ء عربی ، اردن ، کویت ، ميراکيش و مياليز  

سلطنت مشروطه نافذ است ، و اگر تحقیق شود هر یکی ازیين 

سلطنت ها  مطلقه و مشروطه از همدیگر خیلی هيا تيفياوت 

دارند مثلا شمار  از سلطنت ها  مشروطه فدراليی اسيت و 

شمار  دیگر  غیر فدرالی ، حتی کشور کویت اکنون پارلميان 

نیز دارد و پارلمان جزو  از رژیم ها  دموکرات می بياشيد ، 

گویا در کویت در یک آن واحد نظام شاهی وجمهور  هير دو 

نافذ است ) وا للعج ا ( ، اما یگانه قدر مشترک درمیان تيخيت 

نشینان این رژیم ها  شاهی اینست که همه غیر مسئول اند ، 

بلی نمی خواهند به هیچ اداره ئ کشور پاسخ گيو و حسياب 

 دهنده باشند .

همچنان سی وهفت کشوریکه لاف از دموکراسی می زننيد بيا 

انواع مختلف نظام دموکراتیک دولت دار  می کنند مثلا در 

پاکستان ، بنگله دیش ، لی یا ، تونس و ال انیا نظام پارلمانی ، و 

در کشور ها  اندونیزیا ، مالدیپ ، ترکمنستان و افغيانسيتيان 

نظام ریاستی ، و در کشور ها  الجزایر ، مصُ ، موریتيانيی ، 

فلسطین ، بورکینا فاسو ، سینیگال و تاجیکستان نظام نيیيميه 

ریاستی حاکم است ، نیز دموکراسی به نظام ها  یک حزبی و 

چند حزبی دسته بند  میشود و ایضاب کشورها  دیيميوکيرات 

مسلمان نشین به نظام ها  فدرالی و غیر فيدراليی مينيقيسيم 

 میگردند .

 

ثمره ء این تنوع حکومت دار  اینست کيه مسيليمانيان یيک 

منطقه از وضعیت مسلمانان دیگر مناطق نا آگياه و درد هير 

مسلمان متفاوت از درد دیگر می باشد ، روابيط دو جياني يه 

درمیان مسلمانان خیلی ها ضعیف است و حتی رژیيم هيا بيا 

یکدیگر علاقه ء زیاد  ندارند ، در حقیقت کشورها  مسليمان 

 نشین به صورت پارچه ها هر طرف افتیده و پراگنده اند .

 شمارهء دهم ۰۷



 سرمقاله

 فضیلت

اصحاب بدر 

بدر، نام مکانی دربین مکه ومدینه است، یکی ازمهم ترین غزوه هنای 
پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مکان روی داده است ماجرا ازاینن 
قرار بود که کاروان تجارتی قریش به سرکردگی ابوسفیان، صخنر بنن 
حرب که از شام برمی گشت، از نزدیک مدینه می گذشت، از آن جا که 
اهل مکه، پیامبر صلی الله علیه وسلم ویارانش را از شهر شان اخنراج 
کرده واموالشان رامصادره کرده بودند، این بزرگواران تصمیم گرفتندکنه 
به کاروان قریش حمله کنند، زیرا گرفتن اموال این کاروان تنجنارتنی، 
برای پیامبر صلی الله علیه وسلم جائز بود وبدین سان می تنوانسنتننند 
بخشی ازحقشان را بگیرند، رسول الله صلی الله علیه وسلم با کنم تنر 
ازسیصدوبیست تن از اصحاب ازمدینه بیرون رفتند وهفتاد شتر و دو 
اسب با خود داشتند، اما الله متعال، آنها ودشمنان شان را بندون قنرار 
قبلی با یک دیگر، دربرابر هم قرار داد. چون کاروان سا لاراین قنافنلنۀ 
تجارتی ابوسفیان، از حرکت پیامبر صلی الله علیه وسنلنم بناخنبر شند 
مسیر کاروان را به سمت ساحل، عنوض کنرد وبنرای قنرینش پنینام 
فرستاد وازآن ها درخواست نیروی کمکی نمود. بدین تنرتنینب حندود 
نهصد تا هزار نفر ازقریشی ها وسران واشرافشان، از روی سرکشنی 
وخود نمائی به مردم یا به خاطر روکم کنی، از خنان هنایشنان بنینرون 
آمدند تامانع پیامبر صلی الله علیه وسلم  ویارانش شوند درمسیرراه بنه 
آنها خبر رسید که کاروان، به سلامت نجات ینافنتنه اسنت. ازاینن رو 
درلشکر مکه، دودستگی به وجود آمد. عدۀ گفتند: حنا لا کنه کناروان 
نجات یافته است، بر گردیم، اما سرکش قریش، ابوجهنل گنفنت: بنه 
خدا سوگند بر نمی گردیم تا به بدر برویم وسه شنبناننه روز درآن جنا 
بمانیم وشترها رانحر کنیم وشراب بنوشیم وجشن وسور برپا کنیم وبه 
مردم غذا دهیم وهمۀ عرب ها، حرکت وشوکت ما را بشنونند وهنمنواره 

 ازما حساب ببرند.

آری، بدین سان ازروی ریا وروکم کنی وسرکشی، به بدر رفتند، هنمان  
 گونه که الله متعال میفرماید:

وْنَ عَننْ   رئِاَ۬ئَ النَّاسِ وَیصَُندو وَلَا تکَُوْنوُْا کاَلَّذِینَْ خَرجَُوْا مِنْ دِیاَرھِِمْ بَطرَاً وَّ
 سَبِیْلِ اللہِ  

ومانند کسانی نباشید که از روی سرکشی وخود نمائی به مردم ازخناننه 
 هایشان بیرون آمدند.

 ).74)الانفال: 

بدین ترتیب تصمیم گرفتند که با پیامبر صلی الله علیه وسلم بجنگنند، 
لذا بدون قرار قبلی دو لشکر درچاه های بدررویاروی ینک دینگنر قنرار 
گرفتند. قریشیان برای جنگ آمادگی کامل داشتند واز ساز وبرگ کافنی 

برخوردار بودند، اما الله متعال پیامبر ویارانش را که با جنگی ناگهانی رو 
 به رو شدند، یاری فرمود، خود دراین باره میفرماید:

وَلَوْ ارَٰٿکَھُمْ کثَِیرْاً لَّفَشِلتُْمْ وَلتَنَاَزَعْنتنُمْ ث  اذِْ یرُِیْکَھُمُ اللہُ فِیْ مَناَمِکَ قَلیِلًْا  
دُوْرِ ث  فِی الْامَْرِ وَلٰکِنَّ اللہَ سَلَّمَ  وَاذِْ یرُِیْکمُُوْھُنمْ اذِِ چ  انَِّھ۬ عَلیِْم۬  بِذَاتِ الصو

یقَُلِّلُکُمْ فِیْْٓ اعَْینُِھِمْ لیِقَْضِنیَ النلنہُ امَْنراً کنَانَ  التْقََیتُْمْ فِیْْٓ اعَْینُِکُمْ قَلیِلًْا وَّ
 وَالَِی اللہِ ترُجَْعُ الْامُُوْرُږ  ث مَفْعُوْلًا 

وزمانی )را به یاد آور( که الله، تعداد دشمنان را در خوابت به تنو انندک 
نشان داد واگر تعداد شان را زیاد نشان می داد، به طور قطنع سنسنت 
می شدید وکارتان به اختلاف می کشید، ولی الله، )شما را از بنزدلنی( 
سالم نگه داشت. همانا او از آن چه در سینه ها می گذرد، آگناه اسنت 
وزمانی )را به یاد آورید( که چون با هم روبنه رو شندیند، آننان را در 
چشمانتان اندک نشان داد وشما را نیزدرچشمانشان کم نشنان داد تنا 
کاری را که انجام شدنی بود، به انجام رساند. وهمۀ کارها به النلنه بناز 

 گردانیده میشود. 

 ).77، 74)الانفال: 

سبحان الله! دو لشکر، یک دیگر را اندک منی دیندنند وبندینن سنان 
هردوگروه به سوی جنگ شتافتند وجنگ درگرفت وهفتناد ننفنراز اهنل 
مکه کشته شدند وهفتاد تن نیز به اسارت مسلمانان در آمدند. این هنا 
همان کسانی بودندکه چندی پیش بد ترین ستم هنا را در منکنه بنر 

 مسلمان روا می داشتند:

 وَتلِکَْ الْاَیَّامُ ندَُاوِلُھَا بیَنَْ النَّاسِ   

 ).071وما، روز گار را در میان مردم می گردانیم )آل عمران: 

هفت یا هشت نفر ازکشته شدگان مکه، از بزرگان قریش بودند، همان 
کسانی که درسایۀ کعبه، محتویات شنکنمنبنۀ شنتررا روی پنینامنبرق 
ریختند وقهقهه سر دادند، همان جا بودکه رسول الله صلی الله عنلنینه 

پروردگارا! خود به حساب قرینش »وسلم دست به دعا برداشت وگفت: 
ویکایک آنها را نام برد. آری، تک تک کسانی کنه رسنول النلنه   «برس

صلی الله علیه وسلم برایشان دعای هلاکت کنرد، در غنزوۀ بندر بنه 
هلاکت رسیدند. آوازۀ شکست قریش به همۀ عرب ها رسیند وچنننان 
شکستی خوردندکه هیچ گاه عرب ها، چنان شکنسنتنی را ننچنشنینده 

 بودند، این جنگ درهفدهم ماه رمضان سال دوم هجری روی داد.

 

 منقاد

۰۸ 
 شمارهء دهم



به فرمان پیامنبر 
صلی الله عنلنینه 
وسننلننم جنننننازه 
هننای بننیننسننت 
وچننننهننننارتننننن 
ازسران قرینش 
را کشان کشنان 
آوردند ودر یکنی 
ازچننناه هنننای 
بدرانداختند. آن 
گاه رسول النلنه 
صلی الله عنلنینه 
وسلم سر همان 
چننناهنننی کنننه 
اجساد مشرکنان 
را در آن ریختنه 
بودند، ایسنتناد 
شد وتنک تنک 
کشننتننه هننای 
قریش را با ننام 
ونام پندرشنان، 

ای فلان بن فلان! آیا وعدۀ پروردگار تنان »مخاطب قرار داد وفرمود:
پرسیدنند: ای  .«را حق یافتید؟ ما، وعدۀ پروردگار مان را حق یافتیم

رسول خدا! چگونه با مردمانی که مرده اند، سخن می گوئید؟ فرمنود: 
به الله سوگند که شما، سخنان مرا بهتر ازآنها نمی شنوید واز آننهنا  »

چنون منرده انند، اینن   «شنواتر نیستید، اما آن ها پاسخ نمی دهننند
نعمتی بزرگ بر امت اسلام بود که هر گاه آن را یاد می کنیم، باید خدا 

 را شکر نمائیم.

الله تعالی پیامبرش را یاری نمود واین روز را روز فرقان، یعنی 
روز جدایی حق از باطل نامید، به قدرت خدا درآن روز بنگرکه 
چگونه سیصد وچند نفر را بر حدود هزار جنگ جوی مسلح پیروز 
گردانید، حال آنکه سازوبرگ جنگی مسلمانان، خیلی کم بود 
وشمار اندکی شتر و اسب با خود داشتند، اما وقتی نصرت الهی 
بر قومی نازل شود، هیچ کس نمی تواند در برابرشان، 

 ایستادگی کند.

در هرحال سیصد وهفده رزمندۀ که دربدرحضور داشتند، جزو  
برترین مسلمانان به شمار می آیند آیا می دانید چه نتیجۀ، عاید 
اهل بدر شد؟ اللهأ به اهل بدر نظر انداخته وبه آنان فرموده 

 است: هرکارکه می خواهید بکنید، من شمارا بخشیده ام.

آری، هر گناهی که از اهل بدر سرزده، الله متعال آن را بخشیده 
است، زیرا بهایش را پیش تر پرداخته اند، غزوۀ بدرخیر 
فراوانی برای اصحاب داشت، حتی یکی از بدری ها به نام 
حاطب بن ابی بلتعه با اشتباه بزرگی که مرتکب شد، به خاطر 
خیر وبرکت این غزوه مورد عفو قرار گرفت. زمانی که رسو الله  
صلی الله علیه وسلم تصمیم گرفت مکه را فتح کند، حاطب نامۀ 
به اهل مکه نوشت وآنها را از تصمیم  رسول الله صلی الله علیه 

وسلم آگاه 
ساخت. الله 

متعال 
پیامبرش را از 
این ماجرا 
باخبر فرمود. 
حاطب نامه را 
با یک زن، به 
مکه فرستاد. 
پیامبر صلی 
الله علیه 
وسلم از 
طریق وحی از 
این قضیه 
اطلاع یافت 
وعلی بن ابی 

طالبط 
وشخصی 
دیگررا 

فرستاد تانامه 
را از آن زن پس بگیرند، آن دو به راه افتادند ودر سبزه زاری به 

به آن زن رسیدند ودستگیرش کردند وبه او  «روضۀ خاخ»نام 
گفتند: نامه کجاست؟ گفت: نامۀ بامن نیست. گفتند: به خدا 
سوگند که نه ما دروغ می گوئیم ونه پیامبر صلی الله علیه وسلم 
به ما دروغ گفته است، نامه را بده وگرنه، تو را برهنه وبازرسی 
می کنیم. آن زن، هنگامی که دید آن دو جدی هستند، نامه را 
بیرون آورد نامۀ ازحاطب بن ابی بلتعه به قریش خداوند بر 
مسلمانان وبر حاطب منت نهاد والحمدالله که این نامه، به 
قریش نرسید. وقتی نامه را به پیامبر صلی الله علیه وسلم 

ای حاطب! چگونه چنین کاری »دادند، از حاطب پرسید: 
حاطبط عذرش را بیان کرد وعذرخواهی نمود. عمر  «کردی؟

رضی الله عنه عرض کرد: ای رسول خدا! او، منافق شده است، 
 »اجازه دهید گردنش را بزنم پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 

الله به اهل بدر نظر کرده وفرموده است: هر کاری که می 
حاطب  «خواهید، بکنید، همانا من، شما را بخشیده ام

ناخواسته مرتکب جاسوسی شده بود، اما از آن جا که یکی از 
اصحاب بدر بود رسول الله اعدامش نکرد واز این اشتباه 
بزرگش در گذشت، همان گونه که می دانید اگر مسلمانان، 
جاسوسی را دستگیرکنند )حتی اگر گوینده لا إله إالا الله محمد 
رسول الله باشد( کشتنش بدون استثنا واجب است، ولی چیزی 
که رسول الله صلی الله علیه وسلم را از کشتن حاطب باز 
داشت، این بودکه اوجزو اهل بدربود، امتیازی که تا قیامت، 
نصیب هیچ کس نمی شود. علماء از این حدیث چنین برداشت 
کرده اندکه کشتن جاسوس )چه مسلمان باشد وچه کافر( 

 واجب است، زیرا اخبار مسلمانان را به دشمنان می رساند.
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ملت نجیب افغانستان، تجربه ها  بسا    
تلخ و ننگین و حتی در بسیار  موارد 
فرامو  ناشدنی  دارد،از موجودیت 
مزدوران داخلی در تاریخ  گذشته   
کشور بنام "ملیشه" و در اصطلا  
ادبیات استعمار حاضر ،نام نوینی به آن 
بخشیدن به اسم "اربکی و یا هم خیز  
مردمی"هر چند این پروژه ننگین، پیشینه 
بسیار دراز دارد، در برگ ها  زرین 
تاریخ معاصر کشورمان که بعضی از 
آموزه ها  متفعن آن بر می گردد، به 
اشغال افغانستان توسط انگلیس ها که 
بعضی از مزدوران داخلی، زمینه ها  
اشغال و تعد  را برا  سْبازان انگلیس 
 مهیا نمود و مهر تأیید بر اشغال آنها زدند.

اما زمانی که کشور عزیزمان توسط    
روس ها اشغال گردید، این پروژه در ذات 
خود  سیر تکاملی داشت، به گونه ا  
که مثل امروز، بسیار  از جیره خواران 
روسیه وقت، به ندا  سیاست کشور 
گشایی و دیانت تحریف شده  مارکس و 
انگلس وغیره ل یک گفتند و دروازه ها  
اشغال و بربریت را بر رو  سْبازان 
اشغالگر روسی گشودند، به گونه   که 
در حد اکثر ولایات کشور نیرو  ها  
افتخار ، بنام "ملیشه" عرض اندام 
نمودند و شانه به شانه با اشغالگران 
روسی در مقابل ملت مسلمان ایستاده و 
جنگیدند که تا هنوز ملت شریف 
افغانستان تکلیف ایده ها  الحاد  و 
کفر  ایشان را می کشد بعد از اینکه 
ملت مجاهد و م ارز افغانستان پیکر 
دنیا  مارکسیست ها  لیلینیزم را نابود 
ساخت و لانه ها  الحاد  ایشان را از 
خاک مقدس خود برچیدند و اتحاد جماهیر 
شورو  در همین کشور از هم گسست و 
در تنگنا  نابود  قرار گرفت و ملت 
عزیز مان پیروز گردید تا هنوز زخم ناسور 

و برجا  مانده   دنیا  لیلین و مارکس، 
مداوا نگردیده بود که توسعه طلب و 
اشغالگر دیگر، از بلوک غرب فکر اشغال و 
تعد  به وطن مان را نمود و رهسپار کشور 
عزیز مان شدند، همین طور مثل گذشته، 
بازهم یک بخشی از فرزندان نالایق که آتش 
شهوت و ماده پرستی شان زبانه می کشید، 
به ندا  اشغالگران آمریکایی ل یک گفتند و 
کشور و ناموس خود را در اختیار سْبازان 

 اشغالگر آمریکایی قرار دادند.
پس از شکست ننگین سْبازان اشغالگر    

آمریکایی در کشور، توسط ملت مجاهدپرور 
افغانستان یعنی سْبازان مجاهدین امارت 
اسلامی افغانستان که از متن جامعه خود 
برخواسته اند و فرزندان فداکار همین خطه 
هستند، بیش از ده سال می شود که در 
مقابل اشغالگران آمریکایی و مزدوران 
داخلی شان ایستادگی کردند، دلاور  ها  
نیاکان گذشته خود را یک ار دگر در دل نسل 
جوان کشور زنده نمودند و این بالندگی ها  
ایثارگرانه را بر صفحات زرین تاریخ اسلام 
و افغانستان حک نمودند که تا ابد تاریخ 

 اسلام مدیون احسان شان است.
به همگان هویدا است وقتی که سْبازان    

اشغالگر آمریکائی با کمک اجیران داخلی 
شان وارد خاک افغانستان شدند، از هیچ 
نوع ظلم و است داد، حتی توهین و تحقیر به 
مقدسات ملت مسلمان افغانستان که ع ور از 
خط قرمزاست، دریغ نداشته اند، منجمله 
توهین به کلام پاک الله تعالی، توهین به 
پیاما مح وب مان صلی الله علیه وسلم، 
توهین به مقدسات اسلامی، توهین و تحقیر، 
ظلم و تعد  و به زندان افکندن علماء و مردم 
بیگناه افغانستان، در زندان ها  مخوف خود 
)بگرام و گوانتاناما( بشکل بسیار بی رحمانه 

 و غیر انسانی عمل نمودند.
 

ق ل از این که به اصل موضوع بپردازم، می خواهم نیم نگاهی داشته باشم به تياریيخ 
 گند و ننگین این نسل )ملیشه ها  اربکی( در متن جامعه اسلامی افغانستان
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ولایت کشور اعم  41اینجا بود که ملت م ارز افغانستان در    
از عالمان جید کشور، محاسن سفیدان، جوانان و نوجوانان در 
مقابل اشغالگران وحشی آمریکا و جیره خواران حلقه بگو  
آنها، به قیام ها  مردمی دست زدند و جهاد خود را تحت زعامت 
امیرمومنین "ملا محمد عمر مجاهد حفظه الله" در ملاء عام و 
بطور رسمی اعلام نمودند که الحمد الله مورد ق ول تَام ملت 
 مسلمان افغانستان قرار گرفت و به ندا  ایشان ل یک گفتتند.

یييييييکی از ولایت ها  که از این امر مستثنی نیست و    
همیشه دروازه ها  جهنم را برا  اشغالگران خارجی و اجیران 
داخلی شان گشوده است و حماسه ها  بزرگ در طول تاریخ و 
به خصوص در این اواخر رقم زده است ولایت شمال شرقی 
افغانستان یعنی بدخشان می باشد، الحمدالله امروزه مجاهدین 
امارت اسلامی در بیش از دها ولسوالی این ولایت فعالیت 
جهاد  چشمگیر  دارند، ضربات مهلک و کشنده ا  را بر 
پیکر لرزان سْبازان اشغالگر و عساکر جیره خوار آن وارد نمود 
اند، به خود تان معلوم است که اخ ار جهاد  این ولایت سْخط  
تَام روزنامه ملی و بین المللی و همین طور سْخط ش که ها  
تلویزیونی منطقه و جهان قرار گرفت، بعد از آن که نیروها  
مورال باخته اردو و پولیس نتوانست، در مقابل سْبازان امارت 
اسلامی بدخشان ایستادگی و مقابله نماید، دست به دامان 
ملیشه ها  خود فروخته بنام"اربکی" شدند، که لله الحمد این 
ترفند شیطانی ایشان در نطفه از طرف مجاهدین خنثی گردید، 
حتی این که نتوانست این پروژه بر زخم ها  لاعلاج نیروها  
مورال باخته  ایشان، مرهم گزارد، بل مس ب فتح ولسوالی ها  
بیشتر و پیروز  درخشان، در آن منطقه گردید و شکست 

 اسفناک را متوجه اجیران لاشخوار آمریکا نمود.

در ایييييين اواخر، وکلا  مزدور بدخشان مقیم کابل، همایش   
هایی را برنامه ریز  نمودند و دید و بازدیدهایی با سْان به 
اصطلا  جهاد  داشته اند، پس از شکست ها  پیگیر و 
ننگینی که اردو، پولیس و اربکی در ولایت بدخشان داشت، 
ولسوالی ها، روستاها، پاسگاه ها  مهم و استراتیژیکی دولت 
بدست مجاهدین فتتح گردید، ایشان را دست و پاچه نموده 
است، تا از افکار توخالی خود استفاده نمایند و پروژه نوین 
دیگر  ملیشه ساز  را، زیر عنوان"خیز  مردمی"براه اندازند، 
این در نهایت امر، ضعف و شکست نیروها  دشمن را در مقابل 
مجاهدین امارت اسلامی بدخشان نشان میدهد و گویا  همین 
مدعا است که دگر نیروها  مان مورال خود را باخته، ولسوالی 
ها  دیگر در معرض سقوط قرار دارد و همه روزه  اسلحه دست 
داشته نیروها  اردو و پولیس اعم از س ک و سنگین؛ بر خزاین 
و مخزن ها  مهمات مجاهدین امارت اسلامی افزوده می شود، 
از این لحاظ پیروز  ها  مجاهدین امارت اسلامی بدخشان را 

 دیده نمی توانند.

پس ما برا  تان می گوئیم، آن گونه که مجاهدین امارت    
اسلامی افغانستان، سْبازان باداران شما را که با تَام اسلحه 
روز و عصُ تکنالوژ ، اعم از فضاء و زمین مجهز بودند از 
صفحه هستی زدودند که همه جهان بر شکست ننگین آنها اذعان 

می کنند، حتی در بسیار  موارد خود ژنرال ها  آمریکایی پس 
از دوره مأموریت خود شکست خود را در برابر مجاهدین امارت 
اسلامی افغانستان پذیرفته و آنرا در بسیار  از کتاب ها و 
خاطرات خود نگاشته اند و بر آن مهر تأیید گذاشتند، کجا رسد 

 به شما!

الحييييييمد لله مجاهدین امارت اسلامی بدخشان امروزه    
برآماده اند و ملت قهرمان در کنار ایشان بر خواسته است، 
جوانان مومن و مسلمان گروه گروه در مقابل اجیران لاشخوار 
آمریکا سینه سپر می کنند، پشتی انی عام و تام ملت مجاهدپرور 
بدخشان زمین را با خود دارند، از متن جامعه خود برخواسته اند 
و فرزندان همان خاک هستند تا از دین و نوامیس خود دفاع کنند 
و سْبازان اشغالگر آمریکایی و اروپایی از خاک خود خارج 
نمایند! چرا واقعیت ها را اذعان نمی کنید؟ تا چه وقت بر بستر 
مکر و فریب اذهان عامه می خوابید؟ ملت بیدار شده است، 
مردم بر فضا  اشغال و ظلم و اس تداد دولت پشت کرده اند؛ چرا 
به این واقعیت مهر تأیید نمی گذارید که روزانه بیش از دها 
جوان به صفوف مجاهدین امارت اسلامی بدخشان یکجا می 

 شوند، ملت هم از ایشان پشتی انی می کند؟!؟

شما و باداران شما می دانید و امت اسلامی می داند، آنگونه    
که یک سْباز پولیس ، اردو و امنیت برا  بدست آوردن ده 
هزار افغانی از خزانه ها  دولت آمریکا، ش انه روز  تلا  می 
کند و بر وصال خود )دالر(عشق می ورزد، یک مجاهد خستگی 
ناپذیر و فداکار امارت اسلامی افغانسان، برا  حصول رضا  
پروردگار خویش و شتافتن به دیار جاویدان در ل اس پرندگان 
س زرنگ بهشت می تپد، آن قسمی که مرگ و زندگی شما با ده 
هزار افغانی گیر  خورده است و ده هزار افغانی می تواند به 
خوبی به سْنوشت شما باز  کند، یک سْباز جان بر کف امارت 
اسلامی افغانستان شهادت را به بها  بلند می خرد و برا  
رسیدن به وصال خود در کال د پرندگان س زرنگ جانفشانی 

 میکند و اصلا مرگ و زندگی نزد ایشان بهاء و ارز  ندارد.

پس خود را ازاین بیشتر،به قربانگاه ابد  نفرستید، از این 
بیشتر کانون خانواده خود را به ماتم نکشانید، اگر زندگی را 
دوست دارید و به آن عشق می ورزید، باید اسلحه برندارید و 
در مقابل سْبازان الله ایستادگی نکنید، چرا که نصُت و معیت 

 الله با ماست.

 پس در آخر برایتان می گویم:

تا به قانون اساسی لاهوتی پشت نکنید، جا  آن را به قرآن و 
سنت ندهید، نظامیان اشغالگر آمریکایی را بیرون نکنید، نظام 
اسلامی را به عنوان یک نظام همه شمول در تَام سْزمین 
افغانستان نافذ نکنید و از آن راضی نشوید، بدانید که شیران 
امارت اسلامی افغانسان، هر کجا که باشید به سْاغ تان خواهند 

 آمد و زندگی را به کام تان تلخ خواهند کرد.

سلام و رحمت الهی بر همه سنگرداران راه حق و آزاد  ، پیروز 
 و کامگار باشید!

 شمارهء دهم ۲۰



م( به  1002از زمان تجاوز اشغالگران صلیبی )در سال 
وطن عزیز ما افغانستان، در این کشور همواره ارگان ها و 
اداره های نامشروع، دستوری، غیر قابل صلاحیت و غیر 
مسئول روی کار آمده است که جز فلج کردن اوضاع 
سیاسی، اقتصادی، نظامی و اخلاقی هیچ دست آورد 
شاخص دیگری نداشته اند؛ این ارگان ها بیشتر از آنکه 
حتی از راهای دیموکراسی پوشالی غرب به دست آمده 
باشند از راهای نامشروع تر دیگر به دست آمده است؛ 
یعنی به یک حساب، با جرئت می توان گفت که ارگان ها 
و اداره های حکومتی تحت الحمایۀ اشغالگران صلیبی از 
زمان تجاوز قشون استکباری ائتلاف جهانی به رهبری 
امریکا در افغانستان، نامشروع تر از دیموکراسی غربی ها 
بوده و جز آنکه برگرُدۀ وطن سوار باشند و بالای شانه های 
نحیف هموطن تحمیل شده باشند ادنی فایدۀ دیگر به 

 حال عموم ملت شریف افغانستان نداشته اند.

بعد از تجاوز امریکا، افغانستان تنها کشوری است که  
هیچ چیز آن سر جایش نیست؛ در طول این مدت هرگاه 
انتخاباتی برگذار شده جز فریب بازی چیز دیگری نبوده و 
جز در جهت یکسری منافع مشخص و هدفمند؛ آینده و 
عاقبت ملت افغانستان هرگز مد نظر گرفته نشده است؛ 
بخاطر عدم اطالۀ سخن، می پردازیم به اصل موضوع و آن 
اینکه این روزها در آشفته بازار حکومت دست نشاندۀ 
وحدت ملی، ختم دورۀ کاری پارلمان افغانستان به یکی از 

 

در پایان خط...

از خبرساز ترین موضوعات روز تبدیل شده است؛ 
طبق مسودۀ قانون اساسی پذیرفته شده در ادارۀ 
اجیر و تحت الحمایۀ اشغالگران، و حامیان و 
طرفداران نظام دست نشاندۀ فعلی، ختم ماه جوزای 
سالجاری به معنای ختم کاری پارلمان فعلی می 
باشد و از اول برج سرطان سالجاری پارلمان 
افغانستان هیچ صلاحیت و مسئولیت قانونی 
نداشته و کاملا غیر مشروع می باشد که این مسئله 

 از چند جهت قابل تامل است:

الف: نامشروعیت پارلمان یعنی خود مختاری حکومت 
 وحدت ملی:

با ختم دورۀ کاری پارلمان افغانستان، دیگر وکلای 
این نهاد نام نهاد هیچ صلاحیت قانونی ندارند و تا 
زمان روی کار آمدن پارلمان جدید )که به احتمال 
زیاد شاید دیگر پارلمانی در کار نباشد( و عدم 
موجودیت پارلمان با صلاحیت، دست حکومت 
وحدت ملی در تصمیم گیری روی مسائل کلان 
کشور، باز تر است؛ یعنی هر کاری که دل سران 
حکومت بخواهد می توانند انجام بدهند؛ گرچه از 
قبل نیز پارلمان افغانستان مثل دیگر نهادهای 
حکومتی نمایشی بود؛ اما این بار با این بهانه، 
نمایشی تر خواهد شد؛ و این معضل می تواند یک 
قِسم خود مختاری در حکومت وحدت ملی را به وجود 

 بیاورد.

 ب: اجتماع نامشروعیت ها:

پس از ختم رسمی دورۀ کاری پارلمان، دیگر هیچ 
تصمیم و یا فیصلۀ این نهاد، قابل اعتبار نیست؛ 
یعنی کارت های سبز اعضای فعلی پارلمان حیثیت 
کارت های ابطال شدۀ سرخ را می گیرند و تصامیم و 
فیصله های این نهاد هیچگونه مشروعیت قانونی 
نخواهند داشت؛ این یعنی اینکه اگر بعد از این 
اعضای پارلمان بخواهند وزیری را تایید صلاحیت، 
استیضاح و یا رد صلاحیت نمایند قانونا نمی توانند 
این کار را انجام بدهند و اگر قلدرمآبانه انجام هم 
بدهند خارج از چوکات قانونی و کاملا غیر مشروع 
بوده و در صورت کدام فیصله و یا تصمیم، اجتماع 
نامشروعیت ها خواهد شد؛ این نظام دست نشانده 
گرچه از ابتداء نیز هیچ نوع مشروعیتی نداشته؛ اما از 
جانب امریکایی ها بالای ملت مظلوم افغانستان 
تحمیل شده بود با گرفتن مشروعیت کاری از جانب 
پارلمان نامشروع کاملا حیثیت ناچیز خود را بیش از 
پیش از دست خواهد داد؛ مگر آنکه گردانندگان 
اصلی )که اغلب مشاورین خارجی می باشند( چارۀ 

هش  2131همانند نتیجۀ نامشروع انتخابات سال 
اندیشدیده و یک ارگان مصلحتی دیگری را بر سر 

 مردم افغانستان تحمیل نمایند.
۲۲ 

 شمارهء دهم



 سرمقاله

 ج: قهر جامعه جهانی و سردرگمی سران وحدت ملی:

حکومت مصلحتی و انتصابی وحدت ملی که خود یک 
ارگان نامشروع و ناپایدار است و در رفع اشکالات نظام 
انتخابات و اصلاحات لازمۀ آن عاجز و در مانده اند که 
حتی ماه ها است که بر سر گزینش و انتخاب رئیس 
کمیتۀ اصلات نظام انتخاباتی با هم به توافق نرسیده 
اند؛ این خود نشانگر سردرگمی سران وحدت ملی است 
و اینکه آنها عمیقا دچار چه اختلافاتی اند؛ و از سوی 
دیگر جامعۀ جهانی که تمویل کنندۀ اصلی مصارف 
انتخابات است کمک های خود را مشروط به اصلاح در 

نظام انتخاباتی 
نموده است، پس 
از آنکه جامعۀ 
جهانی در چندین 
نوبت انتخابات 
در افغانستان، 
بدین نتیجه رسید 
که در افغانستان 
هیچ انتخاباتی بر 

معیارهای 
قانونی، عیار و 
منطبق نیست؛ 
رفته رفته از 
برگزاری پروسۀ 

انتخابات در این کشور دلسرد شده و کمک ها به این 
پروسه را مشروط به اصلاحات در نظام انتخاباتی کرد 
چیزی که حدودا یک ماه قبل احمد یوسف نورستانی 
رئیس بی کفایت کمسیون نامستقل انتخابات در 
صحبت با رسانه ها بدان اشاره کرده و گفته است:  "به 

میلیون دالر بخاطر برگزاری انتخابات  00بیش از 
پارلمانی ضرورت است ولیکن خارجی ها از دادن این 
مصرف فعلا خود داری می کنند و با این کار خارجی ها 

کارمند به اصطلاح مسلکی و تخنیکی این پروسه  050
که بالای آنها صدها هزار دالر مصرف شده از دست می 
روند و در این صورت مشکل است که انتخابات شفاف 
برگزار شود" نتیجۀ این سردرگمی  سران وحدت ملی و 
قهر جامعۀ جهانی باعث شده که پارلمان افغانستان 
بیش از گذشته در هالۀ از ابهام و پیچیدیگی های 

 سیاسی باقی بماند.

 د: عدم تمایل اعضای فعلی پارلمان به ترک وظیفۀ وکالت:

اعضای فعلی پارلمان افغانستان اما تمام شرایط 
پیش آمده را از چشم حکومت وحدت ملی می بیند و 

بخاطر آنکه موقعیت شان را از دست ندهند اکنون 
یکی یکی با یک نسخه از کتابچۀ قانون اساسی می 
آیند در مقابل دوربین تلویزیون ها و شروع می کنند از 
نامشروعیت نظام وحدت ملی سخن می گویند؛ این 
وکلای نام نهاد پارلمان گویا مردم افغانستان را جاهل 
فرض کرده اند که تا دیروز رای به تایید صلاحیت تک تک 
وزرای پیشنهادی همین نظام نامشروع داده اند و 
اکنون که وحدت ملی کارش را بر سر انها انجام داده و 
از فیلتر پارلمان گذشته کاری به کار سرانجام این نهاد 
نام نهاد ندارد و گویی اکنون وکلای دالر دوست متوجه 
شده اند که چه کلاه گشادی بر سرشان رفته، و همانند 
رحمانی یک 
تن از 

اعضای 
پارلمان، پا 
در یک 
کفش کرده 
و با صدای 
بلند بدون 
شرم و حیا 
از اربابان 
خارجی و 
داخلی خود 
می گویند 
تا چهل 
سال دیگر هم می توانند عضو پارلمان باشند؛ چه اینکه 
وقتی از الف تا یای این نظام نامشروع است باشد که 
ما هم نامشروع باشیم و این یعنی شکستن تمام 

 تعهدات سیاسی در نظام پوشالی دیموکراسی.

و اینک چیزیکه از همه بیشتر مطرح است و همه 
دانسته و یا ندانسته بدان باورمند شده اند این است 
که نظام فعلی از هیچ نگاه، مشروعیت ندارد؛ نه قوه 
مجریۀ آن که بر اساس مصلحت و به وساطت جان 
کیری )وزیر خارجۀ امریکا پس از آن همه افتضاحات 
انتخاباتی( به وجود آمد؛ و نه قوه مقننۀ آن که وقت 
کاری اش در ماه جاری رسما پایان می یابد و نه هم 
قوه قضائیه؛ جائیکه اشرف غنی، حل چالش پارلمان را 
در صحبت های چند روز اخیر خود بدانجا محول کرده 

 است.

و ان شاء الله تعالی که باطل با تمام زور و تزویر خود 
رو به ناکامی است و تمام پلان های آن در حال نابودی 
و پارلمان نام نهاد افغانستان نیز به پایان خط رسیده 

 و رو به انحلال است. 

 شمارهء دهم ۲۳



 سرمقاله

یکی از پدیده ها  اعجاب برانگیز زندگی تغیر و تحول 
مستمر و دوامدار در آن است، انسان هم بنا بر این قاعده کلی 
از تولد تا آخرین رمق حیات درمسیر تحولات قرار دارد، فرد 
تولد می یابد در آیام طفولیت وابسته به دیگران است وقتی 
دایره معرفت گستر  مییابد طفل نیز به سو  استقلال تدریجاب 

 گام بر میدارد. 

زمانی فرا میرسد که او باید بیاموزد تا حوای  ماد  و معنو  
حیات را حل کند، پی به ارز  هایی میاد تا ط ق آن و در 

 چارچوب آن منه  درست زندگی را انتخاب کند.

بصورت ط یعی برا  درک ارز  ها  اجتماعی و دینی نیاز 
 به الگوها  عمومی و تربیتی می اشد.

چه بسا افراد با القوه نیکو کار و فرزندان والدین مسلمان 
بالاثر تربیت غلط و نامناسب راه خطا را در پیش گرفته اند و به 
منجلاب هلاکت سقوط کرده اند، اما هستند افرادیکه در محیط 
سالم پرور  یافته اند و برا  نسل ها  بعد  الگوها  خوبی 

 بجا گذاشته اند.

تاریخ افغانستان مملو از چنین الگوها و کارنامه ها  بزرگ 
 و قابل م اهات افراد تاریخی می اشد.

فیلسوفی گفته است: تاریخ ملت ها محافظ استقلال و ضامن 
بقا  آن می اشد از آنجهت که حال خود را با ماضی اتصال 

 میدهد.

چون مردم غیور و متدین ما با تاریخ صدر اسلام در طی 
 قرون و اعصار ارت اط ناگسستنی برقرار نموده اند.

بدون شک باب ها  زرین تاریخ ما با ازمنه ها و دوره هایی 
پیوند خورده است که زمام امور کشور در دست افراد مومن و 

 با تقو  قرار گرفته است.

مشخصات رهاان بزرگ طور  است که از همان ایام تولد در 
محیط سالم تربیت یافته اند و با توجه به سیر دایمی تغیر و 
تحول و همگام با آن مراحل رشد معنو  و جسمانی را در پرتو 

 تربیت سالم به مرحله تکامل و اکمال رسانده اند.

حضرت امیرالمومنین رحمت الله علیه هم با توجه به مطالب 
ذکر شده در مطالب مقدمه بعد از پشت سْگذاشتن مراحل 
اولیه زندگی با نیکنامی و مجهز به تربیت علمی و دینی زیر 
تربیت بر میان آگاه و دلسوز وارد مرحله حساس جوانی و 

 ش اب گردید.

که همزمان و مصادف بود با دوره مقدس جهاد مسلحانه علیه 
اشغال و تهاجم روس ها این وحشی ها  قرن، که بابی است 
جداگانه، از جنايت، خود کامگی، خونریز  روس ها در تاریخ 

 بشریت.
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 بقلم

 داکتر رحمت الله

۲۴ 
 شمارهء دهم



در چنین برهه ا  از زمان  
با صفوف جهاد پیوست، 
دیر  نگذشت که تواضع، 
صا، شهامت، تقو ، حس 
همدرد ، از خودگذر ، 
حس فداکار  و در مجموع 
اخلاق حمیده و  زبانزد 
خاص و عام شد. شهرت ا  
فضا  محدود ج هه مولو  
نیک محمد شهید را در 

نوردید و به سطح ولایت گستر  یافت. گرچه سه بار در حمله 
ها  رویارویی تا قلب صفوف دشمن پیشرو  کرد و در هر بار 
جراحت برداشت آما چون اهل م اهات و تظاهر ن ود کمتر از آن 
بح  و صح ت می نمود رویارویی ا  با دشمنان اسلام، عفت 
و انسانیت آن بیشتر است که درین مختصُ بگنجد. سه مورد 
آن به عنوان مشت نمونه خروار تقدیم خدمت شد. زمان ابتلا  
و  وقتی فرا میرسد که روس ها با افتضا  از وطن خارج و 
رژیم بازمانده و دست نشانده نیز با خلع محال و امحا  ا  
موقعیت سیاسی و نظامی را به مجاهدین میسپارند. مجاهدین 
نس ت فقدان تجربه در امور اداره و حاکمیت از یکسو، از 
سویی مداخله ش که ها  جاسوسی وارد در گیرها  ذات 
ال ینی و منازعات گروهی و تنظیمی میگردند، در نتیجه خلا  
بر آمده از ضعف حاکمیت، قتل و تاراج مردم عام و غیر مسلح 
به شدت شیوع می یابد در چنین فضا  اختناق و بربریت عده 
ا  از قرزندان مجاهد و صدیق کشور بفکر چاره می افتند تا 
ملت را از شر مفسدین فی الارض نجات دهند. توسط چند 
طالب سلحشور و کار کشته در امور جهاد حرکت آغاز می یابد 
و به سْعت برق گستر  مییابد، ساحه فتوحات روز بروز 
وسعت می یابد و در راس این نیرو  ملکووتی شخص بنام 
ملامحمد عمر از یک مجاهد گمنام به افق ها  شهرت میرسد، 
دیر  نمی گذرد که علما  کشور در ولایت کندهار در تجمع 
تاریخی حضور میی اند و ایشان را به لقب امیرالمومنین مفتخر 
میسازند، عنوانی که همچو تاج بر تارک آسیا میدرخشد، 
مسولیت ها  نس ت به گذشته دوچند گردیده، در چنین اوضاع 
و احوالی که از خلال جلسه علما  حق دست اج ات و دعاها 
بسو  آسمانها بلند است، فریاد شیون و زار  اشتراک کننده 
گان و بعضاب غریوها  شاد  و هیجان از هر سو  جلسه بگو  
میرسند، فکر میکرد  خداوند ناظر جهان از عر  معلی نظاره 
گر این جریان است. ملامحمد عمر مرحوم به لقب تاریخی 

 امیرالمومنین مفتخر گشت.
سلسله بیعت در خرقه مطهره شهر کندهار در جریان است، دو 
هزار علما بیعت حضور  نمودند و از همه اصناف اجتماع مراتب 
بیعت را با تعداد هزارها انجام دادند جلسه بیعت با بیانه ها  

 علمی و طاغوت شکن علما بدرقه می شد.

خواننده عزیز! ایا این نقطه عطف د تاریخ معاصر کشور 
ن ود؟ چه فکر میکنی اگر انزمان چنین فیصله ا  صورت 
نمیگرفت و چنین تحریکی زیر سْپرستی حضرت آمیرالمومنین 
رحمت الله علیه انسجام نمی یافت سْنوشت کشور چطور به و 
به کجا منتهی می شد؟ ایا وحدت کشور بر جا  می ماند؟ ایا 

 کشور  بنام افغانستان عزیز وجود میداشت؟
افغانستان بجامانده از توفان حوادث ال ته منظور کشور 
واحد، مستقل و ازاده می اشد با بانام حضرت امیرالمومنین 

 رحمت الله علیه مستقیماب گره خورده است.
ال ته شخصیکه همچو کوه استوار در برابر شداید روزگار 
پابر جاماند، او توانست کشور پارچه پارچه شده و منقسم را از 
دست چپاوگلران نجات دهد او بدون شک محافظ نیرومند 
ارز  ها  اسلامی و جهاد  تاریخ معاصر کشور بود. اگر 
تفنگداران بی مروت و جنگ سالارها  بی عفت آنزمان 
همچنان بر سْنوشت ملت مسلط می ماندند و در اثر قیادت 
داهیانه و  خلع سلا  نمی شدند ایا نام مجاهد و جهاد به لکه 

 ننگ و عار ت دیل نمی شد؟
باور کن چنین راد مرد  در اوج قدرت شخص متواضع و 
فروتن ماند. تسلیم زورگویی ها  قلدران نه شد او نمونه خوبی 
بعنوان مدافع از ارز  ها  اسلامی بجا گذاشت وقتی 
آمریکایی مغرور و غافل از نیرو  لایزال الهی به حضرت 
ایشان اخطار داد یا اسامه بن لادن رحمت الله علیه را تسلیم و 
یا منتظر عواقب باشد در چنین حال و احوال دو راه بیشتر 
وجود نداشت یا تسلیم مذلت بار معامله مگیشت و یا مردانه 
وار بحی  یک مومن از موضعیگر  خود بدفاع میپرداخت او 
راه دومی را بر اولی ترجیح داد و مانند پامیر بلند ثابت قدم و 
استوار ماند و لکه ننگی را به دامن امت از ین ساحت 

 نگذاشت.
گرچه کم حرف بود و مانند رود هیرمند آرام و بیصدا حرکت 
میرکد و مانند افراد تظاهر کارنامه ها  خویش را به رخ زمین 
و زمان نمی کشید آما به مصداق این مقوله چون وقت سخن 

 آید ...
 (۵۱ء )بقیه در صفحه
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 سرمقاله

ایمان را دو ستون است یکی صبر ودگرش شکر از این رو سزاوار 
است که مومن آنها را  بشناسد و بر آنها تکیه کند و حرکت خود را 
بسوی پروردگار در میان این دو ادامه بدهد !تنها با دو بال صبر و 
شکر می توان  به آسمان معنویت پرواز کرد بویژه صبر که در این 
نوشته می خواهیم این گوهر گرانبها را در گوهرستان قرآن جستجو 

 کنیم.

سخن از صبر آن هم در زبان قرآن بسیار شگفت انگیز است و 
شیرین ود رمسیر حرکت بسوی الله اسپ رهواری است که واژگون 
نمی شود ، شمشیری است که پیوسته برش دارد، حصاری است که 

 منهدم نمی گردد و لشکری است که هرگز شکست نمی خورد .

آری! پیروزی با صبراست؛ با همین سلاح است که بعد از هرتنگنا 
گشایش، و بعد از هر سختی آسانی رخ میدهد و سلاح صبر بیش از 

 هر سلاح و لشکر، صاحب خود را یاری می رساند! 

 تعريف: –أ 

صبردرلغت: یعنی حبس کردن نفس و حفظ کردن و خود داری   
کردن. من صابر هستم یعنی نفسم را حبس می کنم و مانع نفسم 
می شوم.. نفسم را در فرمانبری حبس می کنم یعنی بر انجام 
طاعات مداومت می ورزم. نفسم را در برابر گناهان حبس می کنم 
یعنی دروازه گناهان و معصیت ها را می بندم الله تعالى می فرماید : 
))واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي...(( یعنی 

  «نفس خود را به همراهی با دعا کننده گان و ذاکران الله وادار کن 

در اصطلاح: وادار کردن نفس بر انجام عمل و یا ترک عمل فقط 
بخاطر رضای  الله.پروردگار متعال می فرماید: ))والذين صبروا ابتغاء 

کسانیکه صبر پیشه کردند فقط بخاطر پروردگار »وجه ربهم((. 
 «خویش

انسان در مسیر زندگی خویش به سه نوع صبر ضرورت انواع صبر:
دارد و در قرآن کریم نیز به هر سه نوع آن اشاره شده است که 

 عبارت اند از : 

یعنی مقاومت و پایه داری دربرابر همه کشش صبر بر طاعت الله:  -۰
های  نفسی و شیطانی وتلاش بی امان برای نیکو انجام دادن 

 عبادت پروردگارو سایر وظایف و رسالتهای انسانی.

یعنی نگاه داشتن نفس از فرو افتادن در . صبر در برابرمعصيت الله: ۲
لجنزار معصیت و نافرمانی پروردگار و دست رد زدن بر سینه شیطان 
و فریبکاران پنهان و آشکار و دامن خویش را پیوسته پاک نگه 

 داشتن.

.صبر در برابر حوادث دردناک زندگی: یعنی پی بردن به این حقیقت ۲
که بساط زندگی یک طرفش غم و طرف دیگرش شادی است، و 
انسان باید هنگام مصیبت امید خود را از دست ندهد و خود را تسلیم 
پروردگارش کند و به آنچه او خواسته راضی باشد و این است نوع 

 سوم صبر که در قرآن کریم نیز از آن فراوان سخن رفته است.

و سبب  صبر در هرسه میدان باید رضای  ¬ناگفته نماند که انگیزه 
پروردگار باشد همان گونه که خود پروردگار گفته است:))ولربك 
فاصبر(( و صبری که بدین انگیزه نباشد نه پاداشی دارد و نه هم 
ارزشی. و خداوند صرف صابران بخاطر خویش را در قرآن وصف 
کرده است و آینده را از آن ایشان دانسته : وَالَّذِينَ صَبَروُا ابتِْغَاءَ وَجْهِ 
لَاةَ وَأنَفَْقُوا مِماَّ رَزقَْناَهُمْ سِرًّا وَعَلَانيَِةً وَيَدْرَءُونَ  رَبِّهِمْ وَأقََامُوا الصَّ

ارِ ) يِّئَةَ أوُلئَِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّ رعد( و كسانى كه براى ۳۳بِالْحَسَنَةِ السَّ
طلب خشنودى پروردگارشان شكيبايى كردند و نماز برپا داشتند و از 
آنچه روزيشان داديم نهان و آشكارا انفاق كردند و بدى را با نيكى 

 زدايند ايشان راست فرجام خوش سراى باقى.  مى

 اهميت صبر:  –ب  

صبراز بارزترین اخلاق وارد شده در قرآن است که بیش از صد مرتبه 
در قرآن از آن سخن رفته است بلکه ستون اخلاق اسلامی است که 
باقی سلوک برمحور آن می چرخد و از صبر سرچشمه می گیرد و به 
هر یک از صفات نیکو که دقیق شویم اساس و مرکز آن صبر است 
مثلا عفت درحقیقت همان صبر دربرابر کشش های شهوانی است! 
عزت نفس درحقیقت صبر در برابر خواسته های شکم و مقام محل 
سکونت و.. است. حفظ اسرار در حقیقت صبر در برابر عدم اظهار 
سخنانی است که آشکار کردن آن خلاف امانت داری است و یا در 
شان انسان و انسانیت نیست و قناعت در حقیقت صبر در مقابل 
مقدار معین از نصیب  حلال است. و زهد در حقیقت  صبر در برابر 
زرق و برق دنیاست. وحلم در حقیقت  صبر در برابر اسباب غضب و 
خشم است . وقارصبر در برابر عجله و و سبک مغزی است.شجاعت 
صبر در برابر انگیزه های ترس و فرار از میدان است.عفودرحقیقت 
همان  صبر در برابر انگیزه های انتقام جویی و تجاوزاست.جود صبر 

 در برابر انگیزه های بخل و آزمندی است! 

 عبدالقدیر صالحی

۲۶ 
 شمارهء دهم



این همه از مکارم اخلاق 
است که انسان را به مقامات 
عالی میرساند و با صبر هم 
آغوش است مگر اینکه فقط 
نامهای آن ها تغیر کرده و 
معنا همان صبر است، که 
بدون صبر این مقامات طی 
نخواهد شد و انسان عاقل 
در پی رسم و نام نیست 
بلکه در پی گوهر معنا، می 
خواهد خود را بشناسد  و 
جایگاه خویش را باز یابد و 
رستگاری را نصيب شود 
البته  در پناه صبر زیرا 
قرآنکریم رستگاری را در 
آغوش صبر آنداخته است:
)) وَجَزاَهُمْ بِماَ صَبَروُا جَنَّةً 

((( و به ۲۳وَحَرِيرًا )انسان
]پاس[ آنكه صبر كردند 

بهشت و ]لباس[ ابرشمين پاداششان داد( ))أوُلَئِكَ يُجْزَوْنَ 
وْنَ فِيهَا تحَِيَّةً وَسَلَامًا ) الفرقان((( 47الغُْرفَْةَ بِماَ صَبَروُا وَيُلقََّ

اينانند كه به پاس آنكه صبر كردند غرفه]هاى بهشت را[ پاداش 
خواهند يافت و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند شد 

ارِ ) الرعد(((. ملائکه ۳۹))سَلَام  عَلَيْكُمْ بِماَ صَبَرتْمُْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّ
گويند[ درود بر شما به ]پاداش[ آنچه صبر كرديد   ]به آنان مى

 «راستى چه نيكوست فرجام آن سراى

این همه توجه و اهتمام قرآن کریم به صبر به این برمی گردد 
که تضمین کننده رستگاری در دنیا و آخرت و از فضایل دست 
اول، بلکه از ضروریات جدایی ناپذیر زندگی انسان است. 
کامیابی واستقرار در دنیا  و رستگاری و نجات در آخرت بدون 
صبرغیر ممکن است. اگر باغبان صبر نکند باغ گلستان نمی 
شود و اگر دانش آموز صابر نباشد گوهر دانش از کف میدهد و 
اگر مجاهد از صبر کمک نگیرد سنگر به دشمن خواهد ماند! 

هرچند مقصد دور به نظر می رسد »همان گونه که گفته اند: 
مایوس مشو اگر از صبریاری بخواهی دروازه های امید را 

 «گشوده خواهی یافت!

أبو طالب مكي می گوید: " آگاه باش که صبر سبب دست یابی 
بر بهشت و نجات از جهنم است و نشنیدی که راه جنت با خار 
مشکلات فرش است و مسیر دوزخ با لذت ها و شهوات و مومن 
نیاز دارد که جهت نایل شدن به جنت بر مشکلات صبر کند و در 
برابر شهوات نیز از سلاح صبر یاری بخواهد تا از آتش جهنم 

بدان که افزایش گناه بندگان در  »و می گوید :  «در امان بماند 
دو چیز است  "قلت صبر در برابر آنچه دوست میدارند و بر آنچه 

  .«که دوست نمی دارند

اگر  صبر برای همه مردم ضروری است برای اهل دعوت اسلام 
و رسالت مندان راه حق ضروری ترین سلاح است زیرا ایشان 
بیش از همه کس در معرض آزمایش و ابتلاء پروردگار قرار دارند 

( أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يُتْرَكُوا أنَْ يقَُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يفُْتَنُونَ ۰))الم )

( وَلقََدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ۲(
عنکبوت( الف لام ميم، آيا مردم پنداشتند 4وَلَيَعْلَمَنَّ الكَْاذِبِيَن )

شوند و مورد آزمايش قرار   كه تا گفتند ايمان آورديم رها مى
گيرند!؟ به يقين كسانى را كه پيش از اينان بودند آزموديم   نمى

 اند از دروغگويان جدا کند.  تا خدا آنان را كه راست گفته

ومی فرماید: ))أمَْ حَسِبْتُمْ أنَْ تدَْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلمَاَّ يَأتْكُِمْ مَثَلُ  
َّاءُ وَزُلزِْلُوا حَتَّى يقَُولَ  تْهُمُ البَْأسَْاءُ وَالضََّّ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلكُِمْ مَسَّ
سُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نصَْرُ اللَّهِ ألََا إنَِّ نصَْرَ اللَّهِ قَرِيب   الرَّ

شويد و حال   ((( آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مى۳۲۹-)بقره 
آنكه هنوز مانند آنچه بر ]سر[ پيشينيان شما آمد بر ]سر[ شما 
نيامده است آنان دچار سختى و زيان شدند و به ]هول و[ تكان 
درآمدند تا جايى كه پيامبر ]خدا[ و كسانى كه با وى ايمان آورده 
بودند گفتند پيروزى خدا كى خواهد بود هشدار كه پيروزى خدا 

 نزديك است ((

در این آیه امتحان را یک امر حتمی اعلان می کند می فرماید: 
تبُْلَوُنَّ فِِ أمَْوَالكُِمْ وَأنَفُْسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الكِْتَابَ 
مِنْ قَبْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أشَْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإنِْ تصَْبِروُا وَتتََّقُوا فَإِنَّ 

(. قطعا در مالها و جانهايتان ۲۸۱ذَلِكَ مِنْ عَزمِْ الْْمُُورِ )آل عمران
آزموده خواهيد شد و از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب 

اند ]سخنان   داده شده و ]نيز[ از كسانى كه به شرك گراييده
دل[آزار بسيارى خواهيد شنيد و]لى[ اگر صبر كنيد و پرهيزگارى 
نماييد اين ]ايستادگى[ حاكى از عزم استوار ]شما[ در 

 «كارهاست 

در این آیات چند نکته قابل اندیشه است: اول اینکه  کفر 
کیشان با همه اختلاف شان باز هم در برابر اسلام با هم یک 
پارچه و یکدست عمل می کنند. دوم اینکه  پروردگار در کنار 

 صبر تقوا را نیز بعنوان سلاح مقاومت معرفی میدارد و تنها به 

 شمارهء دهم ۲۷



 

صبر اکتفا نمی کند تا تقوا سبب آن شود که مسلمانان در مقابل 
دشمن از وسایل پست و غیر انسانی استفاده نکنند و جواب 
تجاوز را با تجاوز و نسل کشی را با نسل کشی و ویرانی را با 
ویرانی ندهند زیرا مومنان ارزشهای اخلاقی و انسانی یی دارند 
که پیوسته ایشان را در میدان جنگ و صلح سختی و فراخی 
جهت میدهد. سوم اینکه از فراوانی سخنان آزار دهنده مانند 
تهمت ، دروغ و انواع شایعات تبلیغاتی سخن می گوید تا 
مسلمان را از یک جنگ روانی به عنوان يك حقيقت آگاه بسازد  
که گاهی ممکن است سبب شکست لشکری بسیار قوی شود و 
مسلمانان باید این آماده گی را داشته باشند تا تبليغات و 
شايعات دشمن سبب تضعیف و شکست فکری و نظامی ایشان 

 نگردد.  

اصلاح جوامع انساني يك ضرورت حتمي براي بقاي جهان است 
و اين ضرورت بدون  موجودیت اصلاح گران غیر قابل دسترس 
است  و بدون صبر اصلاحگری در میدان سامان بخشیدن به 
وضع نا بسامان بشریت باقی نمی ماند. بنابراین صبر بزرگترین 
نیاز اصلاح گران جوامع انسانی است ، از این روی پیامبران_ 
صلوات الله وسلامه عليهم_ که نام مبارک شان در صدر فهرست 
اصلاح گران نگاشته شده است  شدید ترین نیاز را به سلاح 
صبر داشتند زیرا اساس کار شان دعوت مردم بسوی دین خدا و 
تغییر جامعه بر محور توحید بوده است واین برگزید گان خدا به 
تنهایی با یک یا چند امت طرف بودند؛  تکذیب شدند، تعذیب 
شدند  و تبعید، و مردم از سر دشمنی و عناد جفا های برایشان 
روا داشتند که در تصور نگنجد و   پیامبر _ صلى الله عليه وسلم_ 

، «أشد الناس بلاءً الْنبياء ثم الْمثل فالْمثل»چه زیبا فرموده اند 
شدید ترین مصیبت را پیامبران خواهند چشید و سپس 

 «کسانیکه از لحاظ راه و سلوک به پیامبران نزدیک تراند

به هراندازه که یک ملت، در برابر دعوت جهالت بیشتر بخرج 
بدهند و سرکشی کنند گمراه باشند به همان پیمانه نیاز به صبر و 
خویشتنداری است از همین رهگذراست که بعضی از پیامبران 
به )أولي العزم( صاحب عزم سترگ توصیف شده اند مانند نوح 

 وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. 

اگر در قرآن کریم عمیق اندیشه کنیم روشن می شود که 
را فراوان و پیوسته به صبر توصیه  «ص»پروردگار پیامبر گرامی 

فراگیر و  «ص»می کند و این بدان جهت است که دعوت پیامبر
طرف خطابش همه بشریت می باشند و طبیعی است که 
دشمنانش نیز فراوان و سلاح شان نیز متنوع  و نیاز امام دعوت 
و رهبر بشریت به صبر بیش از همه انبیاء و هر اصلاح گر 

علیه افضل   –دیگری است! حقیقت امر هم چنین شد که پیامبر 
با انوع شکنجه های بدنی ، روحی ، اجتماعی   –الصلاة والسلام 

و غیره مواجه شدند و همه را با سلاح صبر و ثبات در نوردیدند، 
در قرآن کریم دوران  مکی یعنی عهد  «ج»همان صبری که الله 

ضعف و بلا و مصیبت و تسلط کفر بیست مردتبه از ایشان 
درخواست کرده است:) تِلْكَ مِنْ أنَبَْاءِ الغَْيْبِ نوُحِيهَا إِلَيْكَ مَا كنُْتَ 
تعَْلَمُهَا أنَتَْ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إنَِّ العَْاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيَن 

(اين ) قصّه و داستانهاي ملّتهاي پيشيني كه تو آنان را 74)هود
اي ( جزو اخبار غيب است كه آن را به تو ) اي پيغمبر  نديده

كنيم . نه تو و نه قوم تو پيش از اين ، آن را  اسلام ! ( وحي مي
دانستيد . پس ) در برابر اذيّت و آزار قوم خود ( شكيبائي  نمي

كن ) همان گونه كه پيغمبران پيشين در برابر اذيّت و آزار اقوام 
خود شكيبائي كردند ، و بدان ( كه سرانجام ) كار ، برد با 

  شكيبايان و ( از آنِ پرهيزگاران است.

، ))وَاصْبِرْ وَمَا صَبْركَُ إلِاَّ بِاللَّهِ وَلَا تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تكَُ فِِ ضَيْقٍ  
و ) اي پيغمبر ! تو نيز در برابر   ))).  024مِماَّ يَمكْرُُونَ )النحل

هاي جانسوزي كه در راه تبليغ رسالت آسماني  مصائب و صحنه
خواهي ديد ( شكيبائي كن و شكيبائي تو ) و هركس ديگري ( 
جز در پرتو ) لطف رحمان و به ياري و ( توفيق يزدان ميسّّ 
نيست .  ) اگر كافران ايمان نياوردند ، ( بر آنان اندوهگين مشو 

هائي كه به راه  ورزند ) و توطئه و در برابر مكر و نيرنگي كه مي
اندازند ( ناراحت و نگران مباش ) و خويشتن را در پناه خدا  مي

  دار ( .

))وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإنَِّكَ بِأعَْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيَن تقَُومُ  
برابر فرمان پروردگارت ، صبر و شكيبائي پيش   ))).  74)الطور

گير ) و با استقامت و شجاعت ، پيام آسماني را به گوش 
انسانها برسان و مترس ( كه تو زير نظر ما و تحت حفاظت و 
رعايت ما هستي . وقتي كه ) سحرگاهان از خواب ( بلند 

شوي ، به تسبيح و تقديس و شكر و سپاس پروردگارت  مي
  بپرداز .

را به صبر امر می کند و می  «ص»دقت کنید که پروردگار پیامبر
برابر فرمان پروردگارت شکیبا « «واصبر لحكم ربك »فرماید 
و پروردگار هم جز به حق وعدل فرمان  نمیدهد  و از  «باش

كه تو زير نظر ما و  »جانب دیگر می فرماید که ))فإنك بأعيننا(( 
و این سخن بیش  از حد  «تحت حفاظت و رعايت ما هستي 

را اطمینان می بخشد و انس، چنانچه به موسی   «ص»پیامبر
تاكه تحت نظارت  »طه((( 44فرموده است ))وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي )

 –سبحان الله  -  «    و رعايت من چنان كه بايد پرورش يابي .
کسی که درزیر نظر خدا و تحت رعایت رب العالمین است، هرگز 

 شکست نمی خورد ، سست نمی شود و ضایع نمی گردد.

ي لطیف و قابل اندیشه ای دیگراين است كه  در کنار ¬نکته
امر به  حمد و تسبیح   -جل جلاله–فرمان به صبر همزمان الله 

مي كند ، همان گونه که در بیشتر آیات صبر، این نکته به نظر 
 «ج»می خورد و حقیقت  این است که حمد و تسبیح خداوند

برای انسان صفا و گرمی روحی می بخشد و صبر را با همه تلخی 
هایش شیرین می کند و این از راز های ارزشمندی است که 

 همه مبتلایان به مصیبت نباید از نظر دور بدارند:! 

تسبیح گفتن و به پاکی یاد کردن پروردگار درهنگام بلا و   -۰
مصیبت  بدین سبب است تا بنده اطمینان حاصل کند که   الله 
منزه از آن است که بیهوده کاری کند، بلکه همه افعالش از روی 

 حکمت کامل و بلاها نیز از کار های حکیمانه ای اوست! 

اما حمد و سپاس بدین خاطر که خداوند در پی هر محرومیتی   -۲
عنایتی قرار داده و از پس هر بلایی نعمتی و سزاواراست که  
خدا را سپاس گفت و شاکر نعمت هایش شد و راز اصلی در امر 
به حمد و تسبیح  بعد از صبر بطور همزمان در همین است و 

 بس ! 

 

۲۸ 
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 حكم صبر:  –ج 

صبر بطور عموم از واجبات بشمار می رود ودلایل آن از این قرار 
 است: 

اول اینکه الله متعال در آیات بی شماری به آن امر فرموده است :   - أ
بْرِ (( )بقره   )77))وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّ

و از شكيبائي ياري جوئيد.(( ))ياَ أيَوهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِروُاْ وَصَابِرُواْ  
اي كساني كه  «آل عمران 211آیه »)) وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

ايمان آوردهايد!شكيبايي ورزيد و استقامت و پايداري كنيد و ) از 
مرزهاي مملكت خويش ( مراقبت به عمل آوريد و از ) خشم ( خدا 

 )).  بپرهيزيد ، تا اين كه رستگار شويد .

از بی صبری و ترک صحنه به دشمن و خود را بدست غم ها  –ب 
سپردن منع فرموده است: ))ياَ أيَوهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إذَِا لقَِيتُمُ الَّذِينَ كفََرُواْ 

اي مؤمنان ! هنگامي كه با انبوه  )07( )انفال  زحَْفاً فَلاَ توَُلووهُمُ الْدَْباَرَ 
كافران ) در ميدان نبرد ( روبرو شديد ، بدانان پشت نكنيد ) و فرار 

سُلِ وَلَا   ننمائيد ( . و می فرماید: )  فَاصْبِرْ كمََا صَبَرَ أوُْلُوا العَْزمِْ مِنَ الرو
پس ) در برابر اذيّت و آزار كافران (  )). 47تسَْتعَْجِل لَّهُمْ ( ))احقاف 

شكيبائي كن ، آن گونه كه پيغمبران أوُلُواالعزم ) در سختيها ( 
   اند ، و براي ) عذاب ( آنان شتاب مكن .( شكيبائي كرده

سوم اینکه خیر و سعادت دنیا و آخرت را پروردگار بر صبر بنا    -ج 
کرده و محور همه کار های نیک همان گونه که گذشت صبر است از 

 این روی از واجبات زندگی اسلامی بشمار می رود.

بنابراین حکم تفصیلی صبر نظر به هریک از اموري که به آن تعلق می 
ًً صبر بر طاعات و عبادات و صبر در برابر  گیرد فرق می کند مثلاً
محرمات از جمله فرایض می باشد و صبر بر مستحبات و در برابر 

مکروهات حکم مستحب را دارد و گاهی هم صبر لازمی و حتمی نمی 
 باشد مثل این سخن پروردگار:

)وَإنِْ عَاقَبتُْمْ فَعَاقِبُواْ بِمثِْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلئَِِ صَبَرتْمُْ لهَُوَ خَيْر    
ابِرينَ(   )021)سوره نحل آيه   لِّلصَّ

) اي مسلمانان ! ( هرگاه خواستيد مجازات كنيد ) كساني را كه به  
اند ( ، تنها بدان اندازه مجازات كنيد و  حقوق شما تعدّي و تجاوز كرده

كيفر دهيد كه درباره شما روا شده است ) و از حدّ آن فراتر نرويد و 
برمگذريد ( و اگر شكيبائي پيشه ساختيد ) و به خاطر خدا مجازات 

پرستي  نكرديد و كيفر نداديد ( حتماً شكيبائي براي شكيبايان ) حق
بريد و به راهنمائي يزدان گوش فرا  چون شما كه از دل فرمان مي

  داريد ، در دنيا و آخرت ( بهترخواهد بود . مي

بنابر قول پروردگار،  اگر کسی پاداش بدی را با بدی يي مانند آن  
بدهد و  از حد نگذرد برایش جایز است اما اگر صبرپیشه کند ، در 

 دردنیا و آخرت به خیر و خوبی  نایل می شود. 

 درجات صبر:  – ۴

صبر ابتدا به دو نوع بدنی و نفسی تقسیم می شود و سپس هریک از 
 آنها نیز دوبخش می شوند که مجموعا چهارنوع صبر داریم: 

 بدني اختياري، مانند  انجام  اعمال شاقة.  -أ 

 بدني غیراختیاری: مانند صبر درهنگام لت و کوب.  -ب 

نفسي اختياري مانند صبر در مقابل عدم انجام اعمالی که از نظر  -ج 
 شرعی و عقلی نا پسند است. 

نفسي غیر اختیاری: مانند صبر در هنگام از دست دادن عزیزی و  -د 
 مصیبت های از این دست. 

صبر اختياري از لحاظ درجه کامل تر است از صبر غیر اختیاری، زیرا 
در صبر غیر اختیاری همه مردم یکسان اند و نا چار باید در مقابل 

آنچه در دست شان نیست و اتفاق افتاده  صبر کنند اما در مقابل صبر 
اختیاری همه انسانها یکسان نیستند بعضی میتوانند صبر پیشه کنند 

در مقابل در  «ع»ی سقوط می کنند. بنابراین صبر یوسف ¬و عده
خواست زن عزیز مصر و چشیدن مرارت های زندان نسبت به صبری 
که در مقابل جفای برادران هنگامیکه اورا از پدر جدا کردند و در چاه 
انداختند، بسی ارزنده تر است. و از نوع صبر اختیاری برای حضَّت 
یوسف صبرش هنگام قدرت و فرمان روایی است که الله به او می 

بخشد ولی این امر سبب کبرو گردن فرازی اش نمی شود، بلکه این 
نعمت را در راه طاعت و فرمان پروردگارش بکار می گیرد. وهم چنین 

ومحمد  «علیهم السلام»صبرنوح و ابراهیم خلیل و موسی و عیسی 
صلى الله عليه وسلم درراه دعوت و مبارزه با دشمنان خدا از نوع 
اختیاری می باشد که ایشانرا به درجه ) أولي العزم(  میرساند و 

را  امر می کند که مانند پیامبران اولی العزم  «ص»پیابرش  «ج»الله
سُلِ ((  پس ) در  صبر پیشه کند ))فَاصْبِرْ كمََا صَبَرَ أوُْلُوا العَْزمِْ مِنَ الرو

برابر اذيّت و آزار كافران ( شكيبائي كن ، آن گونه كه پيغمبران 
و ایشان را از شتاب  «اند. أوُلُواالعزم ) در سختيها ( شكيبائي كرده

که بدون اجازه پروردگار محل دعوت را تر  «ع»زدگی حضَّت یونس 
فَاصْبِرْ لِحُكمِْ رَبِّكَ وَلَا تكَنُ كصََاحِبِ   ک می کند منع می نماید: ))
در برابر فرمان پروردگارت شكيبا باش  )   الْحُوتِ إذِْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظُوم  

) و در كار تبليغ ، مقاوم و استوار ( . و همسان يونس مباش كه با 
دلي پر كينه و اندوه )از قومش( ، خدا را به فرياد خواند ) و خواهان 

 تعجيل در عذاب قوم خود شد (.

و همین گونه مسئله امتیاز شفاعت در روز قیامت  به پیامبران  اولی  
العزم تعلق می گیرد و این امتیاز برای بهترین و بر ترین و صابرترین 

 داده می شود. «ص»شان محمد مصطفی 

ناگفته نماند که صبر متعلق به مکلفیت های شرعی، چه در میدان  
طاعت و یا هنگام معصیت بهتر و بلند مرتبه تر از صبر در برابر 

مصیبتهاست زیرا مصیبت  بر نیکوکار و بد کار و مومن و کافر آمدنی 
است. چه اختیاری باشد و یا غیر اختیاری چاره جز صبر ندارند. اما 
صبر در انجام اوامر و ترک نواهی، پیروی از پیامبران است، البته  
صبر در هر میدانی که باشد،  انسان را به قرب و نزدیکی پروردگار 

 نایل می گرداند. 

در نهایت سخن از درجات صبر، باید گفت که انسان، هم برای وارد 
شدن در میدان مبارزه ضرورت به صبر دارد، هم برای ثبات در میدان 
مبارزه صبر ضرورت است  و هم برای حفظ دست آورد های مبارزه باید 
از سلاح صبر کار بگیرد؛ و مهم تر از همه در میدان قلب هم باید با 

دوای صبر دل را از امراض ریا کاری و شهرت طلبی در امان نگهدارد؛ 
می فرماید :))ياَ أيَوهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِروُاْ وَصَابِرُواْ  «ج»پروردگار، 

ايد  اى كسانى كه ايمان آورده »وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ((  
صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد و از خدا پروا 

 .«نماييد اميد است كه رستگار شويد
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قدم به قدم از  «ج»با توجه  به آیه کریمه دیده می شود که خداوند 
پایین به با لا  درجات صبر را ارتقآء میدهد: ابتدا، می فرماید 

در  «صابروا»با خویشتن صابر باشید؛ سپس می فرماید:  «اصبروا»
کاملاً مجهزبوده و ثبات و  «رابطوا»مقابل دشمن صبر به خرج دهید و 

، هم استحکام «مرابطه»استقامت داشته باشید؛ و نیز مفهوم دقیق 
سنگر است تا بدست دشمن نیفتد؛  و نیرو و  قوت بخشیدن به قلب 

است، تا شیطان نفوذ نکند و از هجوم و وساوس در امان باشد و 
 اعمالش را با شهرت طلبی و ریا بی ارزش نسازد.

دربرابر کشش  «اصبروا»بنابراین  گاهی هم می شود بنده با فرمان از 
های نفس صبر به خرج میدهد، وارد میدان نبرد با دشمن می شود، 

)استقامت( کوتاهی می کند یعنی در مقابل  «صابروا»اما در فرمان 
دشمن سست می شود و از صحنه فرار می کند و یا اینکه بعد از 

یعنی مرزبانی و حفظ دست آوردهای  «رابطوا»پیروزی در میدان 
مبارزه، نا کام می ماند و یا در نگهداری سنگر قلب، در مقابل نفوذ 

شیطان و آلوده کردن اعمالش به ریا و شهرت طلبی سقوط می کند. 
فراموش نباید کرد که پیروزی حقیقی و خدا پسندانه همان  است که 
درمیدانهای چهارگانه پیروز شده بویژه میدان تقوا و دوری از ریا که 

 ملاک همه کارهای نیک است! 

 فضائل صبر درقرآن كريم:  -۵

سخن از فضیلت صبر در قرآن فروان است ولی ما بطور فشرده به 
 مواردی از آن اشاره می کنیم:

فلاح و رستگاری را به صبر متعلق می گرداند آنگاه که  «ج»خداوند -۲
می فرماید:))ياَ أيَوهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِروُاْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ 

ايد صبر كنيد و  اى كسانى كه ايمان آورده »لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ((  
ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد و از خدا پروا نماييد اميد 

 .«است كه رستگار شويد

پروردگار در قرآنکریم از پا داش دو چندان صابران و حتی اجر بی  -۳
أوُْلئَِكَ يُؤْتوَْنَ أجَْرهَُم    پایان ایشان سخن می گوید و می فرماید: ))

يِّئَةَ وَمِماَّ رَزقَْناَهُمْ ينُفِقُونَ  رَّتيَْنِ بِماَ صَبَروُا وَيدَْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّ ((    مَّ
شوند ، به سبب اين  آنان كساني اند كه دو بار اجر و پاداش داده مي

اند ، و  اند و ( شكيبائي كرده كه ) در راه ايمان اذيّت و آزارها ديده
ايم  دارند و از آنچه بديشان عطاء كرده بديها را با نيكيها از ميان برمي
و می فرماید: « بخشند . كنند و مي ) در راه خير و صلاح ( خرج مي

ابِرُونَ أجَْرهَُم بِغَيْرِ حِسَابٍ  اَ يُوَفََّّ الصَّ قطعاً به شكيبايان »)) .  )) إنِمَّ
 « شود . اجر و پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده مي

رسیدن به مقام امامت و پیشوایی و یقین در دین نیز به  ۳

وَجَعَلنْاَ مِنْهُمْ أئََِِّةً يهَْدُونَ   می فرماید: )) «ج»صبرتعلق دارد خداوند
اسرائيل  و از ميان بني »))   بِأمَْرنِاَ لمَاَّ صَبَروُا وَكاَنوُا بِآياَتنِاَ يُوقِنُونَ 

پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما ) و برابر قوانين ما ، 
اسرائيل ) در راه  نمودند ، بدان گاه كه بني مي  مردمان را ( راهنمائي

خدا بر تحمّل سختيها ( شكيبائي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل 
  پيدا كردند .

إنَِّ اللّهَ مَعَ )):«ج»نایل گردیدن به همراهی و یاری خداوند  -۴
ابِرِينَ(( . همانا خدا با بردباران ) و يار و ياور ايشان است (  الصَّ

سه نعمت بزرگ، مغفرت ، رحمت و هدایت را برای  «ج»پروردگار -۵
صابران وعده داده است که بغیر از ایشان به کسی دیگر وعده نداده 
بِّهِمْ وَرَحْمَة  وَأوُلَئِكَ هُمُ المُْهْتَدُونَ  است: ))أوُلَئِكَ عَليَْهِمْ صَلَوَات  مِّن رَّ

آنان ) همان بردباران با ايماني هستند كه (  رحمت و احسان و  ))  
مغفرت خدايشان شامل حال آنان ميگردد ، و مسلمّاً ايشان 

  راهيافتگان هستند .

صبر را، توشه و سلاح پیروزی بر مشکلات قرار داده  «ج»خداوند   -۱
بْرِ   است. امر کرده که از صبر یاری بخواهیم:  )) وَاسْتعَِينُواْ بِالصَّ

لاةَِ وَإنَِّهَا لَكبَِيرةَ  إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيَن  و از شكيبائي و نماز   )) .  وَالصَّ
  ياري جوئيد ، و نماز سخت دشوار و گران است مگر براي فروتنان.

است، می  «ج»صبرو تقوا از وسایل  جلب کمک و امداد خداوند  -۷
بَلَى إنِ تصَْبِروُاْ وَتتََّقُواْ وَيأَتْوُكُم مِّن فَوْرهِِمْ هَذَا يُمدِْدْكُمْ   فرماید: ))

مِيَن  نَ المَْلآئِكَةِ مُسَوِّ آري !  اگر بردباري ) در  ))  رَبوكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ
كارزار ( داشته باشيد و پرهيزگاري كنيد ، و آنان ) يعني دشمنان 

مشرك ( هم اينك بر شما تاخت آرند، پروردگارتان با پنج هزار فرشته 
  يورشگر و نشانگذار ، شما را ياري كند .

و پروردگار صبر و تقوا را بهترین سپر در مقابل نیرنگ های  -۸
دشمنان قرار داده که با موجودیت صبر و تقوا از حیله گری یی 

دشمنان در امان می مانند:))وَإنِ تصَْبِروُاْ وَتتََّقُواْ لاَ يَضَُّوكُمْ كيَْدُهُمْ 
((.  و اگر بردباري كنيد و تقوا پیشه  شَيئْاً إنَِّ اللّهَ بِماَ يعَْمَلُونَ مُحِيط  

کنید، حيلهگري آنان به شما هيچ زياني نميرساند ،) بدون ( شك، 
 «خداوند بدانچه انجام ميدهند احاطه دارد.

در بهشت فرشتگان بر مومنان صابر، سلام نثار می کنند و   -۴
مژده به نعمت و آسایش می دهند:)) وَالملَائَكَِةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم 

ارِ   *  مِّن كُلِّ بَابٍ  و  »))   سَلامَ  عَلَيْكُم بِماَ صَبَرتْمُْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّ
آيند )و می گویند(  فرشتگان از هر سوئي بر آنان وارد مي

درودتان باد ! به سبب شكيبائي ) بر اذيّت و آزار ( و استقامتي 
كه ) بر عقيده و ايمان ( داشتيد . چه پايان خوبي ) داريد كه 

  بهشت يزدان و نعمت جاويدان است ( .

مغفرت و پاداش بزرگ را بر صبر و عمل  «ج»و پروردگار  -۲۱
إلِاَّ الَّذِينَ صَبَروُاْ وَعَمِلُواْ   صالح مترتب کرده است و می فرماید: ))
غْفِرةَ  وَأجَْر  كبَِير   الِحَاتِ أوُْلَئِكَ لهَُم مَّ مگر كساني كه ) به  »))   الصَّ

هنگام شدائد ( شكيبائي كنند ، و كارهاي شايسته و بايسته 
  «انجام دهند ، بيگمان بخشايش و پاداش بزرگي دارند.

صبر بر مصیبت ها را از جمله کار های  «ج»و خداوند  -۲۲
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ   شایسته و با عظمت دانسته می فرماید:))

ذَلِكَ لَمِنْ عَزمِْ الْْمُُورِ((.   كسي كه ) در برابر ظلم ديگران ( 
شكيبائي كند و ) زمام اختيار را از دست ندهد ، و با وجود قدرت 
، از ستمگر ( درگذرد ) ولي بداند كه اين عمل باعث گستاخي 

گردد ، اين كار او ( از زمره كارهائي است كه بايد بر آن  ظالم نمي
 عزم را جزم كرد و بر آن ماندگار شد

و خداوند صابران را در قرآنکریم محبوب خویش خوانده و  -۲۳
ابِرِينَ  ))   نسبت به آنها اعلان محبت می کند: ))وَاللّهُ يُحِبو الصَّ

  «و خداوند شكيبايان را دوست ميدارد.»

خداوند دست یابی به صفت نیکویی گذشت و جوانمردی را  -۲۲
که ازبهترین خصلت ها و اخلاق قرآنی است در گرو صبر 

اهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ   میداند:  اهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَروُا وَمَا يُلقََّ ))وَمَا يُلَقَّ
رسند مگر كساني كه  به اين خوي ) و خلق عظيم ( نمي  عَظِيمٍ((  

رسند مگر كساني كه  داراي صبر و استقامت باشند ، و بدان نمي
  بهره بزرگي ) از ايمان و تقوا و اخلاق ستوده ( داشته باشند .

۳۱ 
 شمارهء دهم



 

پند پذیری و عبرت گرفتن از آیات خویش را  «ج»خداوند  -۲۹
که زمینه ساز هدایت است، نیز به صبر پیوند میدهد:)) إنَِّ فِِ 

گمان در اين كار ) كه بيان  بي»))  ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 
سرگذشت نيكان و بدان پيشين است ( براي هر شكيباي 

هاي سترگي بر وحدانيّت  )سپاسگزار ، دلائل بزرگي ) و نشانه
 «خدا ( است.

و پروردگار بنده اش، أيوب علیه االسلام را به خاطر صبرش  -۲۲
بهترین بندگانش  می خواند: )إنَِّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ العَْبْدُ إنَِّهُ 

ما ايّوب را شكيبا يافتيم . چه بنده خوبي بود ! او  .»أوََّاب  ( 
  « داد . بسيار توبه و استغفار سر مي

هچنان  پروردگار، حکم بر زیان و خسارت کامل کسانی   -۲۱
کرده است،که از ایمان تهی و از عمل نیک بی بهره اند و از اهل 

إلِاَّ   * إنَِّ الْْنِسَانَ لفَِي خُسٍّْ    ))وَالْعَصْرِ *   حق و صبر نمی باشند: 
بْرِ  الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ ))  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

انسانها همه   سوگند به زمان ) كه سرمايه زندگي انسان است (! »
مگر كساني كه ايمان ميآورند ، و كارهاي شايسته و  زيانمندند. 

بايسته ميكنند ، و همديگر را به تمسّك به حق ) در عقيده و قول 
و عمل ( سفارش ميكنند ، و يكديگر را به شكيبائي ) در تحمّل 

  سختيها و دشواريها و دردها و رنجهائي ( توصيه مينمايند.

  ای نازل¬ سوره  هيچ  سوره  اگر جز اين»گويد  : مي شافعي  امام
  سوره  بود؛ زيرا اين  و بسنده  كافِ  مردم  شد، يقينا براي نمي

 .« است  قرآني  علوم  دربرگير تمام

انسان، کمالش در قوت علم و نیروی  عملش بوده که همانا 
ایمان و عمل صالح می باشد؛ و نیز انسان همان گونه که نیاز 
مند به کمال رساندن خویش است نیازمند به کمال رسانید 

غیرش نیز می باشد که همان توصیه به حق است و توسن  به 
کمال رسیدن و بال پرواز به آسمان رشد و تعالی، همانا صبر 

 است . 

پروردگار  تبارك وتعالى صبر را با مقامات إيمان وأركان   -۲۷
 إسلام یکجا ذکر می کند و قرین آنها می سازد:

لاةَِ((   • بْرِ وَالصَّ و از »صبر همراه با نماز))وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّ
 . «شكيبائي و نماز ياري جوئيد

صبر  همسنگ تقوا:)) إنَِّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لَا   •
گمان هركس تقوا پيشه كند و  (( بي يُضِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِيَن 

شكيبائي و استقامت ورزد ) خداوند پاداش او را خواهد داد ( چرا 
  «گرداند كه خدا اجر نيكوكاران را ضائع نمي

صبر  هم ردیف شکر:)) إنَِّ فِِ ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ  •
گمان در اين كار براي هر شكيباي )سپاسگزار ،  بي»))  شَكُورٍ 

  هاي سترگي بر وحدانيّت خدا ( است . دلائل بزرگي ) و نشانه

بْرِ  • و »))  صبر قرين حق : وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ
  همديگر را به تمسّك به حق و به شكيبائي  توصيه مينمايند.

بْرِ وَتوََاصَوْا »صبرقرین  ترحم و مهربانی: • وَتوََاصَوْا بِالصَّ
كنند ، و  و همديگر را به صبر و شكيبائي توصيه مي«  «بِالْمَرحَْمَةِ 

  نمايند . به ترحّم و مهرباني سفارش مي

)   صبر قرين يقين : ))لمَاَّ صَبَروُا وَكَانوُا بِآيَاتنَِا يُوقِنُونَ  •
 « شكيبائي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردند.»

)   )الَّذِينَ صَبَروُاْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ  صبرقرين توكل :  •
كسانيند كه شكيبائي ورزيدند و  توكّل و تكيه آنان بر »

  پروردگارشان است.

وَلنََبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نعَْلَمَ   صبرقرین جهاد و مجاهدین: ) •
ابِرِينَ  ما همه شما را قطعاً آزمايش »)   الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ

كنيم ، تا معلوم شود مجاهدان ) واقعي ( و صابران شما  مي
 كيانند. 

پرداختن پاداش صابران، به بهترین وجه ممکن و  نیکو تر   -۲۸
از آنچه انجام دادند:)) وَلنََجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَروُاْ أجَْرهَُم بِأحَْسَنِ مَا 

و ما پاداش زيباترين اعمال شكيبايان را »كَانوُاْ يعَْمَلُونَ (  
  دهيم ) كه ايستادگي بر پيمان و وفاي به عهد است ( . مي

این بود قطرات زلالی از دریای بیکران قران کریم در باب  
فضائل صبر؛ اگر ترس از طولانی شدن نوشته نبود، پیوسته از 
معدن گرانبهای  قرآنکریم  در راستای فضیلت و منزلت صبر 

 گوهر ین سخنان را پیشکش شما عزیزان می کردیم.  
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 سرمقاله

های  پروژه الویت»سازمان غیرانتفاعی مستقر در امری ا به نام
گیرد که باوجود کاه  تعداد  تری  تحقیق نتیجه می در تازه «ملی

سربازان امری ایی در افوانستان به ده هزار ت ، مصارف جنگ 
امری ا دری  کشور همچنان بالاست و به روزانه حدود 

رسد. که ای  رقم در هر ساعت حدود چهار  صدمیلیون دالر می
شود  میلیون دالر می

که از جیب 
دهندگان آن  مالیه

کشور پرداخت 
 گردد. می

ای  سازمان آمار و 
اطلاعات خود را از 

دفتر خدمات »طریق 
کنگره  «تحقیقاتی

امری ا و مدارک 
مربوط به بودجه 
نهادهای فدرال 
 بدست آورده است.

از آغاز جنگ 
افوانستان در 

، بر اساس ۱۰۰۲
آمار رسمی پنتاگون، امری ا مجموعا هفتصد میلیارد دالر در ای  

پنج  و ، سی۱۰۲۲جنگ به مصرف رسانیده است. تنها در سال 
میلیارد دالر به خاطر جنگ افوانستان در نظر گرفته شده است. 
های  اما تحلیلگران امور نظامی مدعی اند که دولت امری ا هزینه

واقعی جنگ را پنهان نگهمیدارد که درینصورت مصارف واقعی 
های کلانی که برای رسیدگی  بسیار بالاتر از ای  است چون پول

به دههاهزار سربازان مجروح و یا آنانی که در اثر جنگ به امراض 
 شود. روحی مصاب شده اند را شامل نمی

لیندا بیلمز، اقتصاددان در پوهنتون هاروارد امری ا در سال 
های  تری  جنگ پرهزینه»های افوانستان و عراق را  جنگ ۱۰۲۲

نامید. تعدادی از محققان ای  پوهنتون مصارف دو  «تاریخ امری ا
 جنگ را ش  تریلیون دالر برآورد کرده بودند.

باید خاطرنشان ساخت که پنتاگون ی ی از فاسدتری  ادارات 
های  یابد اما پول جهان است که بودجه بلند به آن اختصاص می

ریزد که  کلانی از آن به جیب مقامات و یا شرکتهای قراردادی می
سازان آن  اکثر شان وابسته به بزرگتری  سیاستمداران و پالیسی

 کشور اند.

امريكا از يكسو پول جنگ را از جيب مردم اي  كشور كه زير 
كند اما از سوى ديگر  بار ماليات کمرش   هستند تمويل می

سالانه صدها ميليارد دالر 
از مواد مخدر افوانستان به 

زند كه من ع  جيب مى
اصلى تمويل جنگ است. 
هيلارى كلنتن، وزیر 
خارجه سابق امری ا چند 
سال پي  در كانگرس 
اعتراف كرده بود كه عوايد 
جنگ افوانستان چندي  
 برابر مصارف آن است.

جان سپ و بازرس ویژه 
امری ا در امور بازسازی 
افوانستان )سیگار( چندی 
ق ل اعلام نمود که 

میلیارد  ۲۰۱کشورش 
دالر برای بازسازی 
دانند  افوانستان به مصرف رسانیده است. اما مردم افوانستان می

که بیشتری  قسمت ای  پول هنگفت در اثر فساد در اردوی امری ا 
و دولت افوانستان چپاول شده است. جان سپ و نیز در 
گزارش  اعتراف نموده بود که با وجود اینهمه مصارف، 

از  «سیگار»های  بازسازی در افوانستان محسوس نیست. گزارش
های رسیده به افوانستان  موارد وحشتناک فساد و غارت در کم 

 دارند. پرده برمی

ال ته قابل توجه است که هزینه اصلی جنگ امری ا را مردم 
با تشدید  ۱۰۰۲شوند که از سال  افوانستان متق ل می

های امری ایی و ناتو، تروریزم، مواد  های جنگنده بم اردمان
سالاران و مداخلات کشورهای  مخدر، فساد، حاکمیت تفنگ

همسایه زندگی شان با خون و بدبختی و فقر و ستم گره خورده 
نشی  و غلامان امری ا و  است. فقط ی  اقلیت کوچ  ار 

های عظیم دست  غرب اند که به قیمت سیهروزی ملت به سرمایه
 یافتند.

 از انترنیت

 

۳۲ 
 شمارهء دهم



سید ع دالمال  اغا ی ی از مجاهدی  پنینشنتناز در ولاینت 
مرکزی میدان ورد  در افوانستان شمرده میشود.ایشان در ای  
منطقه به بعدها به ی ی از مناطق خطرناک و منرگن نار بنرای 
اشوالگران آمری ائی ت دیل گردید، از مؤسسی  اولیهء جنهناد 
شمرده میشود، که به قیمت خون خود مشعل جهاد و م ارزه را 
روش  نمود. تا دوستان و رهروان  نیز ای  راه را تنعنقنینب 
نموده و ای  منطقهء مهم در نزدی ی پایتخت را بنه سنننگنر 
 ش ست ناپذیر جهاد بر علیه تجاوزگران غربی ت دیل نمود.

بیائید تا با هم در مورد زندگی و یاد و خاطرات ای  غنازی و 
شهید پیشگام عرصهء جهاد در ولایت میدان ورد  ینادآوری 

 نمائیم.

هن ش  ۲۲۱۱سید ع دالمال  اغا فرزند میرسید اغا در سال 
در منطقهء بهادرخیل ولسوالی سیدآباد ولایت منیندان ورد  
متولد گردیده و ایشان از قوم سادات می اشد که در افوانستنان 
 به آغا صاحب، پاچا صاحب و یا میر صاحب نیز یاد میشوند.

ع دالمال  آغا تعلیمات ابتدائیه را در قنرینهء خنوین  فنرا 
گرفت، در زمان کودتای کمونیستی ع دالمال  آغا نوجواننی 
بی  ن ود که همانند تمام ولایات افوانستان در میندان ورد  
نیز جهاد و قیام مردمی برضد کمونیست هنا آغناز گنردیند، 
ایشان علی الرغم نوجوانی بی  ن ود اما به امور جنهنادی در 
منطقهء خوی  آغاز نمود، بعد از مدتی خندمنت جنهناد در 
سیدآباد ، در منطقهء لواره بی  ولایت پ تی ا و وزیرستان کنه 
مرکز جهادی حقانی صاحب بود، رفت و در انجا شروع بنه 
تعلیم و آموزش امور نظامی آغاز کرد، همچنی  تنعنلنینمات 

 دینی خوی  را نیز ادامه میداد.

مولوی فضل ربی ی ی از دوستان آنزمان سیدع دالمال  آغنا 
میگوید که در آنزمان م  در مدرسهء انوارالعلوم میرانشاه بودم 
که ع دالمال  آغا نوجوان بود و به فراگیری هر ف  جنهناد و 
دروس دینی مشوول بود، بسنیناری از اوقنات خنود را در 
ج هات جهادی ولایت خوست میگذراند، ایشان در بسیناری 
از جنگ های ولایت خوست شرکت نموده است و هنگامی ه 

ولایت خوست تحت قیادت مجاهد ک یر مولوی جلال الدی  
حقانی صاحب فت  گردید، ع دالمال  آغا نیز بحنینی ین  

 مجاهد در ان شرکت داشت.

ع دالمال  اغا تا زمان سقوط رژیم نجیب و فت  کنابنل در 
جهاد شرکت داشت، هنگامی ه رژیم کمونیسنت در کنابنل 
سقوط کرد و از بی  رفت، ایشان اسلحه را کنار گذاشت و به 
تعلیم دروس دینی در مدرسهء انورالعلوم میرانشناه مشنونول 

 گردید.

ریاست مدرسه را فضل الدی  رحمه الله صوفی مشنهنور و 
خلیفه سجاده نشی  شهداء حضرات قلعهء جواد که به خلیفنه 
صاحب ارغندی مشهور بود، بر عهده داشت. در انوقنت در 
ای  منطقه ی  مرکز قابل توجهء علم و تزکیه شمرده منینشند، 
سید ع دالمال  آغا که به نسب سادات و خداوند متعنال بنه 
ایشان تقوا، دیانت، اخلاقی شایسته ارزانی داشنتنه بنود، بنا 
خلیفه فضل الدی  صاحب روابط نزدی  و حسنه داشت و بنا 

 ایشان بیعت طریقهء تصوف نقش ندیه مجددیه نیز نموده بود.

سید ع دالمال  اغا بعد از این ه مدت زمانی را در مندرسنهء 
انوارالعلوم میرانشاه به فراگیری دروس دیننی پنرداخنت، بنه 
مدرسهء مشهور مولوی جلال الدی  حقانی صاحب )مننن نع 
العلوم ( رفته و در انجا داخله گرفت و برای مدت دوسال در 

 ای  مدرسه دروس دینی را فرا گرفت.

 نویسنده: عبدالرؤف حکمت

 شمارهء دهم ۳۳



در هنگامی ه جنگ های تنظیمی در افوانستان جریان داشت، 
در دیار هجرت و در مدارس افوانی اتحادیه های منطنقنه ای 
بنام جمعیت طل ه ایجاد گردید، سید عن ندالمنالن  آغنا در 

اتحادیهء طل اء از ولایت میدان ورد  بحیی ی  عضو فعنال 
بود، زمانی ه تحری  اسلامی طال ان حضور نمود، ایشان بعد 

تن  از دوسنتنان  7از مشوره با نمایندگان تحری  اسلامی با 
خود به منطقهء خود در ولایت ورد  رفنت تنا بنرای آمندن 
تحری  اسلامی طال ان زمینه سازی کند و اف ار بنزرگنان و 

 مردم را روش  سازد.

سید ع دالمال  اغا و دوستان  با عنلنماء، منجناهندین  و 
متنفذی  منطقه گفتگو و ملاقات هایی راانجام داد و معلومات 
را در مورد تحری  اسلامی با آنان شری  نمود، در آن هنگنام 
که تحری  اسلامی طال ان در قندهار بود ، ع دالمال  آغا و 
دوستان  مرکز مخفی را در مدرسهء مفتاح العلوم در منطقهء 
هفت آسیاب ولسوالی سیدآباد انتخاب نموده بود و در اننجنا 
حمایت و هم اری هایی را برای تحری  اسلامنی طنالن نان 
جلب می کرد، بعد از مدتی دوستان  هری  مولنوی فضنل 
ربی و هاشمی صاحب را به قندهار فرستاد و در انجا با منلا 
محمد عمر مجاهد، مولوی احسان النلنه احسنان و دینگنر 
بزرگان ملاقات نمودند، آنها برایشان گفتند که با علماء کنرام 
منطقه، مجاهدی  و حتی با جنگجویان حزب اسلامی خطوط 

مقدم جنگ بی  غزنی و ورد  ملاقات کنند و داعیهء صنلن  
طال ان را به آنان برساند که طال ان تنها ختم جننگ، فسناد و 

 خواهان صل  و امنیت هستند.

سیدع دالمال  آغا و دوستان  مشوول ای  فعالیت بنودنند، 
که دامنهء فتوحات طال ان به ولایت غزنی رسید، بعد از فنتن  
غزنی ، منطقهء سالار ولسوالی سیدآباد بندون جنننگ فنتن  
گردید، در اینجا قومندان نظامی طال ان ملا مشرآخند به کم  
طال ان محلی ، ولسوال سیدآباد )داکتر مسلم( را آمناده نمنود 

که دست از جنگ ب شد اما بعضی دیگر از تفنگسنالاران بنا 
 طال ان جنگیدند که بعد از مدتی فرار کردند.

بعد از فت  میدان شهر و لوگر ، سیدع دالمال  و دوسنتنان 
همراه  به غزنی رفتند، در انجا با کاروان مولوی احسان الله 
احسان صاحب به ش ل صل  آمیز به شهر شرنه مرکز پ تی ا 
رفتند و بعد از مدتی خدمت در ان ولایت ایشان بنه خنطنوط 

مقدم جنگ در چهارآسیاب دعوت شد، سیدع دالمال  آغنا 
که خود سابقه و تجارب نظامی داشت، سرگروپ دوستانن  
تعیی  گردید و بعد از چند مدت به خط میدان شار رفت و در 
انجا از سوی مسئول خط ملا مشرآخند مسئولیت محاذ طال ان 

 به ا یشان سپرده شد.

در خط مقدم میندان شنار عن ندالمنالن  آغنا و دوسنتنان 
همسنگرش اکثریت اوقات در نقطهء استراتیژی  کنوه قنر  
خدمات جهادی انجام دادند ، کوه قر  ی  مننطنقنهء بنلننند 
کوهستانی بود که در آن منطقهء ی  نقنطنهء بسنینار منهنم، 
خطرناک و استراتژی  شمرده میشد، در اننجنا طنالن نان در 

سرمای زمستان و برف زیر خیمه ها زندگی می کردند و حتنی 
برای نوشیدن برف را آب می کردند و از ان اسنتنفناده منی 
کردند. ای  منطقه که طال ان به ش ل نوبتی در ان ایفای وظیفه 
می کردند، در حقیقت جلو پیشروی نیروهای مسعود بسنوی 

میدان شهر را می گرفت، مسعود چندی  بار در ای  منننطنقنه 
دست به حملات شدید تعرضی زد و حتی ی  ار انرا تصرنف 
کرد، ولی طال ان دوباره توانستند با تقدیم قربانی های سنگی  

 آنرا بازپل بگیرند و تا آخر انرا حفظ کنند.

بعد از فت  کابل سید ع دالمال  آغا در شروع آمنر حنوزهء 
یازدهم در خیرخانهء شهر کابل تعیی  گردید، اما از انجائی نه 
ایشان اکثریت اوقات خود را در جنگ خطوط منقندم شنمال 
می گذراند ، وظایف ایشان از جانب معاونشان اجنرانم منی 
شد، بعد از ان همراه با دوستان و همسنگران  در تشن نینل 
فرقهء نمبر هشت قرغه در خطوط جنگ در شمال ایفاء وظیفه 
نمود، در ای  هنگام قرارگاه ایشان در قرغه بود امنا خندمنات 

جهادی را در خطوط ج هات شمال کابل انجام میداد، ایشنان 
در ای  جریان در مناطق مختلف همانند شن نردره، گنلندره، 
صوفیان، کل ان، قلعه نصرو، قره با  و سناحنات دینگنر در 

منجناهندین   7997جنگ ها شرک نمود، هنگامی ه در سال 
امارت اسلامی با لش ر عظیمی از تونل سالنگ بنه سنمنت 
شمال افوانستان ع ور کردند، ع دالمال  آغا نیز همنگنام بنا 
ای  کاروان بود و مدتها را در قندوز گذراند و دوباره به کنابنل 
بازگشت و خدمت در خطوط شمالی را ادامه داد، بعد از ان 
ایشان به شمال کشور رفت و در اش نمن  تنخنار مسنئنول 
قطعهء منتظره تعیی  گردید که بعداً ای  قطعه به منطقهء تنگنی 

 فرخار انتقال یافت.

۳۴ 
 شمارهء دهم



سید ع دالمال  اغا در هنگام حاکمیت امارت اسنلامنی در 
فتوحات بسیاری شرکت داشت از ای  جمله میتوان نخستین  
فت  بامیان اشاره نمود که از طرف جلریز و جلگی عملنینات 
آغاز گردید، ایشان از طرف جلریز در عنمنلنینات اشنتراک 
داشت، بعد از تصرف بامیان ایشان در چنندین  عنمنلنینات 

 غوربند و شیخ علی نیز شرکت داشت.

در هنگام تجاوز و حملهء آمری ا و ائتلاف غرب ایشنان در 
خطوط دفاعی شمالی بود، که در بم اران طیارات امری ائنی 

 زخمی گردیده و به منطقهء خود بازگشت.

 جهاد بر خلاف آمریکا

ملا محمدفرید قیام و مولوي ع دالصمد وزیر که از دوستنان 
نزدی  سیدع دالمال  اغا هستند میگویند که: بعد از تجاوز 
آمری ا و سقوط کابل آغا صاحب به منطقهء خود آمد، اولین  
تلاش  ای  بود که مجاهدی  را متحد نگه دارد و از آمندن 
تفنگسالاران شورای نظار به منطقه جلوگیری کند، برای این  
هدف تلاش های فراوانی را در سط  منطقه انجنام داد کنه 
بسیار مفید ثابت گردید، همچنی  ایشان در برخلاف تجاوز و 
اشوال آمری ا و تداوم جهاد مقدس زحمات فراوانی کشید و 
در ای  راستا چندی  بار به ولایت پ تیا سفر نمود و بنا منلا 
سیف الرحم  منصور دیدار نمود که در آنزمان در منننطنقنهء 
درهء شاهی وت در حال ترتیب مقاومت بر خلاف آمنرین نا 

بود، از انجائی ه آمری ائی ها سید ع دالمال  آغا را به حیی 
ی ی از مجاهدی  مطرح در میدان ورد  مینشننناخنتننند در 
تلاش دستیگری او بودند، ایشان بعد از سنخنت تنر شندن 
اوضاع مج ور به هجرت گردید اما از انسجام و تنظیم امنور 

 جهادی دستبردار نشد.

سید ع دالمال  اغا ی  ار دیگر با اعضنای رهنبری امنارت 
اسلامی ملاقات نمود و از جانب آنها مسئولیت پیشبرد امنور 

جهادی میدان ورد  به ایشان محول گردید، ایشنان ین ن نار 
دیگر بصورت مخفیانه به منطقه رفت، دوستان و همسنگنران 
قدیمی اش را گِرد آورده و در مورد آغاز عملیات جهادی بنا 
آنها مشورت نموده و به امور جهادی آغاز کرد، اما چنونن نه 
آمری ائی ها در تعقیب او بودند، تلیفون ستلایت او را کشف 
کرده و صدها ت  از عساکر آمری ائی و اجیران داخنلنی بنر 
 خانهء اش یورش آوردند و در تلاش دستگیری او شدند.

اما سیدع دالمال  آغا و برادر بزرگترش اسماعنینل آغنا بنا 
آمری ائی ها به جنگ پرداختند که بعد از وارد کردن تنلنفنات 
سنگی  به اشوالگران هنر دو بنرادر در ننبرد رودررو بنا 

هن ش به شهنادت  7331ماه حوت سال  6اشوالگران بتاریخ 
 رسیدند.

 انالله وانا الیه راجعون

آمری ائی ها اجساد آن دو را با خود به بگرام بردند و بعند از 
این ه مردم منطقه به کرات خواستار تحنوینل دهنی اجسناد 

ساعت اجسناد را بنه خناننواده هنایشنان  21شدند،بعد از 
سپردند، و در ای  وقت بود که کرامت این  دو شنهنیند بنه 

ساعنت  21همگان ثابت گردید، علی الرغم گذشت بی  از 
 هنوز هر دو جسد تازه و صحی  و سالم بودند.

از سیدع دالمال  آغا تنها ی  فرزند بنجنا مناننده اسنت، 
بخاطری ه آغا صاحب بسیار دوستی نزدی  با قهرمان میادی  
نبرد ملا سیف الرحم  منصور داشت و در هنگام حاکمنینت 
امارت اسلامی بیشتر اوقات همسنگنر بنوده و مشنترکنات 
بسیاری همچون جهاد و تصوف داشتند، ع ندالمنالن  آغنا 

 صاحب نام یگانه فرزند خود را سیف الرحم  انتخاب کرد.

 چند خاطره از شهید ع دالمال  آغا

به قول مجاهدی  ولسوالی سیدآباد ولایت منیندان ورد  ، 
سیدع دالمال  آغا در ای  منطقه ی ی از بنیانگذاران جهاد و 

م ارزه است که نخستی  تحرکات بر خلاف اشوال آمری ا را 
 ایشان آغاز نمود.

هم اکنون مجاهدی  پیشتاز و سرگروپ هایی همچنون منلا 
محمد فرید قیام، ملا ع دالله، مولوی ح نینب النرحنمن  و 
دیگران تربیه شده گان سیدع دالمال  آغا هستند و در سایهء 
ایشان با روحیه و ف ر جهاد بزر  شدند، بننیناد جنهناد در 
ولسوالی سیدآباد از سوی سیدع دالمال  آغا گذاشته شد که 

در نتیجهء آن آمری ائی ها نیز هرچه زودتر ایشان را تعنقنینب 
نموده و به شهادت رساندند. اما بعد از ایشان دوست نزدی  
ومعاون  شهید مولوی ع دال اقی صناحنب راه ایشنان را 
تعقیب و ادامه داد تا این ه ای  ولسوالی به قتلگاه آمرین نائنی 
ها ت دیل شد، ای  منطقه به مثابهء قبرستاننی بنرای کناروان 
های اشوالگران بود که تا هم اکنون نیز به آرامی از اینننجنا 

 ع ور کرده نمیتوانند.

 ۱بقیه در صفحه 

 شمارهء دهم ۳۵



همزمان با تجاوز آمریکا بر افغانستان سلسلهء کشتار افغان ها و 

ویرانی افغانستان آغاز گردید، نیروهای اشغالگر در شروع تجاوز 

تاسیسات نظامی و ملکی حکومتی و دولنتنی را در افنغنانسنتنان 

بمباران کردند، شفاخانه ها و بناهای عام المنفعهء مخنتنلنف را از 

بین بردند و حتی در بمباریهای وحشیانهء خود قریه ها را بصورت 

کامل ویران و با خاک یکسان کردند، فصل ها، باغ ها، کشتزارها، 

خانه های مردم ، دوکان ها را با بارود و بلدوز تخنرینب نمنوده و 

هموار ساختند. کنه در 

این جریان صدها تن از 

هموطنان ملکی شهنیند 

 …و زخمی گردیده و 

در اوایل ماه جون سنال 

جننناری منننوسنننسنننهء 

تحقیقاتی امور جهناننی 

در پننوهنننننتننون بننراون 

آمریکنا در منقنالنه ای 

زیاننهنای “ تحت عنوان 

نگاشته بود که : ”  جنگ

تنا  2110از شروع سال 

در افغانسنتنان و  2107

منناطنق قنبنائنینلنی در 

نتیجهء تجاوز آمنرینکنا 

هزار تن زخمنی  012هزار تن از افراد ملکی کشته و بیشتر از  074

 گردیده اند.

اگر ارقام دقیق زیانهای مالی و تلفات جانی وارده به افغناننهنا در 

نتیجهء تجاوز و اشغال آمریکا جمعآوری گردد، بسیار بنینشنتر از 

ارقام و آماری خواهد بود که مراکز تحقیقاتی و یا رسناننه هنا در 

 راپورهای خود تاکنون نشر کرده اند.

همچنین در مورد خسارات و تلفاتی که عساکر اردو، پنولنینس و 

اربکی های رژیم کابل در جریان عملیات و حملات به ملت افغان 

وارد کرده و می کنند نیز معلومات دقیق وجود نندارد، امنا بنعنضناً 

رسانه ها راپورهایی را نشر نموده اند که نیروهای حکومت کنابنل 

در جریان عملیات از خانه های مردم و باشندگان محل پول نقند، 

زیورآلات، اجناس قیمتی را دزدیده و علاوتاً افراد ملکی را شهنیند 

 کرده و یا هم زندانی و یا تهدید نموده اند.

ملت افغان از هیچیک از مزدوران اشغالگران خیری ندینده انند، 

اینها برای حصول منافع شخصی و اجرای اهداف اشغالنگنران و 

خوشنحنال 

کردن آننان 

از هنننینننچ 

نوع آزار و 

اذیت ملنت 

روگنننننردان 

نینسنتننند، 

اینننننهننا در 

ویننننرانننننی 

افغانستنان 

و کشننتننار 

ملت افغان 

با اخنلاص 

کنننننامنننننل 

هننننمننننراه 

اشغالگران مصروف خدمت هستند، و هرچه بیشنتر تنلاش منی 

کنند که در این راه بتوانند جایزه و سنتنایشنی از بناداران خنود 

 دریافت کنند.

سلسلهء ویرانی افغانستان و کشتار ملت افغان در این اواخر کنه 

خود را سر قومندان اعلای قوتهای مسلح نامنینده ”  مفکر غننننی“ 

است، بر اساس یک استراتیژی و پلان خانه ها و دوکنان هنای 

مردمان ملکی چور و چپاول گردیده و با بلدوزر تخریب شده و ینا 

سوزانده شدند. همچنین برای تخنرینب فصنل هنا، بناغ هنا و 

 جنگلات، قطعهء خاصی برای آن گماشته شده است.

 مفکر و دور جدید ویرانی
 سيد سعيد

۳۶ 
 شمارهء دهم



جولای ماه جاری آتش زدن و چور و چپاول خاننه هنای  21بتاریخ 

را جریان یک کمپائن بزرگ انجام دادند، قضیه طوری است کنه 

یک قوهء بزرگ به هدف انجام عملیات بسوی ولسنوالنی غنورک 

حرکت می کند، اما در منطقهء گرماوک ولسوالی میونند از سنوی 

مجاهدین محاصره میشود، دشمن برای ننجنات و خنلانصنی از 

محاصره از هیچ نوع ظلم و وحشت روی گردان نبودند، بر خناننه 

های مردمان ملکی هاوان انداخت می کردند، باشندگان منطقه را 

دستگیر کرده ، زندانی نموده و شکنجه کردند و حتی تعندادی را 

به شهادت رساندند. مردم از این وحشت مامورینن منفنکنننننننننر 

مجبور به ترک خانه و مال و منال خود گردیده و تنهنا تنوانسنتننند 

جانهایشان را از میدان ظلم و وحشت دشمن برون کنند. بنا فنرا 

رسیدن عید سعید فطر این قوت بزرگ دشمن فنرار را بنر قنرار 

ترجیح داده و تانک ها و رینجرهای خنود را دوبناه روی بسنوی 

 قندهار چرخانده و بسوی مرکز ولایت مارش کردند.

مردمان آواره و سرگردان هنگامی که دوباره به خاننه و کناشناننهء 

خود بازگشتند، دیدند که هر چیز ویران و تخریب گردیده و هیچ 

چیز قابل استفاده و استعمال وجود ندارد، حتی بعضی از خانه هنا 

بعد از چور و چپاول آتش زده شده بودند و در یک حالت ترسنناک 

رها گردیده بودند، این کمپائن ظلم و وحشت در ده ینا بنینسنت 

خانه توسط اوباش های مغز متنفنکنر  711خانه نه ، بلکه بیش از 

 ویران و چپاول گردیده و ویران و تباه شده بودند.

در ماه مارچ سال جاری نیز در ولسوالی سنگین ولایت هلمند یک 

پروژهء بزرگ تخریب و ویرانی عملی گردید که رساننه هنا راپنور 

 مارچ نشر کردند. 24انرا بتاریخ 

در جریان عملیات ذوالفقار عساکر داخلی رژیم کنابنل بنینش از 

باب منزل مسکونی باشندگان ملکی در ولسوالی سنننگنینن  0711

ولایت هلمند را کاملاً تخریب و با خاک یکسان کرد. بنر اسناس 

گفته های شاهدان عینی در سمت پائین ولسوالی سنننگنینن بنه 

امتداد ده کیلومتر تمام خانه های مردم توسط بلندوزر تنخنرینب 

گردید و انها )باشندگان محل( تنها توانستند که خود و اعضنای 

خانواده را نجات دهند و تمام دار و ندارشان زیر خناک گنردینده 

 است.

مردم موقعیت و تعداد خانه های تخریب شدهء ملکی را به شرح 

 ذیل بیان داشته اند:

حاجي نعمت الله ، پیروزو ،حاجي ظاهر شیله، چنمنننان ،قنرینهء 

حاجي عبدالرحمن ، احمدزو، قریهء حاجي مینرا جنان ، قنرینهء 

حاجي شاغاسي اکا ، قریهء حاجي محمد ګنل ، قنرینهء حناجني 

خدایداد ،حاجي گل شیله ،حاجي حمید اکا شیله ،حاجي گل بنابنا 

شیله ،حاجي دراني شیله ، شکر شیله ،قریهء حاجي رحم الندینن 

،قریهء حاجي ملاصمد ،قریهء حاجي لالي اغا ،قریهء سره موسی 

جان ، دو قریه در منطقهء پائین  بریشنناکنوت و در بنعنضنی از 

باب منزل مسنکنوننی  0711مناطق اطراف که در مجموع بیشتر از 

مردم ملکی و باشندگان محل از سوی عسناکنر رژِینم کنابنل بنا 

 بلدوزر تخریب گردیده است.

بر اساس گفته های مردمان محل ، آنها تا کابل و قنندهنار رفنتنه 

اند و مقامات حکومت مرکزی و محلی را از از ظنلنم و وحشنت 

صروت گرفته مطلع کرده اند اما تاکنون هیچ کس نه تنوجنه ای 

 به انان نموده است و نه صدای انان را شنیده است.

همچنین صدها باب دوکان در بازار مالمند ولسوالی گرشک ولایت 

هلمند از جانب عساکر داخلی رژیم اول چور و چپاول گنردینده و 

 بعد از ان سوزانده شدند.

از وقتیکه به ریاست مفکننر حکومت جدید در کابل ایجاد گردیده 

است، ملت با مشکلات و پرابلم های فراوان امنیتی، اقتصادی و 

اجتمائی مواجه شده است، علاوه بر مشکلات یاد شندهء فنوق، 

مفکر به نیروهای اشغالگر اختیار عام و تام عملیات و یورشهنای 

شبانه و حملات درون داده است، به عساکر و اوباش هنای خنود 

اجازهء استعمال سلاح های ثقیله در مناطق مسکوننی و منلنکنی 

داده است و برای سرکوب مخالفین اجازهء هرگونه ظلم و وحشت 

به عساکر داده شده است و انها هیچگاهی بخناطنر منظنالمشنان 

مورد استجواب و مواخذه نخواهند بود. در نتیجهء این اختینارات 

بود که عساکر داخلی بر یک مراسم عروسی میزائیل فیر نمودنند 

تن از هموطنننان منلنکنی بنه شنهنادت  71که در نتیجه بیش از 

تن دیگر زخمی شدند. در ولسوالی علیشینر  011رسیده و بالغ بر 

ولایت خوست بر یک مراسم جنننازه حنمنلنهء درون از جناننب 

تن از هموطنان  47اشغالگران صورت گرفت که منجر به شهادت 

ملکی گردید، همچنین همه روزه در ولاینات غننننننزننی، پنروان، 

در نتیجهء بمباری اشغالگران خارجی و حملات …..  لوگر، کنر و 

درون آنان و حملات و انداخت های هاوان عساکنر داخنلنی  بنه 

 سطح وسیع به مردمان ملکی تلفات وارد می گردد.

خلاصه اینکه مفکنننر برای ویرانی افغانسنتنان و کشنتنار منلنت 

افغان سلسلهء جدیدی را آغاز کرده است، واقعات و فاجعه هنای 

فوق الذکر فقط بخش کوچکی از آن است، خداونند منتنعنال در 

آینده خیر کند که این مفکنننر چه نوع مجازات هایی را بنر منلنت 

 افغان تحمیل خواهد کرد.

 شمارهء دهم ۳۷



امیر المومنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله رحمة 

واسعة، امام عادل، امیر با حکمت، قائد شجاع، رهبر 

 متقی، مجاهد مرابط وعالم با عمل و مجدد قرن خویش بود.

وقتی نام این هستی بر زبان عام و خاص جریان پیدا کرد که 

افغانستان در آتش جنگ های خانمانسوز داخلی، اختلافات 

تنظیمی، فساد اخلاقی، و خدا ناترسی تمام قرار داشت. هیچ 

افغان از پیامدهای این جنگ ها مصئون نبود. مردها در 

بیرون و خانم ها در داخل خانه همیشه در معرض تعرض های 

 گوناگون گروههای مختلف جنگی قرار داشتند.

گروههای مسلح تمامی سرحدات اسلام و انسانیت را عبور 

کرده بودند، خون انسان در مقابل یک قرص نان ریختانده 

میشد، خانه های مردم در حالی بر آنان ویران می شد که در 

نیمهء شب آنان در بستر خواب در داخل این خانه ها خوابیده 

می بودند، پسران جوان شان به پوسته ها کشانیده می شدند 

و هر نوع وحشت و درندگی بر آنان روا دانسته می شد، 

دختران جوان بخاطر دفاع از عفت و عزت خویش جان های 

شرین خودرا از دست دادند و بسیاری ها نتوانستند حتی 

این چنین دفاع کنند و در چنگال وحشیان مسلح قرار گرفته و 

 گرانبها ترین و پر ارزش ترین داشته خودرا از دست دادند.

این وقتی بود که جهان تماشاگر بود و افغان ها امید به 

زندگی را از دست داده بودند و هیچ مرجعی برای نجات بجز 

رحمت الهی وجود نداشت. همان بود که الله سبحانه و تعالی 

مجدد قرن را در لباس امیر المومنین جهت یاری مردم مظلوم 

فرستاد. این مجاهد شجاع و دلیر با دست خالی مقابله علیه 

این همه بدبختی ها را آغاز کرد و دیری نگذشت که نصرت 

های پیهم الهی نصیب حالش گردید و مردم به شکل افواج به 

 این مبارزه پیوستند تا بالاخره شکل حرکت را بخود گرفت.

در چنین حالات ناگوار و تقالید افغانی و در پهلوی اینهمه 

حاکمیت افراد مسلح و زورگوی بر مناطق مختلف کشور، 

تقسیم ولایات و ولسوالی های کشور میان قوماندانان و 

تنظیم ها بعید به نظر می رسید که ملایی از مسجد خارج 

گردد و بتواند با اینهمه مشکلات دست و پنجه نرم کند و 

اقوام و طوائف مختلف را دورهم بر یک کلمه و زیر یک 

پرچم جمع کند. اگر لطف و مرحمت پروردگار، حکمت و 

موهبهء رهبری، ولایت و دوستی الهی، و نبوغ تجدد در این 

شخص وجود نمی داشت هرگز انسان تصور این پیروزی ها و 

 کامیابی ها را نمی کرد.

درین شکی نیست که تغییر حالات مذکور و ایجاد یک صف 

واحد و مستحکم، برپایی امارت اسلامی با مشکلات و 

دشواری های مواجه از داخل و خارج، سپس مقابله با تمام 

دنیای صلیب وبردگان منتسب به اسلام با استفاده از 

پیشرفته ترین و مدرن ترین اسلحه وتجهیزات برای شخص 

عادی که از ولایت الهی و نبوغ تجدد خالی می بود ممکن 

 نبود.

مسلم است که این مبارزه و مقابله در چنین حالات از توان 

افراد جز مجددها آنانیکه نصرت الهی در هر قدم با ایشان 

است خارج است. علاوه بر این اگر ولایت و دوستی خداوند 

متعال شامل حال این رهبر و امیر نمی بود ممکن نبود که 

شخص عادی همچو کوه شامخ در مقابل این همه تهدیدات 

قرار گیرد و در این حالات دشوار و ناگوار چنان متصدی به 

احکام شرع باقی بماند که نه تنها دوست بلکه دشمن نیز 

 انگشت حیرت به دندان باقی بماند.

 

 احمد فارسی

 مجدد قرن

۳۸ 
 شمارهء دهم



دنیا، حکومت وقدرت با لذت و متاع آن نتوانستند اندکی 

از ایستادگی، استحکام، پایداری، ثابت قدمی، وفا به 

عهد و وعده با خالق و مخلوق این پیکر آهنین بکاهند. برای 

شخص 

عادی 

ممکن 

نبود که 

بخاطر 

حکم شرع 

که به 

گمان 

بعضی از 

ساده 

لوحان 

فرعی و 

ناچیز 

بشمار 

می رفت 

سر 

اطاعت به طواغیت جهان خم نکند و یا در  مقابل 

پیشنهادات آنان تسلیم نگردد. تنها ولی خداوند متعال می 

تواند بخاطر حکم شرع از پیشنهاد کفار مبنی بر به رسمیت 

شناختن حکومت وی توسط همه جهان، رفع قیودات و 

محاصره های اقتصادی و کمک های بی مقابل چشم پوشی 

 کند و اینهمه را در مقابل احکام شرع ناچیز بداند.

علاوه بر این، بجز برای ولی خداوند متعال برای فرد عادی 

ممکن نبود که در این حالات دشوار نه تنها با جهان صلیب 

بلکه با منافقان داخلی با حکمت و تدبر مبارزه کند و صف 

مجاهدین را چنان واحد، استوار و مستحکم نگهدارد که 

جهان اعم از دوست و دشمن از چنین نظم و اطاعت در تعجب 

 بیافتد.

و یکی از نشانه های ولایت امیر المومنین رحمه الله این بود  

که به وعده الهی که در حدیث قدسی می آید که هر که با ولی 

)دوست( خداوند متعال دشمنی کند او تعالی علیه وی 

اعلان جنگ می کند، آنعده از دشمنان وی که خودرا مسلمان 

و مجاهد گمان می کردند مگر در دشمنی با امارت اسلامی 

در صف صلیب و دشمن قرار گرفته و علیه امارت اسلامی و 

شخص امیر المومنین پروپاگنده و تبلیغات کردند این وعده 

الهی شامل حال شان گردید و چنان ذلیل و رسوا شدند که 

 همهء جهان شاهد آن گردید.

بالاخره این مجدد قرن و مجاهد مرابط آنچنان عزیز و مردانه 

وار از این جهان رحلت کرد که حتی دشمن نیز نتوانست از 

این عزت و سربلندی که الله متعال به وی ارزانی فرموده بود 

 انکار کند.

امیر المومنین رحمه الله رفت مگر نامش ان شاء الله تا ابد 

شامل کتاب مردانگی، شجاعت، عدالت، استحکام، 

پایداری و ثبات ثبت شد و ان شاء الله راهش توسط دوستان 

و همراهانش ادامه خواهد یافت و دشمن یکبار دیگر به یأس 

 و نا امیدی مواجه خواهد شد.

الهی روح امیر المومنین را شاد و راضی نگهدار و مسیرش 

را همیشه و جاودان داشته باش. دوستانش را عزیز و 

 دشمنانش را ذلیل داشته باش.

 و ما ذلک علیک بعزیز.

 

 جایی که امیرالمؤمنین در آن برای طویل المودة بودباش نمودهقریهء سنګسار واقع در ولسوالی ژری ولایت قندهار 

 شمارهء دهم ۳۹



۰۷ 

 ابل لاییت د افغانستان په جنب  کې یب له پرااوب الا موهو وب 

جهادي لاییاتب څخه دی،اب په کبمه کچه چې په دې لاییوت 

کې مجام ی  حاک یت الا ځباک لري پوه رسونویوب کوې لارتوه 

اتاره نه کیږي د م  ې لپاره مب مڅه کړې چې ددې سویو وې 

 حایت له تاسب ق رمنب لبستبنکب سره شریک کړلا .

موربوع کویودوبموتره  ۹۴۱۷۱ ابل لاییت چې ګڼې لالسبالۍ الا  

مساحت لري  یاتره سی ې یي له کدبنب رامیسې د مجام ینوب 

تر لااک ین ې دي، ددې لاییت دلاه لالسبالۍ  نببهار الا اواک 

افغان په مک ل ډلال فتحه دي چې مجام یو  یوي پوه ووبلوب 

سی ب کنترلال لري،دلاه نبرې لالسبالۍ دایچوبپوان الا اتوه غور 

مغه سی ې دي چې دښ   په کې په محا ه حالت کې ژلانو  

کبي، دایچبپان لالسبالۍ ته لارغلي وبلې یرې د مجوامو یونوب 

په یس کې دي نبځکه له تیرلا دلالا کدبنب رامیسې دښو و  ا  

تبی چې دې سی ې ته د مبا له یرې اکمایت لاکړي،اتوه غور 

لالسبالۍ ته م  د  ابل د مرکز لخبا لارغلي یر د موجوامو یونوب 

لخبا ددښ   په م  تړل تبي  نبځکه دښ   لارته د کنو موار 

 لاییت د معرلاف لالسبالۍ له ا اه اکمایت رسبي.

د ت دزلا، ارغن ا ، میزان الا سیبري په لالسبالیب کې دښو و  

یبا ې د لالسبالۍ لادانۍ په لااک کي لري الا لالسوبالویوب توه د 

لارغدیب یرلا په سر پبستې لري،له دې نلالاه مجام ی  کوبیی 

تی حتی د لالسبالۍ له نی  کیدبمترۍ څخه دښ   تر بوریو  

 ین ې لانیسي.

کابل پوه لوبیوه یره   -د  ابل لاییت مرکز قلات چې د کن مار 

پرلات دی م  ډیری سی ه یي فتحه تبي دی، د مرکوز کولات 

مرببا  سویو وې لوکوه اوای،سوپویونوه غو ګوه،اوان کودوی، 

ن رایل،سی جان کدی،ظفرایل، مغدیزي، نبایز، الامکوی الا 

داسې نبرې سی ې چې د ښار په توالااوبا کوې پور  دي د 

 مجام ینب په لالکه کي دي.

په  ابل لاییت کې د لالسبالیب په سطحه د تاجبی،تینکۍ الا 

تهرصفا په لالسبالیب کې دښ   د لالسبالیب لوه موراکوزلا سره 

نږدې ځیني کدیب بان ې م  لالکه لري چې داربکیانب پوبسوتوې 

یي په کې پرتې دي ، له دې پرته کدبنه کدبنه کیوږي چوې پوه 

 ابل کې حکبمتي لااک یبا ې تش په نامه الا د لالسوبالویوب تور 

مراکزلا مح لاد دی چې حتی دت   اپدب پبستب الا مراکزلا توه 

 اکمایت م  په ډیر مشکل ترسره کبي .

 

 د قاري حبیب لیکنه

۴۱ 
 شمارهء دهم



درلاان کال په الاږدلاکې دت   څوب 

ځده مڅه کړې چې اپودوه د لااک 

ساحه پرااه کړي مګر مر ځول لوه 

غبڅ تکست سره موخوامو  توبي 

دي، د اسلامي امارت په تشکیلاتب 

کې د  ابل لاییوت مسوؤل موبلوبي 

مطیع الده صواحوب لاایوي چوې د 

رلاان کال په الاږدلا کوې دښو و  د 

تاجبی، ااک افغان، ارغن ا  پوه 

لالسبالیب دغه را  د مرکز مرببا لوه 

باکبر لا تر ملایانب نلاقې بان ې ستر ن دیات پیل کړل چوې د 

مرکز په ن دیاتب کې تر دلاه سبه ډیر وانګبنه برابال لالا،  اوب 

د مجام ینب د محک  مقالامت له امده دښ   لانه تبانویو  چوې 

په دغب سی ب کې پرمختګ لاکړي بدکې له سخت تکوسوت الا 

 تدفاتب لارلاسته بیرته په تیښته مجببر تبل .

د  ابل لاییت د ن بمي جهادي مسؤل / لاالي موبلوبي موطویوع 

الده صاحب د څرګن لانب له مخې د نزم ن دیاتوب پوه لوړ کوې 

مجام ینب په  ابل کې په لارځني تکل دښ   تور ځوپوبنوکوب 

ګب ارلانب ین ې ساتدی الا یبه تیبه یي م  ارام ته نه دی پورې 

ایښی، د  ابل لاییت په وبلب سی ب کې رلا انوه د دښو و  پوه 

مراکزلا تبغن لایي بری لانه ،ددښ   په کوتوارلانوب چوالادنوې الا 

ک ینبنه  الا ددت    په پبستب تعرضبنه  تورسره کویوږي چوې 

ا لانه یي تاسب مره لارځ د اسلامي اموارت پوه نشرواتوب کوې 

 لبستدی تئ .

په  ابل کې د سږکال د ن دیاتب له ج دې د لبیب ن دویواتوب پوه 

حیث د  ابل په مرکز، ارغونو ا  الا مویوزانوه لالسوبالوۍ کوې 

ددښ   د سترلا کتارلانب سبځبل یادلالی تب چې دت   ته په 

کې درلان   یان لاالاښت له دې نلالاه د  ابل لاییت  د لاییوتوي 

تبرا په مقر ستر ف ایي بری  تر سره تب چې دښ و  توه یوي 

 درانه تدفات لاا لال.

د نظامی تحرکاتب ترڅنګ په  ابل لاییت کې مدکی کارلانه مو  

په ښه نظ  الا ضبط سره جریان لري،مجام ی  د صوحوت پوه 

براه کې د جهادي وپیانب لپاره مناسب  ترتیب لري چې  پوه 

سبب یي مجام ی  وپیان معالجه کیږي دغه را  د موعوارف الا 

 قضاء په براه کې مدکي ا متبنه په نظ  سره جریان لري .

د  ابل لاییت د مرافعې محک ې قوا  لاایوي چوې پوه  ابول 

لاییت کې ابت ایه الا مرافعه محاک  په ډیر ښوه توکول فوعوال 

دي، په جهادي سی ب سربیره حتی د حکبموت دلااک ینو ې 

سی ب څخه ادک اپدې دنبالاې امار  محاک ب توه رالا ي د 

نبمب ي د لاینا له مخې په امار  محاک ب کوې توفوافویوت الا 

مبضبناتب ته رسی ګي ددې بانث تبي چې ادک لاربوانو ې 

انتماد لاکړي الا د اپل منا ناتب د الاصبن لپاره لارتوه رجوبع 

 لاکړي .

د  ابل لاییت د نظامی ک یسیبن مشر لالایول   چوې پوه دې 

لاییت کې د اسلامي امارت د ییوحوې سره سو  د نوظواموي 

ک یسیبن کارلانه م  په نبرمال تکل پرم  ځي، چې موهو وې 

دن ې یي د جهادي صفبفب  څوارنوه ، اصولاح الا د الالوس الا 

مجام ینب تر منځ د منا ناتب الاصبل دي،د نبمب ي په لایونوا 

په  ابل کې د نظامي ک یسیبن، محاک ب الا لاییت د موقوام تور 

منځ ښه م کاري رلاانه ده الا د ګډې م کارۍ په نتویوجوه کوې 

 جهادي کارلانه د مرکده په پرتده منظ  تبي دي .

نبمب ی لاایي په  ابل لاییت کې فی الحال اارجي ځباکبنه پوه 

دلاام ار تکل حضبر ندري اما د ن دیاتب په  موهوال اوارجوي 

ځباکبنه راځي چې دداالي نسکرلا سره په جګړه کې مرسته 

 کبي .

 د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ د یوه کلي له ښکلا ډکه منظره 

 شمارهء دهم ۴۰



جدایی فیزیکی اش به مناسبت درگذشت مردی که، تاریخ امت 

 اسلامی را پرُ بار ساخت

 ؟«معاندین اسلام»، «ناتو»چرا بجای 

 زیرا کفار ملت واحد اند!

، زیر نام های مختلف و «درازمدت»ایشان برای تأمین منافع 
 تحت پوشش کشورهای مختلف، عمل می نمایند.

اما اجیران شان که بدتر از خودشان اند، نه تنها از برای بقای 

حیات و قدرت، جنون زده در خوشخدمتی می باشند بلکه 

کشتن و بستن، خدعه و نیرنگ، دروغ و دیده درایی، وعده و 
از خصلت های درونی شان …  فریب، تجمل و نطق سرایی، 

 گشته و بر ضمیر های منجمد شان گره بسته است!

ایشان کور خوانده اند! زیرا فراموش کرده اند که حرف اخیر، از 

 ست! «خالق هستی»آن 

اینکه در چه زمانی و چه مکانی تحقق خواهد یافت، این هم از 

 رمز های الهیست تا طیب را از پلید، بیشتر تفکیک بدارد.

لِيَمِيزَ اللَّنهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بعَْضَهُ عَلَىٰ بعَْضٍ 

فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِِ جَهَنَّمَ ۬ أوُلَنٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

 {044﴾ و همچنان }آل عمران:٧٣﴿الانفال:

تا الله ناپاك را از پاك جدا کند و ناپاكان را برهم نهد. آنگاه همه 

 را گرد آرد و به جهنم افگند. اينان زيانكاران واقعی اند!

می گفتند که فلان استاد چنان باسیاست بود که در موجودیت 

کلاه اش بر بالای میز و در عدم حضور در صنف، شاگردان 

 سکوت را مراعات می داشتند.

بلی! شاید از برای چند لحظه و آنهم از ترس دیکتاتور بودن 

 اش!

اما برای چند ساعت و یا چند روز و یا چند هفته و یا چند ماه و 

 چند سال!؟

آنهم نه در بین یک صنف کوچک چند نفری، بلکه در یک کره 

 سماوی چی!؟

ها با دستگاه های  «سوپرمِن»آیا بجا نخواهد بود که برای این 

جزئی ترین حرکات  «رده یابی»شان که ادعای  «آواکسی»

 دشمنان شان را می نمایند، بخندیم؟

آیا بجا نخواهد بود که برای گوسفندان این سرزمین که تاهنوز 
در پی چند وطنفروش کمونیست )که لباس نفاق برتن داشته و 

 اینبار اجیر سیستیم کپتالیزم گشته اند( روان اند، بگریم؟

این خنده و گریه، مال هر کوردل بی ایمان و مقلد بی خرد 

نیست، بلکه مال کسانی ست که هر دو حالت )پیروزی و 

 شهادت( را پیروزی می پندارند!

۬  وَنحَْنُ نتََربََّصُ بِكُمْ أنَ  قُلْ هَلْ ترََبَّصُونَ بِنَا إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنَيَيْنِ

نْ عِندِهِ أوَْ بِأيَْدِينَا ۬ فَتَربََّصُوا إنَِّا مَعَكُم  يُصِيبَكُمُ اللَّنهُ بِعَذَابٍ مِّ

تَربَِّصُونَ ﴿التوبه:  ﴾٢٥مو

بگو: آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی )پیروزی یا شهادت( را 

انتظار می برید؟ در صورتی که ما درباره شما انتظار می بریم که 

الله از سوی خود یا به دست ما عذابی به شما برساند؛ پس 

 انتظار برید که ما هم با شما منتظریم.

این خنده و گریه، نقش ضمیر زنده و قلب سلیم را در بنده گان 

 رقم می زند!

 «بد و ردی»بگذار تا کوردلان بی ایمان و مقلدان بی وجدان هر 

 را که می گویند، بگویند!

 ﴾٢٢مِن دُونِهِ۬  فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثمَُّ لَا تنُظِرُونِ ﴿هود:

 اش نيز، حياتمردی که در عدم 

  »معاندين اسلام«

 را به زانو درآورد!

 انجنیر محمد نذیر تنویر / هالند 

۴۲ 
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گرى بر ضد من برخيزيد و مرا مهلت ندهید!  همگى به حيله

 )چون توکل ام بر الله ست، پس دست تان آزاد!(

حرف هایم متوجه کسانی اند که می توانند عمق فجایع را که هم 

اکنون در جهان در برابر اسلام و مسلمین ادامه دارد درک نمایند. 

پرورش یافته و  «دشمنان اسلام»اما آنانی که اجیر اند و با پول 

بزرگ ساخته می شوند، ضرور نیست تا بدانند. زیرا تخم توحید 

 بر روی سخره های قلب شان، ناممکن است که بروید.

 نمی خواهم زیاد حاشیه رَوِیی نمایم!

پس درود و سلام الله باد بر مردی که در عدم حیاتش نیز 

 را به زانو درآورد! «ناتو»توانست نیروی های اجنبی 

 مردی که از مُلک دنیوی فقیرانه زیست و فقیرانه از جهان رفت!

مردی که در برابر بزرگترین طاغوتیان عصر، استقامت ورزید و 

 حاضر به تسلیم کردن حتی یک مسلمان بدست کفار نشد!

مردی که با نام اش هیچ پیشوند و پسوند دنیوی نداد و می گفت 
 آنچه را الله برایم داده است )مجاهد( بهتر است:

 ﴾٥٢﴿الکهف:…قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبيِّ خَيْر  

 گفت: آنچه پروردگار من مرا بدان توانايى داده است بهتر است.

 فخر می ورزید! «مجاهد»و بر نام 

را شکل  «مجاهد راستین»مردی که مرگ اش تصویری واقعی 

 داد!

 بلی! مرگ اش!

مرگ اش، که کمر سیستیم موروثی امارت را شکست و الگوی 

 آینده گان گشت!

را شکست و ذره  «عزاداری»مرگ اش، که کمر سیستیم بدعتی 
 ای از پول زنده گان را درین بدعت به فنا نبرد!

مرگ اش، که لحظه ای از حیات اجتماعی را در سکوت نکشاند 

و برای موحدان آموخت که چنین عمل )تعطیل ارگان های دولتی 

 و یا جهادی( خیانت ملی بوده و باید از آن دوری اختیار کرد!

مرگ اش، که پولی را در تجمل و زیور قبر و دفن اش به خرچ 

مرا با همین »نداد و ندای ابوبکرصدیق را دوباره احیا ساخت که: 

لباس های ژولیده ام دفن بدارید که زنده ها به لباس نو بیشتر 
 !«محتاج اند

امیدوارم که همسنگران اش، قبر اش را با آن خاکساری حفظ )
 از آن به مشام رسد!(” روش محمدی“بدارند تا بوی 

بلی! این مرد چنان شاگردانی تربیت داشت که در سه سال عدم 

حیات اش، در زیر نام وی به جهاد ادامه دادند و برای امت 

اسلامی نشان دادند که جهاد نه از برای فرد، بلکه از برای 

از طریق آخرین فرستاده اش  «خالق هستی»مسیری ست که 

 محمد برای بشر ابلاغ داشته است!

و درود الله بر چنین شاگردانی  -پس درود الله بر چنین رهبری

 باد!

 بلی! این مرد، کی بوده می تواند؟

و پیروانش با تمام قوت و داشته  «معاندین اسلام»مردی که 

های تبلیغاتی بر او نفرین می فرستند و سرمایه های ثواب و 

 پاداش آخروی اش را سنگین تر و پرُبارتر می گردانند!

بلی! این مرد یک فرد عادی جامعه ما بود. اما با استقامت و 

استواری در مسیر الله)ج( به اوج عزت الهی درین کره خاکی 

 شکل یافت!

 او ملا عمر بود!

 !«مجاهد»بلی! ملا محمد عمر 

 او عمر ثالث بود!

 ساز! «عمر گونه»توهم بیآموز ای مؤمن، و خود را 

 از غربت و فقر ات منال!

 استقامت کن، و استوار بمان!

إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبونَا اللَّنهُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 

 ﴾٧٣﴾ و ﴿فصلت:٣٧يَحْزنَوُنَ ﴿الاحقاف:

بی تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما الله ست، سپس )در 

میدان عمل بر این حقیقت( استقامت ورزیدند، نه بیمی بر آنان 

 است و نه اندوهگین می شوند.

 سرمایه ای بی کران هست! «عزت الهی»که 

 و فهم اش، از برای خردمندان و حکیمان هست!

  ۬ يُؤْتِِ الْحِكْمَةَ مَن يشََاءُ۬  وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتَِِ خَيْراً كَثِيراً

كَّرُ إلِاَّ أوُلُو الْْلَبَْابِ ﴿  ﴾٥٦٥وَمَا يَذَّ

بخشد، و به هر كس  الله)ج( به هر كس كه بخواهد حكمت مى

حكمت داده شود، به يقين، خيرى فراوان داده شده است؛ و جز 

 گيرد. خردمندان، كسى پند نمى
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چند روز قبل جنرال كيمبل قومندان عمومى نيرو هاى ناتو در 
افغانستان با استاد سياف يكتن از سران جهادى در دره پغمان 
محل اقامت مرد شمشير زن  ملاقاتى داشت و قابل ياد 
آوريست كه قبل از ملاقات جنرال امريكايى، حامد كرزى رئيس 
جمهور اسبق نيز با استاد سياف در محل أقامت ايشان به بهانه 

 تبريكى عيد فطر ديدارى داشتند.

در اين نبشتار ميخواهم بحث كوتاهى روى ملاقات جنرال 
كيمبل  با استاد سياف و عواقب بعدى آن داشته باشيم و قبل 
از اينكه روى اين مطلب بحث را آغاز كرد، بهتر است معرفَّ 
كوتاهى در مورد ولسوالى پغمان، طبعيت گوارا و موقعيت 

 استراتيژيك آن بحث كوتاهى داشته باشم

دره پغمان كه در غرب كابل موقعيت دارد و از گذشته ها محل 
مناسب براى تفريحگاه مردم و ضمناً محل اقامت شاهان محمد 
زايى بوده و براى بار نخست اين محل مناسب را امير حبيب 
الله خان پسّ امير عبدالرحمن خان،  براى شاهان انتخاب 

خورشيدى،   ٣٧٢٣نمود و اين محل تا وقوع كودتاى هفت ثور 
محل مناسبى براى تفريح و خوش گذرانى شاهان و اشراف 
زاده ها به شمار ميرفت. بعد از كودتاى هفت ثور و آغاز جهاد 
مسلحانه عليه قشون سرخ نظر به موقعيت استراتيژيك كه 
داشت بهترين سنگر براى مجاهدين و  نخبه گان جهاد از مركز 
كابل، در اين دره زيبا به جهاد مسلحانه آغاز نمودند و از اين 
محل مناسب ضربات سنگينى به قشون سرخ و مليشه هاى 

 قومى آنوقت وارد نمودند.

بعد از پيروزى مجاهدين مرد شمشير زن كه زادگاه اصلى او 
پغمان بوده  و از اينكه روابط نزديك فاميلى با حفيظ الله امين 

داشت و به واسطه او از سزاى مرگ نجات يافته بود، دو باره 
عازم پغمان شدند و همين محل را براى اقامت دايمى و سازمان 
دهى خود انتخاب نمود. او را كه در سياست چهار دهه اخير 
نقاب با چهره ميباشد  و هميشه يكباره در صحنه سياسى مثل 
سمارق بهارى سر بلند ميكند و آنهم به الهام و سرمايه يى  
بيگانه ها، طوريكه در دوران جهاد عليه قشون سرخ توانست با 
پول هنگفت از خزانه خاندان آل سعود و شخص سعود الفيصل 
بسيارى از اشخاص ضعيف النفس تنظيم هاى مجاهدين 
بخصوص جمعيت اسلامى را به آسانى بخرد و به ريال آل سعود 
آنها را خوشحال نگاه دارد و امروز ديده ميشود كه از همان 
افراد در پهلوى جناب سياف، دو الى سه بيشتر ديده نميشوند 
و فقط حاجى داوود كلكان قومندان سابق حزب اسلامى از 
مليشه هاى اسبق كندك قومى در كلكان، فهيم كوهدامنى يك 
ژورناليست كم تجربه و فاشيست  و دو الى سه نفر ديگرى 

 كسى با خود ندارد.

ميخواهيم  روى اصل مطلب بحث را آغاز كنم و از اين بيشتر 
نميخواهم حاشيه بروم؛  استاد سياف را عادت بر اين است كه 
هميشه در معاملات سياسى پول نقد قبل از اجراى عمليات 
بدست ميآورد و قسميكه در گذشته ها از آل سعود و در زمان 
حمله نيرو هاى امريكايى مانند ديگر معامله گران و خاك 

 فروشان پول نقد دالر را بدست آورد.
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ملاقات مرموز جنرال و 

 مفتى ناتو در پغمان، 

 پلان و توطئه بعدى
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اگرچه خارجى ها و بخصوص سناتور هاى امريكايى ميدانند كه 
چهره تاريخ تير شده  مثل مرد شمشير زن، در صحنه سياست 
و بخاطر بدست آوردن مقاصد شوم آنها كارا نبوده، مگر آنها را 
هم چاره ديگرى نيست و هميشه در طول تاريخ استكبار جهانى 
كه انگليس موءلد و پدر اصلى هم دسايس شوم و شيطانى 
بوده، با استفاده از چهره هاى مذهبى و مرموز براى اعمال شوم 

 خود استفاده ميكنند.

بعد از ملاقات جنرال كيمبل  با استاد سياف در پغمان، تصاوير 
آنها در صفحات اجتماعى و مطبوعات به نشر رسيد. جنرال 
كيمبل از حاميان استاد سياف در صفحه شخصى خود در 
فيسبوك تشكرى و اظهار امتنان نموده از اينكه تصاوير او را با 

 استاد سياف نشر نمودند.

كاربران صفحات اجتماعى و چند نفرى محدود از حاميان استاد 
سياف بعد از اين ملاقات پنهانى كه تا الحال افشا نشده، همه 
روزه تصاوير و كنفرانس مطبوعاتى استاد سياف را نشر ميكنند 
كه نشر اين تصاوير و خطابه هاى تازه إثبات بر اين است كه 

 توطئه جديد و خطرناك روى كار است.

يكى از ابزار و آله جنگ سرد همين تبليغات ميباشد  كه بالاى 
رقيب تأثير منفى دارد و چند روز قبل يكتن از تحليل گران و 
بلندگوى تلويزون طلوع و جامعه مدنى به اسم احمد سعيدى، 
كه معاش ماهوار او از طرف منابع خارجى حواله است نيز در 
گفتگويى با طلوع چندين بار از موقف ضد طالبانى استاد سياف 
ياد آورى كرد، قابل ذكر است كه استاد سياف موقف ضد 
طالبانى دارد، مگر موقف ضد حكومت پاكستان و عليه سازمان 
استخباراتى آن كشور را ندارد؛ چون در گذشته تربيت يافته و 
به مثل ديگر سران جهاد از طرف همان كشور تمويل شده 

 است.

در چند هفته اخير أوضاع پايتخت وخيم و خطرناك به نظر 
ميرسد و شهروندان كابل را نيز بخاطر أوضاع امنيتى و بيكارى 

 تشويش است.

حكومت وحدت ملى كه يك حكومت ضعيف و تا الحال اكثريت 
 ولايات از طرف سرپرست اداره ميشوند.

اگر وضع حكومت به همين منوال دوام پيدا كند، پس آنهاييكه 
اين حكومت را بالاى مردم افغانستان در سفارت امريكا تحميل 
كردند. احتمال دارد تا از مرد شمشير زن به حيث آله ابزارى 
استفاده كنند و حكومت را براى گروپ ديگرى بسپارند؛ اينكه 
چطور از سران اين حكومت قدرت را به گروپ ديگر تحويل 
دهند احتمال دارد كه لويه جرگه اضطرارى را به رياست استاد 
سياف داير كنند و كسانى را كه امريكايى ها در نظر دارند 

 حكومت را به آنها تحويل ميدهند.

قابل ياد آوريست قسميكه رابرت گيتس بعد از ختم ماموريت 
خود كتابى نوشت و در آن رازها و خاطرات مرموزى را در مورد 
افغانستان افشا نمود، پس در آينده جنرال كيمبل نيز بعد از 
ختم ماموريت خود كتابى خواهد نوشت  و از اين ملاقات مرموز 
و مقدار پول نقد بدست آمده براى اجرت پروفيسور سياف ياد 

 آورى خواهد كرد.

كوتاه سخن و پرحرفَّ زياد شد در خاتمه بايد گفت كه مردم 
رنجديده افغانستان به اين ملاقات هاى مرموز و پشت پرده دل 
خوش نكنند، بخاطريكه در گذشته ها همچو چهره هاى مرموز 
و نقاب دار در سياست كشور آزموده شده اند و بخصوص آن 
توطئه و تغير نظام ايكه از طرف أجانب تمويل و حمايت شده و 
تا زمانيكه حمايت مردم و ملت نبوده باشد اين مصارف بيجا و 
آنهم بالاى مرد شمشير زن قرن بيست و يكم كدام دردى ملت 

 را التئام نخواهد بخشيد.
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اطراف يونان را جزاير کوچک گررتر رس اسره  کرس  ر ر  
وقه تحه سلرۀرت تررکريرا مر  امرک  در هرک جرزيرر  اهر  
جزاهرشخصي  نام ي قوب حکومه  ميکرد  نامبرد  چيار 
ترررزنررک داشرره ق اسررحررار ا رريررا    رررو  و   رر   کررس 

 ا را ذکرانيا   کاً  نام  يرا کي  مشيور گرديک 

اسحار مصروف راهزنى گردهک و از اي  را  دو ره زيراد   
 کسه اورد  سس  رادر ديگر از شجا ه  را   رر روردار 
 ودنک و شغل  حري را انر رخراب نرودنرک   ر رک از مرکتری  
ا يا  دريک جنگ کش س شک و  رو  و يرا کي  مشرغرلرس 
 ود را ادامرس داد   ررو  از  ريرا رکير   رزرگر   رود و يرک 
کش   در ا  يار داشره  و   را گرذشره زمران کرار  رود 

 راوس ه داد 

اي  زمانری  رود کرس منرلردنران در  انرک ري (هنر رانريرا  
شکنه  ورد  و هزاران ت  منلدن از را   حر  س اتريرقرا 
هجرت می نودنک  ولى راهزنان ابي در  حر  کش ر  انريرا 
را محاصر  ميکردنک و اموال انيا را  س غارت میبردنک   ررو  
اي  موقع را غنيمه دانن رس وکشر ر  کروچرک  رود را  رس 
ساحل اتريقا رسانیک و در انجا اتفاقاً  نکرگرا  حرلرل ا رويرک 
راياته کس دارنکۀ قل رس منر رحرکر.  رود  ررو  اير   رنرکر 
رامرکز  ود قرار داد  از اي  مرکز نامبرد   ي ان(جنگجوهران 
 اص  صليب  را کس پشه منلدنان مياجر را گررتر رس و 

 دزد  ميکردنک  موردحملس قرار ميکاد  

زمانيکس  رو   تقوهس گردهک از سلۀان تريرونري  رواهر  
کردکس و  را در ملازمه  ود قبول ناهک  سلۀان تيونري 
نيز همس  نکرگا  تيوني را  س وي سر ررد  و قروا   رحرري 
 ود را زهر ترمان  داد   رو  و ک  نود کرس در  رکل اير  
امر  حصس پنج. مال غنيمه را  س در ار تيوني دهک   ر رک  
از اي    رو  قواي  حري  وي  را قوي وطاق ور نود  و 
در قکم نخنه  قواي  حري اروپا را تر رقريرز و زهرانريرا  

 زهاد   س انيا رسانیک  

  کاً  س قوا   حر  پيشوا مذهب  اروپا (پاپ  حملس کررد  
انيا را شکنه تاح  داد  و اتسران پاپ را اسير کردنرک  

اي  پيروزي  روحيس همراهان  رو  را  راب ررد  و  را قروا  
مجيز  حري  ازم هن انيا (انک ري  شرک  در جربرل ا ر رر
(جبل ا ۀارر   ا قوتياي  حري هن انيا رو رروگرردهرک   و 

 اي  ميکان را  نيز از ان  ود نود 

س ار   رو  در شان و نام  در دورادور مشيرور گررديرک  
و  ا جزائر را نيز گرته   ک از ان  ررو  نربردهرا   رحرري 
ديگري نود تا انکس در مقا ل هن انرويران جرام شريرادت 
نوشيرک  اهشران تررزنرکي نرکاشره و  ررادري  ريرا رکير  

 جانجشين و  شک 

 يرا کي  پي  از همس  قاصک  ود را  س  رلريرفرس  ر رد   
سلۀان سلي. ترس اد و پيغام نوشه کس م  ا جزايرر را 
 رررا   ررلاترره  رر ررد  گرررترر ررس ام  سررلررۀرران سررلرريرر. 
درمقا ل  اظيار  وشنودي کرد و وبيه ا جزاير را  س و  
داد   در پيلوي  مير  شمشير و دو هزار  شرکرر جررار را 

 نيز  را  و  ا زام داشه 

 يرا کي   ا  من حک. نودن پايس حکومه  وي  م وجس 
دشم  ديرينس  اس انيا شک و در يرک درگريري وحشر رنرا  

 قو     حري اس انيارا غرر نود  

هدن وقه  شينشا  چار ي از شاهان  زرگ اروپرا  رود  
ولى قو     حري و  نيز ني واننه  س  حير  روم دا رل 

 شود  

  ک از وترات سرلرۀران سرلرير.  سرلرۀران سرلريردن  رس 
مننک لاته نشنه و  س قوتيا   رحرري تروجرس  را  
نود   را  تقويس قو     حري  س سراغی کسي ميگشره 
کس در نبردها و  شکرها   حري ترجرر رت داشر رس  راشرک و 
يگانس کسي کس اي  صفات را داشه   يرا کير   رار رروسرا 
 ود   ليفس   د   و  را اميرا بحر قوا   ر رد  تر ریر  
کرد  اي  درحالى  ود کس امريرا ربرحرر مشريرور اروپرا جر ال 
دوريا سواحل قنۀنۀنيس را نشانرت  روير  قررار داد  و 

 سلۀان سليدن را  س س و  رسانیک   ود 

 



 يرا کي   ناکر جمع نود  و  را  مقا لس  ا ج ال دوريرا 
حرکه کرد  دوريا همه مقا لس نکاشه و  رقرز نشريرنر  
نود   يرا کي  درزمان کمی  شيرها  ساحلي را گررتره 
و  س امر سلۀان سليدن م وجس  نکرگا  تريرونري اترريرقرا 
شدلي شک  مگر پادشا  توني از شينشا  چار ي امکاد 
 واسه  چار ي توراً  را پرنرجرصرک کشر ر  و   هرزار 
 نکر  اب  توني يوري  رد   ريرا رکير  مرقرا رلرس نرود  
ولى  اشنک  گان توني وتا نرکرردنرک و اورا  رس ترر  کرردن 
توني مجبور کرد  چار ري  را  ر رمره و شروکره دا رل 

 توني شک و منلدنان را مورد ظل. وس . قرار داد 

کم    ک از اي   سرلرۀران  ر رد  و ترراننرس  رين  رود 
م اهک  نودنک  کس درمقا ل حملات  يرونى  ا ه. مر رحرک 
ميباشي.  در ط  م اهک  ميان تراننس وچرار ري جرنرگ 
درگرتره  سرلريردن طربرل مر راهرک   رس کرمرک ترراننرس 
ش اته و تحه قومانک   ريرا رکير  يرک  شرکرر  رحرري را 
 را  کمک تراننوهان ترس اد   يرا کي  جزير  کرارنرور و 
جزاير ديگرجميوريه ويني راگرت س و در سلۀنه   د  

 شامل نود 

چار ي درمقا ل   ا شا  هنگر  و ويرنري يرکرجرا شرک و 
درمقا ل   يرا کي   شکر قو   حر  را ترحره امرر جر ال 

 دوريا اماد  کرد 

دو صک  حرپيد   زرگ جنگ   ا يک هزار وپنجرصرک تروپ 
نيز شامل اه   قوا   حر   رود و هرمرنرنران چرنرک جر ال 
مشيور  ناکر  حر  نيز  را  همکرار   را دوريرا شرامرل 

  شکر  ودنک 

هر دو قوا  م خاص.  در مقرام پرورسريرا  را هر. رو ررو 
گرديک   تا چرنرک روز حررب  رحرري ادامرس داشره   راب رر  
روز    يرا کي   را  نبرد تيصلس ک  امادگ  گرته   اير  
حملس ان قکر سخه  ود کس دوريا و مشاورين  حروا  را 

 از دسه داد  وترار را  رقرار ترجیح دادنک  

در اي  ت ح  زرگ  د  ها کش    س غنيرمره گررتر رس شرک و 
 دشم  نقصان جانى زيادي رام حمل گردهک  

زمانيکس سلۀان سليدن و منلردنران از اير  تر رح  ربر 
شکنک  همس شريررهرا را چرراغران نرودنرک و  ريرا رکير  را 

 ا قاب   ل ه تا ر  و اموال دادنک 

چار ي   ک از اي  شرکرنره  ترلاي ورزهرک ترا ا رجرزايرر را 
 گيرد   را  اي  هکف  قوا   حر  را تررسر راد ولي اير  

  اره. ناکام  رگشه 

سال اينک    ين تراننس و چرار ري جرنرگ ديرگرر   و  
گردهک  اي  دت س نيز  ليفس   د   رس يراري ترراننرس وارد 
صحنس شک و ويني را را  انيا گرته  تراننوهيا در  رکل 
ويني  نکرگا  تو ون را  س تررکريرا واگرذار نرود   ريرا رکير  
مکتی در تو ون  ود و زمانيکس  ا کاميابي مرکرمرل از ترو رون 
 ار  م  شک  حکومه تراننس  را  انيا تنخوا   نراکرر  
سامان سفر  ا راجات جنگ و تحفرس هرا  قريرمره  ريرا  
دادنک    رلاو   رر اير   چرارصرک غرلام منرلردن را کرس در 
 کش ييا  تراننويان مصروف  کمه  ودنک  ازاد کردنک 

  ک از اي  ت وحات  از مشرر تا مغرب سیۀر  وحکرومره 
 حرپيدها    د   ود  همرس جرزايرر  رحريرۀ روم ترحره 
سلۀت  ر رد  هرا درامرک و سرلاطرين اروپرا در  ررا رر 

  ليفس   د  زانو  . ميکرد  

در ان وقه  همس قوتيا   حري دهگران  از قوت  حر  
 يرا کي   ار روسا در  رز   ودنک  نامبرد  قو     رحرري 

 تر  را  س ان يا   رو  رسانیک  

  ک از حرب ويني   ريرا رکير   رار رروسرا  از مشراغرل 
 حري کرنرار  گررتره و دوسرال  ر رک در جروب  سرال 

 م وتات گرديک  و در  شک طاي دت  گرديک  ٦٤٥١

در زمان وتات   مري نود سال  ود  چريرر   را ر رز و 
 کن قو  داشره  مروهرا  دراز و چشردن روشرنر  
 ر زم ومصمر.  رودن و  دب ره مريرکررد   ريرا رکير  
قيرمان و مبارز  زرگ و ا تک یر رود  در حرمرلرس احر ريرا  
ميکرد و زمرانريرکرس حرمرلرس مر  نرود صرفريرا را درهر. 

 ميشکنه  

 يرا کي   ار روسا مير ان و  ا دشمنان مکارا ميکرد   را 
قومنکانان و ناکر زيردسه از را  ترح. م  آمک و در تکر 
 وشي و ارام انيا ميبود  سلۀان سليدن و منرلردنران 
تر  و  رام  س ود و سلۀان در هر کار  ا و  مشرورت 
م  نود    ک از وتات  تا مرکتری رسر.  رود کرس هررگرا  
کرکام قروا   رحررري  رس جرنررگ  روانررس مرريررشرک  نرخررنرره 
قومنکانان   س قبر و   را  تاتحس   وا  م  آمکنک  يک 
تیرتوپ  را  ادا  اح ام  شلیک میگردهک    کاً حرکه 

 مينمودنک 

 شمارهء دهم ۴۷



۴۸ 
 شمارهء دهم



از انس رضی الله عنه روایت است که گفت : هنگامی کله 
پیامبر صلی الله علیه وسل  به مدیلنله آملدملردم دو روز را 
داشتند که به بازی وسرگرمی مشغول می شدند و جشلن ملی 
گرفتند. پیامبرصلی الله علیه وسل  فرمود: خداوند بجای آنلهلا 
دو روز بهتری برای شما قرار داده است. روز عید فطلر وروز 

 صحیح( -عید قربان . )رواه النسائی وابن حبان

از سعید ابن مسیب رضی الله عنه روایت است کله گلفلت: 
 سنت عید فطر سه چیز است:

خوردن خلرملا  -پیاده رفتن به مصلی )محل برگزاری نماز( 
رعایت نظافت، اسلتلعلمال بلوی  -قبل از خروج به نماز عید 

خوش و مسواک زدن چنانکه در روز جمعه تلأ کلیلد شلده 
 است.

از ابن عباس رضی الله عنهروایت است که پیامبر صلی اللله 
علیه وسل  در یکی از جمعه ها فرمودند: خداوند این روز را 
برای مسلمانان عید قرار پس کسی که به نماز جلملعله آملد، 
غسل بزند، واگر بوی خوش دارد استفاده کند و مسواک بزند. 

 (۴۹۸۹)رواه ابن ماجه / صحیح 

 ( ۹۹۸صدقه دادن. )مسل  

ذبح در روز عید قربان پیامبر صلی الله علیه وسل  در روز 
 (۸۹۵عید قربان پس از خطبه روز، قربانی می کرد.)بخاری 

 (۵۸۹۱بجا آوردن صله رح  )روابط خویشاوندی( )بخاری 

پیامبردر روز عید فطر، صبح زود قبل از خوردن چلیلزی ، 
 (۸۵۹چند دانه خرما به تعداد فرد )وتر( می خورد. )بخاری 

ولی در عید قربان چیزی نملی خلورد وبلعلد از نملاز از 
 (۹/۴۱۹گوشت قربانی خود می خورد.)ترمذی 

رسول الله صلی الله علیه وسل  در راه رفتن به مسلجلد در 
 (۹/۴۱۹روز عید تکبیر می گفت. )المحاملی/ صحیح 

و اصحابش همچون ابن عمررضی الله عنه ابی امامه رضلی 
الله عنه صدای خود را در این تکبیر بالا می اوردند.)البیهقی/ 

 (۹/۹۹۹صحیح 

تکبیر عید فطر از غروب خورشید آخریلن روز رمالانلبلا 
روز یا رؤیت هلال ماه شوال( و به نل  آیله )و  03تکمیل )

لتکملوا العدة و لتکبروا الله علِي ما هداک ( شروع می شود و 
رسول الله صلی الله علیه وسل  آخرین وقلت آن را پلایلان 
نمازعید مشخ  کردند طبق حدیثی که از رسول الله صلللی 

 ( ۹/۹۱۴الله علیه وسل  نقل شده است. )المحاملی/صحیح 

الله اکبرالله اکبر، لاإله إلا الله، والله اکبرالله اکبر، ولله الحمد 
 )ابن شیبه( 

الله اکبرالله اکبرالله اکبر، لاإله إلا الله، والله اکبرالللله اکلبر، 
ولله الحمد )امام مالک وامام شافعی این لفظ را نیز جائز ملی 

 دانند(

 (۴۹بقیه در صفحهء )

 شمارهء دهم ۴۹



باختر یا غَرب یکی از چهار جهت اصلی در جغرافیا است 

ها معمولاً در سمت چپ نقشه اسنت. بناخنتر  که در نقشه 

محل فروشدن یا غروب خورشید و بنابراین جهت مخنالنف 

گردش زمین است. به هنگام ناوبری برای رفتن بنه سنوی 

باختر بایند سنمنت 

°نما را روی   قطب

 قرار داد. ۳۷۱

در  «بنننناخننننتر»

ادبیات فارسی بنه 

مننعنننننی شننمال و 

شرق هم استنفناده 

 شده است.  می

در لننغننتنننننامننه 

وجود دارد: یکی به عنننوان  «باختر»دهخدا دو مدخل برای 

جهت جغرافیایی و دیگری به عنننوان سرزمنینن بناکنترینا 

)بلخ(. ، برای معنی شمال )برای این کلمه(، تنها به اوستنا 

اشاره شده است )و برای آن نیز باختر را با واژهٔ اوسنتناینی 

 تر یکی گرفته است(. یعنی آنطرف  - apãxtar - «اپاختر»

در بعضی از مثالهایی که از متون قدیمی فنارسنی بنرای 

این کلمه آورده شده است، باخنتر منتنضناد خناور اسنت. 

همچنین در جایی )به نقل از شرفنامهٔ منیری( اشاره شنده 

 است:

تحقیق آنست که باختر مخفف با اختر است و اختر ماه »

و آفتاب هر دو را گویند پس باختر مشرق و مغرب را تنوان 

گفت ازین جهت متقدمین بر هر دو منعنننی اینن لنفنظ را 

اند لیکن خوار به معنی خور بیشنتر آمنده از  استعمال کرده

ایننن جننهننت 

خاور به معنننی 

مشرق بینشنتر 

اسننننتننننفنننناده 

 «شود ... می

در یننکننی از 

پنناورقننیننهننای 

مربوط به اینن 

کلمه نیز آمنده 

 است:

شاید اختلافاتیکه در معنی باختر روی داده از باختریان »

)بلخ( باشد که مردم در همسایگی جنوب او، او را شنمال و 

در شمال جنوب، و در مغرب مشرق و در مشرنق منغنرب 

 «اند. نامیده می

زبان )از فردوسی  هایی از اشعار شاعران فارسی در نمونه

و ناصرخسّو گرفته تا خاقانی و نظامی و سعدی(، باختر به 

کار رفته است. البته مثالهایی نیز از کاربنرد  معنای مغرب به

عکس آن وجود دارد )در اشعار فرخی و عنصری و سوزنی و 

 دو بیت در بعضی از نسخ شاهنامه(.

 وحید جان

 چيست؟ معنی باختر

۵۱ 
 شمارهء دهم



 ای دل!

 

 

 ای دل حیران م  م تب شیطان مرو

 باز بدام یهود بی سرو سامان مرو
 

 دست یتیمان بگیر راه شهید واسیر

 جی  نصارا ش   در ره آنان مرو
 

 حال فلسطی  نگر نوحۀ خاور شنو

 در پی ت لیغ کفر در جم دونان مرو
 

 ساز سعادت شنو بیرق توحید گیر

 بازوی همت ب ند سوی بیابان مرو 
 

 نصرت بیچاره ک  نخ ۀ دینها گزی  

 فرق منافق ش   چاک گری ان مرو 
 

 در ره رزم و وفا چاب  و چالاک باش 

 ماشی  پی ا بدست ذله و حیران مرو 
 

 باخش  و باعدو مست و خرامان رو 

 نزد مسلمان باش از ره ایمان مرو 
 

 گفتۀ قرآن ب ی  شیوۀ پیومبری 

 گردن دشم  ببر خسته و نالان مرو 
 

 بنده حقیقی سرود شیوۀ دینی سرود

 در ره دی  اله  سست و پریشان مرو 

 حمید حقیقی 

 شمارهء دهم ۵۰



 کجاست چوپانم؟!
 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

بمناسبت محکمه صحرایی یک چوپان توسط اردوی به اصطلاح 
کشور همکار  ۹۸ملی، زیر نظام دمکراسی در موجودیت امریکا و 

 اش!

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

۵۲ 
 شمارهء دهم


